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شهادت سید الساجدین امام زین العابدین(ع) 

در ۱۲محرم الحرام سال ۹۵ هجری قمری بنابر بر خی روایات» حضرت سیدالساجدین امام زین‌العابدین(ع) 
چهارمین امام مسلمانان جهان به دست ولید بن عبدالملک به شهادت ر سید ند. پس از شهادت امام حسین(ع) در 
حماسه خونین کربلاء امام سجاد(ع) هدایت امت اسلامی را عهده‌دار شدند. ایشان شاهد حوادث جانگداز کربلا 
بودندورسالت خطیر ودشوا رشن از غروب روز دهم محرم آغاز شد.امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س)در 
هر فرصت ممکن تلاش می کردند با ایراد خطبه ها و سخنان خود عمق حادثه خونین کربلا را به تصویر بکشند. 
دوران زند گی امام زین‌العابدین(ع) آ کنده از رنج و سختی جانفسا بود. ایشان به سبب کثرت عبادت وبه جای 
آوردن سجده‌های طولانی در نماز به سجاد شهرت یافتند. دعاهای شبانه آن حضرت در کتابی گران سنگ به 
نام صحیفه سجادیه گرد آوری شده که از منابع مهم شیعی نیز به شمار می رود شایان توجه است که بر خی از 
مورخان شهادت امام سجاد(ع) را در روزهای ۱۸ و ۲۵ محرم نیز ذکر کرده‌اند. 


شهادت آبت‌اللّه دستغیب 

در ۲۰ آذرماه‌سال ۳۶۰ ۱هجری‌شمسی « یت اللّه سید عبد الحسین دستغیب» 
ازعلمای بز ر گوار و معلم اخلاق اسلامی به دست منافقان سر سپرده بیگانه به درجه 
رفیع شهادت نایل آمدند. وی علوم صرف و نحو منطق, فقه واصول را آموخت سپس 
به نجف رفت و با در جه اجتهاد به تحصیل ادامه داد. آیت‌اللّه دستغیب همچون دیگر 
علمای آ گاه اسلام در کنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه‌با رژیم طاغوت پر داخت وبارها 
دستگیر و زندانی شد.اين شهید بز ر گوار محراب در دوران انقلاب اسلامی, هدایت 
مردم اتان فارس ونماند گی امام (ره) رادراین استان به عهده داش > 


انتخابات نخستین دوره مجلس خبر گان 
در ۱۸آذرماه سال ۱ هجری شمسی انتخابات نخستین دوره مجلس خبر گان بر گزار شد. براساس قانون 
انتخابات مجلس خبر گان بر عهده وزارت کشوراست و با نظارت دقیق شورای نگهبان انجام می‌گیرد. برهمین 
اساس اولین دوره مجلس خبر گان طی همه پرسی وبا شر کت گستر ده مر دم در این روز بر گزار شد و نخستین دوره 
این مجلس با شر کت ۶۹ تن از نمایند گان خبره مردم سراسر کشور گشایش یافت. 


ار تحال حضرت آیتاللّه العظمی حاج سیدمحمدر ضا کلبایگانی 
در ۱۸ آذرماه‌سال ۱۳۷۲ هجری‌شمسی«حضرتآیت ال العظمی‌حاج سید محمدرضا 
گلپایگانی» عالم وارسته. فقیه عالیقدر و مرجع بزر گ جهان تشیع دارفانی راوداع گفت. 
مرحوم آیت له گلپایگانی نز د آ یت‌الله حاثری تحصیل می کر د وبعد از تأسیس حوزه علمیه 
قم دراین مکان علمی -دینی تدریس سطوح را آغاز کرد .این عالم جلیل القد ر بعد از پیرروزی 
انقلاب اسلامی‌نیز .همواره‌باحضرت امام خمینی(ره) هم راهب ود ودرحوادث ووقایع 
مختلف با بیانات و سخنان شیوا در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی شر کت می جست. 


در ۶ ۱ آذرماه‌سال ۱۳۳۲ هجری شمسی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برقراری روابط مجددبا 
انگلیس و نیز مخالفت با سفر نیکسون, معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به ایران, کلاسهای خود راتعطیل کرده 
و تظاهرات باشکوهی بر پا کر دند. محل تجمع دانشسجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و مًموران به هنگام 
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صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) ⁄ 
مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظرچاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی, زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 


اوجگیری تظاهرات پس از محاصره دانشکده وارد آن شدند و درنتیجه در گیری سه تن از دانشجویان به نامهای 
شریعت رضوی, قندچی و بزر گ نیا به شهادت رسیدند. 
درگذشت آلفردنوبل در ۰ ۱دسامبرسال ۱۸۹۶ میلادی«آلفردنوبل» شیمیدان‌سوئدی در ۶۳سالگی 
در گذشت. نوبل در جوانی برای تأمین هزینه زند گی اش به روسیه مهاجرت کرد و بعد ازمدتی درسایه استعداد 
شارش درعلم شیمی, شیمید نی بر جسته شد. نوبل درسال ۱۸۶۷ میلادی موفق به اختر اع دینامیت شد. او 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- ای 7 3 ۳ و ون نوبل ِ ِِ وت : 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ بنیانگذار جوایز معروف به نوبل است. این جوایز هر سال در ۵ رشته فیزیک, شیمی, پز شکی.ادبیات و صلح جهانی 


روابط عمومی: به دانشمندانی اهداء می شود که در راه‌اعتلا صلح شرفت کامی میت بر داست اند 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ ۱ ى می در 4 ِ ت علوم کمی ا 
تسلیت به همکار 


Email: haftegi@ettelaatcom  +؟71۸11؟ نمابر:‎ 

آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ اا همکار مان آقا ا 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ ا 2 e‏ 1 9 1 2 ۳1 
نشسته است. ضمن عرض تسلیت به همکار مان 


ساخت نخستیناتومبیل جهان 

در ۷دسامبر سال ۱۸ میلادی‌نخستین|تومبیل جهان که 

آن را« گر دونه خود کار »نامیدند. بدست «بنز» صنعتگر مبتکر 

آلمانی ساخته شد. این خودرو باسرعت ۱۲ کیلومتر درساعت 
حرکت می کرد و سوخت آن بنزین یا الکل بود. 


شماره ۳۴۹۵ - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۰ 
۱ محرم ۱۴۳۳ ۷ دسامبر ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاترو با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


برای روح تازه د رگذشته, رحمت و مغفرت 
ارزومنديم. ‏ سردبیروکارکنان مجله‌اطلاعات‌هفتگی 
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کار بیکاریو... آمار 


اخی رآ توسط دولت نرخ‌بیکاری ۲۱استان 
کشور در تابستان منتشر شد. آمار بیکاری در کل 
کشور ۱/۱ ۱ء نرخ‌بیکاری دربهار امسال ۲/۲ اودر 
تابستان سال گذشته ۱۳/۶ درصد اعلام شده‌است 
که سا رید اس سل 
نسبت به سال گذشته حدود ۲/۵ درصد کاهش 
انی را ارات تایا 
بیشتر از ۱۹ درصد بیکاری ر کوددار می‌باشد. با 
توجه به اینکه دولت اعلام کر ده‌است که امسال 
۵ میلیون شغل ایجاد می کند و ضمنا با توجه به 
تغییراتی که در تعریف شغل به وجود آمده به نظر 
می رسد که هنوز اقدامات فر اوانی باید صورت گیرد 
اال کار ی اع اال کول روا کر 
این آمارهای‌ارائهشدهالبته باوجودی كەنرخ 
بیکاری رادر کل کشور کمتراز ۱۲درصد اعلام 
داشته.اماهمچنان حرف وحدیت هایی باخودش 
دارد. از جمله اینکه بررسی نرخ بیکاری جوانان 
۵ تا س ال حاکی است که حداقل ۲۵ درصد از 
جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند. 

وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده 
لے رس واه ول ال مس سل 
ایجاد شده‌است. این آمارالبته‌می تواندازدقت 
کافی بر خور دار نباشد. چرا که اگر چنین شده‌باشد از 
زبان پیر و جوان نمی‌شنویم که بیکاری امان جوان‌ها 
راا اا میزان شفل ابجادشد»باشد 
قاعد تا خانواده‌هاومردم به خوبی آن رااحساس 
می کر دند. 

در ا اهاط کال وود 
دارد که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت. از 
جمله موارد اینکه.ادارات تعاون و کار استان‌ها تمام 
وام‌هایی را که به بنگاه‌ها می‌پر دازن د و در طرح 
توجیهی درخواست کنند گان ایجاد تعداد معینی 
شغل از محل دریافت آن‌وام تعریف شده, در میزان 
ا ال دات ی ده ون اک قاری 
وجود داشته باشد که آیا واقعاً متقاضی وام که مبلغ 
معینی‌وام رابه خاطر یک طرح اشتفال بافلان‌میزان 
ایجاد شغل دریافت کرده توانسته شغل پایداری به 
ما راتسا رای ۲ 

قاعدتآ همین که به عنوان مفال طر حی ارائه 
بدهیم که‌در آن ۰ شغل تعریف شدهو پس از 
تصویب این طرح مثالا ۰ ۰ ۱میلیون تومان وام از 
بانک دریافت کنیمالزاماً به منزله ایجاد ۰ ۵شغل 


۴ 
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نخواهد بود. چون مکانیز می وجود ندارد که پیگیری 
کند که آیاواقعا دریافت کننده‌وام مطابق آن چه 
خر را 
کا 

البته مسایل دیگری نیز هست. قدر مسلم کسی 
که یک روز در هفته کار می کند ومثلا از بابت آن 
۰ هزار تومان دریافت می کند. شاغل به حساب 
نمی آید. چون در آمدی معادل ۲۰ ۱هزار تومان 
در ماه به دست می آورد که کاملاً پیداست برای 
ای اراد م کل ی 
کار گران بیکار شده در دست نیست واحتمالا در 
محاسبات وزارت تعاون نیز مورد محاسبه قرار 
نمی گیر د و بیشتر ورودی‌های بازار کار مورد توجه 
هستند. همانطور که می‌دانیم در طول سال ممکن 
است عده‌ای در یک‌ماه‌یادر یک فصل کار داشته 
باشند و در ماه‌یافصل دیگر بیکار شوند.همچنین 
ممکن است به خاطر تعطیل یک شر کت یا کار گاه 
عده‌ای کارشان رااز دست بدهند یا یک بنگاه کار و 
اشتغال تعدیل نیرو در واحد خود انجام دهد که‌منجر 
به بیکاری عده‌ای می گر دد. قدر مسلم اینها را باید از 
ا 

گذشته از همه این مطالب. آن چه که مهم است 
این که‌مردم با آمار کاری ندارند.خانواده‌ها همین 
که می‌بینند یک يادو فرزندشان با وجود داشتن 
تحصیلات دانشگاهی و گذران‌دن دوران خدمت 
سربازی مد تهاست به‌اين در و آن‌در می‌زنند و کاری 
پیدانمی کنند اعتمادشان رابه آمارهای دولتی‌از 
دست خواهند داد. | نهاباید در عمل ببینند که شر ایط 
بازار کار به گونه‌ای بهبود پیدا کر ده که بسیار بهتر از 
گذشته می‌توانند به یافتن شاغلی برای فر زندانشان 
امیدوار باشند. در این صورت بدون آنکه آماری هم 
توسط مسوولان ومقامات در رسانه‌هاو بلند گوها 
اعلام شود به دولت و حکومت خوش‌بین می شوند 
ودرعمل درمی‌یابند که اقدامات مفیدی برای 
رفاه‌حال آنان صورت گرفته است و به گفته‌های 
مسوولین بیشتر اعتماد می کنن د وحتی | گر هیچ 
مسوولی هم آمار ندهد آنها خودشان در عمل آنقدر 
باهوش هستند که بفهمند کاری‌صورت گرفت با 
نه*بیکاری کاهش پیدا کرده ی خیر؟ 

کوته سخن اینکه همانطور که بارها گفته شد 
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جامعه ماست و 
آنچنان که‌از اوضاع تولید برمی آید اشتغال همچنان 
میسر ی ل ور ان وهمه ا 
ا لا 
بنیان خانواده و امیدواری نسل جوان. کاهش سن 
ازدواج و کاهش آمار جرایم وافسرد گی‌های جوانان 
و ناهنجاری‌های اجتماعی است و بر همه مسژولین 
فرض است که فارغ از فضای آمارها و اعداد وارقام. 
در یک عزم‌ملی وبسیج همگانی. ش ایط بازار کار 
رابه گونه‌ای مدیریت کنند که آمار بیکاری هر روز 


بیشتر و بیشتر کاهش یابد. 
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مژده به منتظران 
جابر از حضرت امام صادق(ع) روایت می کند آن 
جرت ورو ر 
بر مردم زمانی می آید که امام ایشان پنهان شود. 
گوارا باد کسانی را که در آن زمان بر دین خود ثابت 
مانند. زیرا که کمتر ثوابی که به ایشان داده شود این 
است که خدای تعالی ایشان را ندا کند که ای بند گان 
من شمااهل سر من شدید و پنهان شده مرا تصدیق 
نمودید. پس شمارا مژده می‌دهم که شما بند گان 
حقیقی من هستید. طاعت شمارا قبول و از گناهان شما 
در می گذرم و به سبب شما بند گان خود رااز باران 
سیراب می کنم و بلاها را از ایشان برمی گردانم. 
عباس عابد -انديشه 
مراسم حرم مجن رات کنیع 
همچنان که ‌همه ‌مردم‌امام‌حسینی‌مادرایام 
محرم مراسم‌های مختلفی برای بز رگداشت قیام 
کربلاب ر گزار می کنند.مردم مؤمن شهر مجن که 
درفاصله ۲۵ کیلومتری‌شمال‌شرق شهرستان 
شاهرود قرار دار د با شور و شعفی فراوان به شست 
وشوو غبارروبی و همچنین سیاه‌پوش نمودن تکایا 
وحسینه‌هامی‌پر دازنداین شسهر چندین حسینه و 
جندین منبر خانه دار د که دو حسینه قلعه و سفلی 
سردمدار آنها به حساب م ی آید که هر کدام چادرو 
خیمه بزرگی برای خودشان دار ند و مراسم مختلفی 
در آن‌بر گزارمی گردد. که تنهابه دهه‌اول محر م 
هم محد ود نمی شود و تازه در شب شام غریبان و نیز 
شب دوازدهم مر اسم تعزیه بنی اسد بر گزاراست و 
جالب اینکه این شهر همه ساله یذیر ای هزاران نفر از 
شیفتگان مکتب حسینی از شهرهای اطر اف از جمله 
شاهرود. گر گان و دشت می‌باشد که به صرف ناهار 
در حسینه‌ها و منبر خانه‌ها دعوت می‌شوند. با این 
توضیح می‌خواستم د رخواست اهالی مومن این خطه را 
از استاندار محترم استان سمنان و نیز مدیر کل میراث 
نیست وهنگام بارند گی مشکلاتی برای عزاداران 
ایجاد می کند. مسیر حر کت دسته‌های عزاداری از 
جو تیا سفلی تامحل اکر نحل (که یک 
صندوق چوبی بز رگ است که به همه مردم بر مبنای 
طایف ه یک پایه اب ه اصطلاح عامیانه یک لنگه تعلق 
دارد ودر روز عاشورابه سبک واحترام خاص در مسیر 
به گردش درمیآید) معبری کم عرض وعبور از آن 
باتوجه به انبوه جمعیت مشکلات زیادی به همراه 
دارد. محل استقرار نخل هم که به پشت‌بام سلطان 
معروف است یک ساختمان قدیمی است که نیاز به 
تعمیر دارد. جاده‌دستر سی به حسینه قلعه هم مناسب 
نیست واز همه مهمتر اینکه مر اسم مخصوص ودیدنی 


عنایت قرار گیرد. 
محمد جعفری -مجن سمنان 


درحات کدام است 
ازپیامبر اسلام(ص) سوال شد:«در معراج. 
فرشتگان آسمان در چه موضوع بحث می کردند؟» 
فرمود: «در موضوع درجات و کفارات» 
سپس فر مود:«به من ند رسید که درجات کدام است؟» 
گفتم:«تکمیل وضو در اوقات سرما رفتن به نماز 
جماعت. انتظار هر نماز بعد از نماز دیگر. دوستی من و 
دوستی اهل‌بیت من تاهنگام مردن» 
منبع:خصال شیخ صد وق.ص ۱۱۲ 
آن‌هم با ۴۵ هزارتومان؟! 
اخیرایکی از نمایند گان محترم مجلس و رییس 
کمیسیون ویژه‌طرح تحول اقتصادی در اظهار نظری 
جالب اع لام کرده‌اند که پرداخت یارانه نقدی به 
مردم یکی از عوامل کاهش انگیزه کار در میان افراد 
جامعه است.به گفته این نماینده‌محترم سرپرست 
یک خانواده روستایی به دلیل آنکه با دریافت پارانه 
می‌تواند مخارج دو هفته خود راتأمین کند دیگر 
نیازی نمی‌بیند که به دنبال کار برود. بنده‌به عنوان 
یک شهروند که‌سالهاست دز مطبوعات کشورقلم 
می‌زنم و از نزدیک بامشکلات مردم بر خورد دارم 
به‌ایشان عرض می کنم که ماهی ۵ ۴هزار تومان پول 
کیلو گوشت هم‌نیست.اگر کسی صرفًبادریافت 
این مبلغ دیگری نیازی به کار کردن نداشته باشد 
باید خیلی بیچاره باشد.ضمن اينکه ایش‌ان فر آموش 
کر ده‌اند که قبض‌های آب و برق و گاز و همینطور مواد 
غذایی چقدر افزایش داشته و دیگر نمی‌تواند کسی با 
این وضعیت فقط یار انه بگیرد ودر خانه لم‌بد هد و 
دنبال کار نرود. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
از کار خوب بايد گفت 
من اعتقاد دارم هر کدام از ما وظیفه داریم اگر کار 
خوب وپسندیده‌ای از فر دی دیدیم آن رامنعکس کنیم. 
لذامن هم به عنوان یکی از خوانند گان و خبرنگاران 
افتخاری شما وظیفه خودم دیدم که‌اين نکته راباشماو 
خوانند گان عزیز در میان بگذارم که قطعاً نوعی الگوی 
رفتاری به حساب خواهد آمد: 
چند روز قبل به فروش‌گاهی برای خرید لوازم 
منزل رفتهبودم که صحنه زیب او جالبی دیدم.یک 
زوج محترم که اصالتاً تهرانی هستند و در این شسهر 
زند گی می کنند کیف مدار ک,وجه نقد.دسته چک 
و... خود را که ارزش مالی بسیاری نیز داشت گم 
کر ده‌بودند آ قای عسگر ی صاحب فر وشگاه کیف را 
پی دا کرده‌وباصاحبش تماس گرفته و آن‌راتحویل 
داده‌بودوهر کاری کردن داز دریافت هیچ مبلغی 
بات ش برینی خود دازی کنرد.جالب اینکه صاحب 
کیف«خانم مطوف » همانجا اعلام کر دند که نیمی از 
وجه نقد داخل کی ف را که مبلغ قابل توجهی هم بود 
صرف امور خیریه‌می کند.دیدن این صحنه هابرایم 
خیلی جالب بود و خواستم بدین وسیله تشکری از این 
کار خوب کرده‌باشم. 
علی حضوری گنبد 


بلاز وویچ و اطلاعات هفتگی 


چندی پیش برای تهیه گزارش از یکی از تمرینات 
تیم مس کرمان فرصتی شد تا با میر وسلاو بلازوویچج 
سر مربی سابق تیم ملی و سر مر بی فعلی تیم مس کرمان 
دیداری داشته باشم. یک مجله اطلاعات هفتگی که 
عک س ومصاحبهاوراچاپ کر ده‌بود به همراه‌یک 
مجله قدیمی طنز و کاریکاتور( که کاریکاتوری از او را 
روی‌جلد گذاش ته بود)»نشانش دادم که از دیدن انها 
خوشحال شد و به خصو ص از مصاحبه‌ای که در مجله 
اطلاعات هفتگی از او چاپ شده بودبد نیست شما هم 
عکس بنده واو را همراه با مجله‌ها در بخش نامه‌های 
محمود جعفری کوهبنانی-کرمان 
گرمای زند گی را به خانواده‌ای 
نبازمند ارزانی کنید 
هموطن ان گرامی! خانواده‌ای را می‌شناسم که 
شرایط سختی رامی گذرانند. آنها با گذشت مدتی 
از ازدواجشان به دلیل نبود کار در شهر ستان.مجبور 
شدند تهران را برای زند گی و کار انتخاب کنند اما 
مرد خانواده چون تخصص و در آمدی ندارد.مچبور 
است به عنوان کار گر ساختمانی در محلی که کار گران 
هر روز صبح جمع می‌شوند. به امید آن که برای کار 
به سرا او بيایند. پرسه می‌زند. با شروع فصل سرما 
معمولا کمتر کسی به فکر ساختمان‌سازی می‌افتد یا 
برای تعمیرات به دنبال کار گر می گر دد. در نتیجه. 
بیکاری مرد. اکنون این خانواده رابه شدت در تنگنا 
قرار داده‌است. این خانواده که همسایه ما هستند. قرار 
است به زودی صاحب فر زندی شوند. امادر استانه 
زمستان وسیله‌ای برای گرم کردن محل زندگی‌شان 
ندارند. پرداخت به موقع اجاره خانه.هزینه‌های اب 
وبرق و گاز با وجود حذف تلفن! به دلیل مشکلات 
اقتصادی تقریباً برای آنها غیر ممکن شده است. 
به قدری شرایط زند گی برای آنان سخت شده که 
تقاضای مایحتاج ضروری روزانه مانند مواد غذایی از 
همسایگان دار ند. امید واریم هموطنان خیر. نیکو کار 
ونوعدوست.بتوانند دراین شرایط دشوار.حامی 
و دستگیر نیازمندان واقعی باشند و گرمای زند گی 
رادر سرمای زمستان, به خانواده‌ای بی‌بضاعت. اما 
آبرومند که به انتظار فرزندی نشسته‌اند. ارزانی 
کنند.افرادی که می خواهند به این خانواده نیا زمند و 
آبرومند کمک کنند. خواهش مند است با شماره تلفن 
روابط عمومی مجله تماس بگیرند. 
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نامه‌به‌سردبیر 

بساسلامی گسرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض تسلیت شهادت مظلومانه آقااباعبد الله 
الحسین(ع) و یاران باوفایش در کر بلای‌هميشه سرخ 
تاریخ وباعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

ee 

#سارا عبداللهی ماک 

نامه محبت آمیز شما راخواندم. از اینکه با این همه 
علاقه و توجه به مجله خودتان عنایت دارید بسیار 
خوشحال شد م از قول بنده به همه دوستان در انجمن 
ادبی شهر تان که به قول شما از جمله خوانند گان مجله 
هستند سلام برسانید.اظهار لطف شمارابه آقای 
گنجوی منتقل می کنم و امیدوارم که مطالب مجله هر 
روز بیش از گذشته بتواند رضایت خاطر خوانند گان 
رافراهم بیاورد. نامه شمارابه آقای مهدی‌زاده‌نیز 
نشان خواهم داد. ضمنا از اینکه برای تهیه مجله این 
همهدچار مشکل می‌شوید متا سفم ریاد وستان صحبت. 
می کنم که دررفع مشکل همت کنند. پیروز باشید 

# مسعود ذوالفقاری -ساوه 

نامه شسما همراه‌با مطالب و عکس‌های ار سالی به 
دستم رسید.ا زهمکاری خوب شما با مجله خود تان 
سپاس‌گزارم. معمولا هر هفته صفحه ترازو چاپ 
می شود در مورد راه‌اندازی صفحه د ست پخت عدسی 
نیز در حال برنامه ریزی هستیم. تا آنجا که من یاد م 
می آید به همه نامه‌های ارسالی به بخش سردبیری 
پاسخ می‌دهم. تابه حال چند بار به‌نامه‌های‌ارسالى 
خود شمانیزاشاره کرده‌ام.من‌هم چون شما آرزو 
دارم که همه مابتوانیم دين خود رابه شهدا ادا کنیم و 
یادشان را گرامی بداریم. سرافراز باشید. 

# سید حسین حسینی -سیرجان 

زر 
نقاشی ارسالی از طرف همه خوانند گان در هر کجای 
ایران که زند گی می کنند در صفحه قاصد ک هفته 
امکان‌پذیر و رایگان است. فرم اشستراک مجله را 
نیزیکی دوهفته پیش چاپ کردیم.می‌توانید باپر 
کردن آن فرم مجله رامشتر ک شوید. از اینکه گاهی 
وقت‌ها نمی‌توانید به خاطر تمام شدن مجله آن را تهیه 
کنید.متأسفم. امیدوارم باعنایت مسوّل نمایند گی 
شهرتان و افزایش سهمیه مشکل خوانند گانی چون 
شما برطرف گردد. سربلند باشید. 

# شهرام حیدری -اهواز 

من هم چون شما معتقدم دو شغله بودن افراد 
اجازه‌نمی‌دهد تا | نها به خوبی به وظایفشان عمل 
کنند. در مورد عدم پر داخت به موقع حقوق کار گران و 
کارمند ان در شهر داریا از گزار ی حشتواره‌های 
مختاف وپرخرج که گزارش آن رابرایمان ارسال 
کرده‌اید.من‌هم چون شمامعتقد م پر داخت دستمزد 
کار گران زحمتکش بر هر چیز دیگری اولویت دارد 
که ان شاءالله مسؤولان مربوطه عنایت لازم راخواهند 
داشت.سرافراز باشید. 
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ماج على (ع) 


#اعتراضاتاخیر مردم مص رتا امروز به قیمت بیش از ۰ ۴کشته و صدها زخمی د رقاهره و 
دیکررشهرهای بزرگ ای کشو رتمام شده‌است 


در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیروهای 
نظامی‌نقشی تعیین کننده‌در تعیین سیاستها دار ند. 
نظامیان در مواردی که مسائل مربوط به امنیت 
ملی درمیان باشد در کنار سیاستمداران قرار گرفته 
و گاه‌حتی با فشار آوردن به سیاستمداران آنهارا 
به وا کنشهای نظامی‌تر غیب می کنند. صنایع نظامی, 
که با نیر وهای نظامی‌دارای منافع مشتر ک می‌باشند. 
دارای نمایند گانی در دستگاه‌های اجرایی وقانون گذار 
هستند که منافع این صنایع و نظامیان حامی خود را 
تأمین می کنند.اما در بسیاری از کشورهای جهان سوم 
ارتشهابه دنبال امتیازاتی بیش از اینهاهستند. در این 
گونه کشورهانیر وهای نظامی به بهانه اینکه ضامن 
امنیت و تمامیت ارضی کشور هستند خود را تافته ای 
جدابافته از دیگر نهادهای سیاسی و تصمیم گیر نده 
می‌دانند و نقشی فراتر برای خود قائل هستند. 

کشور مص نمونه‌ای‌بارزازاین گونه نظامهای 
سیاسی است. پس از کودتای افسران آزاد بر عليه 
حکومت یادشاهی سلطان فاروق در سال ۱۹۵۲ 
وبه روی کار آمدن محمد نجیب بیش از نیم قرن 
عنوان رییس‌جمهور در دست گر فته‌اند بر خاسته از 
سر کوب شدند و بعد به بهانه امنیت ملی و مبارزه با 
تروریسم وضعیت اضطراری در کشور برقرار شد تا 
هر گونه مخالفت سیاسی در مصر با توسل به قانون 
وضعیت اضطراری سر کوب شود. طبق این قانون 
پلی س می‌تواند افراد رابدون تفهیم اتهام بازداشت 
کند و تازمان محا کمه در بازداشت نگاه‌دارد. ارتش 
مصر روز به روز در مس‌ائل سیاسی و جاری این کشور 
کشور در خدمت ارتش قرار گرفته بود. 

سال گذشته مردم مصر خسته از دیکتاتوری 
حسنی‌مبار ک و ناراضی از فساد اطر افیان وی باتمسک 
به شراره‌ای که منجر به سقوط دیکتاتوری بن علی در 
وتس فد به نها شتند هر چقد که مر دخ فر 
سعی کر دند که اعتراضاتی مسالمت آمیز داشته باشند 
اماتجمع آنهاتوسط نیروهای‌ضد شور ش‌درهم کوبیده 
شد ودر نتیجه اعتراضات باسرعتی باور نکر دنی به 
دیگر شهرهای بز رگ این کشور سرایت کرد.مبار ک. 
که خود را تنها ناجی مصر می‌انگاشت و گمان می کرد 


۶ گلاا تین 


که در صورتی که در مصدر کار نباشد شیر ازه تمام امور 
کشور از هم می پاشد. در برابر در خواستهای مردم به 
شدت مقاومت کر د. مهمترین در خواستهای‌مردم 
مصر استعفای مبار ک ونزدیکان وی از مناصب‌دولتی. 
لغوقانون وضعیت اضطراری.بر قراری آزادی بیان و 
انتخابات زاد بود. در نهایت تجمع مردم در میدان 
التحریر و پافشاری آنها برحق وق قانونی خود منجر 
به عقب‌نشینی و استعفای حسنی مبار ک و واگذاری 
قدرت به یک شورای نظامی‌شد. 

ارتش که خود راد ربرابرامواج مر دم ناتوان میدید 
تصمیم گر فت که دست از حمایت مبار ک بر دارد و در 
کنار مر دم قرار بگیر د. یک روز قبل ازاستعفای مبار ک 
ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد آماده‌است در صورت 
باز گشت کشور به آرامش.وضعیت اضطراری رالغو 
کند.ارتش‌همچنین در بیانیه دیگری‌ اعلام کرد 
تضمین می کند که انتخابات آزاد و عادلانه بر گزار 
گر دد. دو روز پس از استعفای‌مبار ک»شورای نظامی 
اع لام کرد تاپ ر گزاری انتخابات مجلس وریاست 
جمهوری که در شش ماه دیگر انتخاب می‌شود بر سر 
قدرت خواهند ماند. کابینه ارتشی مصر نیز مجلس را 
منحل اعلام کرد. 

اما این وعده‌ها پایان کار شسورای نظامی‌مصر 
نبود. این شورا: به ریاست سپهبد طنطاوی. نتوانست 
انتظارات مردم مصر رادر راه رسیدن به یک حکومت 
دمو کراتیک به خوبی بر آورده کند و در نتیجه در طول 
ماههای گذشته مردم مصر بارها و بارها برای رسیدن 
به خواسته‌های خود دوباره به خیابانها باز گشته‌اند. به 
عنوان مثال مردم مصر همچنان از نحوه ر وابط قاهره 
و تل آویو پس از سقوط رژیم مبارک ناراضی هستند 
واعتسراض ودرا پا تجمع در مقایل سار ترز 
صهیونیستی در قاهر ه‌بارها اعلام کر ده‌اند وحتی یکبار 
تااشغال یکی از طبقات سفارت این کشور در فاهره 

مردم مصر روز جمعه ۰ "سپتامبر ۱۱ ۰ در 
تظاهراتی با عنوان جمعه بازپس گیری انقلاب. در 
میدان‌التحریرقاهره‌تجمع کر دند.مهمترین‌دلیل خشم 
انقلابیون مصر قانونی بود که شورای نظامی‌این کشور 
برای انتخابات پارلمانی تصویب کرده است. قانونی 
که مجلس این کشور راد ر اختیار طرفداران حسنی 
مبارک قرارمی‌دهد.نظامیان حاکم بر مصر خواستار 
حقوق ویزه‌ای برای خود شده‌اند. انان می‌خواهند در 
آینده‌حق‌وتوداشته باشند,نفوذشان در دستگاه‌های 
حکومتی همچنان حفظ شود و همچنان حرف اول را 


ارو ۳۶۹۵ 


بزنند. جداا زاين نیز خواستار آن هستند که بودجه 
سری ارتش در ردیف بودجه‌ای مصر نباشد. 

مردم مصر خواستار آن هستند که شورای 
نظامی‌هر چه زودتر زمام اموررابه یک دولت 
غیرنظامی‌بر خاسته از رأی‌مردم واگ ذار کند.اين 
انتظارات سبب شد تامردم این کشور دوباره‌به میدان 
التحریر با زگردند.این بار اماءاعتراضات مردمی‌با 
عکس العمل خشنی از جانب نظامیان روبروشد. ٩‏ 
ماه پس از استعفای مبار ک مردم مصر به این نتیجه 
رسیدند که مشکل آنها شخص مبارک نیست بلکه 
دیکتاتوری نظامی‌حا کم است که مبا ر ک,تنها,نماداین 
دیکتاتوری بوده است. 

پنجشنبه گذشته کمال الجنزوری برای فراهم 
کردن رقابتهای انتخاباتی توسط شورای نظامی به 
نخست‌وزیری مصر بر گزیده شد. تلویز یون رسمی 
مصر از توافق کمال جنزوری.از نخست وزیران زمان 
مبارک با شورای نظامی‌این کشور برای تشکیل دولتی 
جدید خبر داد. 

آمابه عقیده‌مر دم مصر الجنز وری یکی از مهره‌های 
مبارک است.اعتراضات اخیر مردم مصر تاامروزبه 
قیمت بیش از ۰ ۴ کشته وصدهاز خمی در قاهر هودیگر 
شهرهای بز رگ این کشور تمام شده است. معترضان 
مصری در دومین هفته از قیام خود بر ضد نظامیان 
موسوم به «انقلاب دوم». راه‌های ورودی به ساختمان 
نخست وزیری رامسدود کردند تااز ورود کمال 
الجنزوری, نخست وزیر جدید. به آن جلوگیری کنند. 
این در حالی است که الجنزوری وعده‌داد که به ملت 
مصر خدمت خواهد کرد ومقدمات کناره گیری‌سپهبد 
طنطاوی از قدرت رافراهم می کند.اماشدت خشونت 
ارتش مصر در سر کوب‌اعتر اضات هفته گذ شته به 
قدری‌بود که سبب اعتراض آمریکاواتحادیه اروپا 
شد. هر دو. ضمن تقبیح خشونت‌ها خواستار انتقال 
فوری حکومت به یک دولت غیر نظامی‌شده‌اند. کاخ 
سفید نیز روز جمعه اعلام کرد حکمرانان نظامی‌باید 
در انتقال قدرت به یک دولت غیر نظامی تسریع کنند. 
سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز عملکرد نیر وهای 
امنیتی مصر و برخورد خشونت آمیز آنان با معترضان 
در جریان تظاهرات اخیر در آن کشور رامحکوم 
کردند. 

ارتش که خود رادر موضعی ضعیف در برابر مردم 
یافته بود دو تن از ژثرال‌های ارشد خود رابرای عذر 
خواهی به تلویزیون فرستاد. این ژنرال‌ها در تلویزیون 
مصر به تمام مردم این کشور تسلیت گفتند. از زمان 
آغاز دور جد ید ناآ رام ها دروم این اولیق ار انیٹ 
که اعضای شورای نظامی حاکم بر این کشور از مرد م 
عذرخواهی می کنند.البته‌ارتش به راحتی قدرت را 
واگذار نخواهد کر د. سرلشکر مختار الملاح. یکی از 
اعضای شورای نظامی, در یک مصاحبه خبری اعلام 
کرد که ار تش به خاطر یک مشت مردمی که‌در خیابان 
فریادمی کشند از قدرت دست بر نخواهد داشت.اودر 
پاسخ به خشونت ارتش و پلیس گفت:«از نیروی پلیس 
خواسته شده‌است تا خویشتنداری نشان دهد امامن 


نمی‌توانم به آنها دستور دهم تا از خود دفاع نکنند.» 

بافرارسیدن جمعه.امام جمعه قاهر هدر نماز روز 
جمعه در میدن التحریر از معترضان خواست میدان 
راتاوقتی که به خواست‌هایشان عمل نشده باشد تر ک 
هفته کشیده شد. 

تظاهرأت مردم در حالی جریان دارد که مقامات 
دولتی مصر می گویند روز دوش نبه انتخابات پارلمانی 
این کشو ر آ عازخوآمد کت امار دم مر سرت 
به تحقق وعده نظامیان همچنان بدبین هستند. از 
سوی دیگر شیخ الازهر در بیانیه‌ای خطاب به مقامات 
خود رامتوقف کنند و تظاهرات مسالمت آمیز آنهارا 
به خاک و خون نکشند. 
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مصر با محمود البرادعی» رهبر اپوزیسیون» وعمرو 
که دو متقاضی کاندیدای ریاست جمهوری هستند. 
عمروموسی و حکمرانان نظامی‌در باره راههای پایان 
دادن به بحران سیاسی جاری تبادل نظر کر دند. 

ذ رخال خاضرنازیگران ال ماس در مضر 
عبارتند از: 
دولت و طر فداران‌مبار ک.اين گر وه‌علاقمند هستند تا 
خودرادر رس قدرت سیاسی نگه‌دارندوبا آنکه وعده 
داده‌اند تادولت رابه غیر نظامیان وا گذار کنند خواستار 
امتیازات ویژهای هستند که از زمان جمال عبدالتاصر 
تا کنون داشتهاند.عده‌ای معتقدند که با وجود نفوذ 
ارتش در وزارت کش ورام کان دارد که ارتش از این 
تفوذ به نفع خود بهره‌برداری کند ونتیجه انتخابات 
رابه نفع خود تغییر ده د. گر وه‌هایی از مردم هم که 
از آشوبهای اخیر خسته شده‌اند از ترس گسترش 
ناامنی‌ها به طر فداری از نظامیان پر داخته‌اند. 

لب احزاب سکولار :این احزاب و دسته‌های 
سیاسی در درون خود دارای تشتت هستند و 
نتوانسته‌اند یک جبهه متحد تشکیل دهند ولی وجه 
اشتراک آنهارامی‌توان دفاع ازمدل دموکراسی 
ری داقسست: اخزاب سکولا ر اولین حامیان سرت 


انقلابی مر دم در بهمن گذشته بود ند که منجر به سقوط 
رژیم مبا رک شد. آنهامی‌ترسند که تلاش آنهابرای 
بر گزاری انتخابات آزاد منجر به قدرت گرفتن احزاب 

ج -احزاب‌اسلامگرا:احزاب‌اسلامگرابارهاتاً کید 
کرده‌اند که قصد ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی(شبیه 
حکومت طالبان) راندارند و تنهاخواسته آنهابر قراری 
احکام شر یعت در سطح جامعه می‌باشد. احزاب دین 
مدار بز رگترین مخالفان رابطه مصر با اسراییل هستند 
و طرفداران زیادی در میان مردم دارند. عمده‌ترین 
جریان مذهبی در مصر جنبش اخوان‌المسلمین است 
که ب ر آورد می‌شود در صورت بر گزاری انتخابات آزاد 
گروه‌های نز دیک به اخوان‌المسلمین بتوانند در حد ود 
۰ ۴درصد کرسی‌های پارلم ان رابه خوداختصاص 
دهند. اخوان المسلمین از جمله 
آخرین گروه‌های سیاسی بودند 
که دراعتراض به رژیم مبا رک 
طرفدارانش رابه خیابانهافراخواند. 
ناگفته پیداست که احزاب اسلامگرا 
دارای بیشترین پایگاه‌در میان مردم 
مسلمان مصر هستند. 

امااز سوی دیگر تحولات سیاسی 
مصر برای بسیاری از کشورها تنها 
یک مسئله داخلی نیست. آنچه که 
اوضاع را در مصر پیچیده تر می کند 
نگاهی است که غرب و اسرائیل به 
این کشور دارند. از دید جهان غرب 
مصر به عنوان بز ر گترین قدرت 
نظامی‌عرب, ستون اصلی صلح اعراب و اسرائیل 
محسوب می شود. سران آمریکا صلح مصر -اسراییل 
رامحوراصلی پایداری وامنیت منطقه می دانند و 
علاقمندهستندتاهر یک از برند گان‌نهایی این 
کشا کش (نظامیان یامردم) که به حکومت رسید مقاد 
صلح کمپ دیوید رامحترم بشمارند. در نهایت کاخ 
سفید دراین خواب خوش به سر می بر د که پس از به 
پایان رسیدن ناآ رامی‌ه ادر مصر:بار دیگر حکومت 
بر آمده‌از این تحولات.مانند دوران‌مبار ک.دست 
دوستی به سوی اسر ائیل دراز کند. ارتش مصر هنوز 
هم سالانه کمکهای نظامی‌بالغ بر ۱۰۳ میلیارد دلاری 
از آمریکا دریافت می کند و آشکار است که واشنگتن و 
ارتش مصر پیوندهای گسترده‌ای با هم دارند. 

آمریکا چشم امید به سرلشکر سامی حافظ عنان, 
نفر دوم در شورای‌نظامی پس از طنطاوی, د وخته است 
و امیدوار است که وی بتواند بیشتر از طنطاوی مسیر 
اینده مصر رابه سوی یک حکومت مردمی, که در 
ضمن ضامن منافع آمریکا نیز باشد. بگشاید. 

در حال حاضر شورای نظامیادعا کر ده است که 
می‌تواند حکومت را یک سال زودتر از آنچه قبلاوعده 
داده‌بودواگذار کند.باید صبر کنیم تاببینيم آیاارتش از 
حق ویژه‌ای که برای خود در اداره‌این کشور قایل است 
خواهد گذشت یامردم مصر ناچارند برای رسیدن به 
زادی تلاش بیشتری به خرج دهند ؟! ۳ 
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۶+ رهبر انقلاب در دیدار فر مانده‌ومسء ولان‌نیروی 
دریای ارتش: ایران اراده بزرگترین مستکبران و 
استعمار گران رادر هم شکسته است. 

۶ بخشی از ضر یح امام حسین(ع) با طراحی استاد 
فرشچیان و با حضور مسوّولان فرهنگی کشور در 
فک ورن وا 
۴+ سید حسن نصراللّه, دبیر کل حزب‌اللّه لبنان: 
تا اا رک ای ار 
تکه شویم از اهدافمان دست برنمی‌داریم. 
هاش می رفسنجانی:هیچ کس در دانشگاه ازاد 
سهمی ندارد. 
دانشجویان بسیجی ضمن بر گزاری تظاهرات 
در برایر سفارت انگلستان اع ر از علقه امشتی 
وارد محوطه سفارت انگلیس شده وپرچم‌این کشور 
رایایین |وردند امانیر وهای انتظامی پس از مدتی 
به اشغال سفارت بایان دادند. 

* رهبر مخالفان مأمور تشکیل دولت یمن شد. 
۶+ نخستین مر حله انتخابات پارلمانی مصر پس از 
سرنگونی رژیم مبارک با اسقبال گسترده مردم در 
٩استان‏ این کشور اغاز شد. 
۴+ محسنی اژه‌ای اعلام کرد برای ۰ نفر از متهمان 
فا ال اکر ارس ار 
نرخ بیکاری در تابستان امسال توسط مر کز 
آمار ایران» ۱۱/۱ درصد اعلام شد. 

٤‏ وزی رام وراقتصادی‌ودارایی حجم نقد ینگی را 
۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. 

۶ قیمت سکه طلا در بازار کاهش یافت. 

6 به گفته وزیر آموزش وپرورش, دانش آموزان 
پنجم ابتدایی از سال آینده به کلاس ششم می روند. 

به گزارش گمر ک ایران.ایران در هشت ماهه 
نخست امثال نز دیک به ٩/۷‏ ۲میلیارددلار واردات 

و ۲۷/۴ میلیارد دلار صادرات داشته است. 

6 واردات کالاهای لوکس محدود می‌شود. 

از ابتدای زمستان امسال نرخ‌های جدید جرائم 
رانند گی اعمال م گر دد. 

فر هنگیان باز نشسته می‌توانند از دی ماه امسال 
از امکانات بیمه طلایی استفاده کنند. 

توپ‌ه ای پیش رفته ضد هوایی به نیروی 
هواء فضای سپاه تحویل داده شد. 

را وهای از درب ونان 
کشته شدند. 

6« پزشکی قانونی اعلام کر د:مر گ‌های ناشی از 
مصرف مواد مخدر بیش از ۴درصد افزایش یافته 
ات 

۴« ترور رییس پارلمان عراق نافر جام ماند. 

پاکستان‌اعلام کردبه خاطر حمله به یک 
ایستگاه‌مر کزی در منطقه مهمند که منجر به کشته 
شدن ۲۸ نظامی پاکستانی شد از ناتو به شورای 


۷ ES, 


اسان صلح خو ام در وخگو ذست 


9 حطر ت صادق(ع) 


پرتقال فروش سرانجام بیدا شد 


یکی از اولین نتیجه‌های اینکه شما در کشوری 
زند گی کنید که‌اقلیمهای متنوعی دار د وزمانی که‌در 
جایی از کشور دمای هوا ۰ ۴درجه بالای صفر است 
جای دیگر سرمای زیر صفر را تجربه کنند. این است 
که محصولات متنوع کشاورزی از چنین سرزمینی 
به دست آید و برایمان در حالی که بهترین خرمای 
جهان رامی‌ت-وان در ایران پرورش داد مرغوبترین 
مر کبات هم در این سرزمین به دست می اید ومقدار 
تولید هم نقدرهست که نیاز تمام ایرانیان به بسیاری 
از محصولات باغی و کشاورزی در داخل ایران تولید 
شود. 

رقبای‌خار جی‌|ماهميشه‌در انتظار ند تامحصولات 
خود رابه جای تولیدات ایرانی بر سفره ایرانیان قرار 
دهند وسابقه فروش میوه‌های خارجی در ایران این 
طور می گوید که این عده در فروش محصولات خود 
به‌ایرانیان‌هم معمولا موفق بوده‌اند. بخش ناخوشایند 
داستان هم از همین جا آغاز می‌ش ود.اعتراضات 
تقریباً همیشگی تولید کنند گان داخلی که چرا زمانی 
که محصول ای ران به بار می‌نشیند ووقت عرضه 


دمیدن به خاکستر تحریم 

آخرین گزارش رییس آژانس بین‌المللی انرژی 
هسته‌ای قرار بود تاد ستاویزی شود برای فشار 
هر چه بیشتر به ایران آن‌هم از مج اری قانونی 
بین‌المللی. به این ترتیب که آمریکا و چند کشور 
مطرح اروپایی با بهانه کردن گزارش آژانس در 
مورد فعالیتهای هسته‌ای ایران» دور جدید تحریمها 
رااز سوی ساز مان ملل متحد عليه ار ان اجر | کنند. 
تاامروزاین مسیر به نتیجه نرسیده‌اما آمریکاو 
چند کشور اروپایی این بار اعلام کر ده‌اند حتی اگر از 
طریق سازمان ملل متحد نتوانند اجماع جهانی عليه 
ایران ایجاد کنند خودشان به طور یک طر فه و بدون 
مصوبه سازمان ملل متحد دور جدید تحریمها عليه 
ایران را آغاز خواهند کرد. تحریمهایی که مطابق 


آخرین نصمیم یک سازمان خجالتی 

مۇسسه استاندارد این ماه‌را آخرین ماه‌برای 
تولیدات خودروهای بدون ایربگ (کیسه هوا) اعلام 
کر ده و با هماهنگی نیروی انتظامی می خواهد که از 
شماره گذاری خودروهای بدون کیسه هوا جلوگیری 
کند. 

جالب‌اینکه این مسسه به تجهیز خود روهای 
ایرانی به کیسه‌هوای راننده‌هم اکتفا نکر ده و گفته 
تمام خودروه ای‌ایرانی بايد مجهز به دو کیسه 


سس 
۸ محر ا 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ « 


به بازار فرا می‌رسد انواع میوه‌جات 
خارجی هم روی پیشخوان فروشند گان 
به فراوانی یافت می‌شود. 

پیش‌ترازاین ۲وزار تخانه‌بازر گانی و 
جهاد کشاورزی جوابگویان این اعتراض 
بودند ویک جدال واقعی هم میان‌اين 
دو وزارت وجود داشت که یکی مسوّول 
واردات به کشور بود ودیگری مسوول 
تعیین نیازهای کشاورزی در کشور یک 
ناهماهنگی تکر ار شونده‌هم:بهانه معمول 
بود ودر این میان تلاشهای فراوانی شد 
تااین اشکال برطرف شود و در پایان 
ار 
وارد کنن ده داخلی بود که انواع میوه‌های خارجی رابا 
قیمتهای بالا به ایرانیان می‌فر وختند و اين دقیقا همان 
زمانی بود که بحثه ای مربوط به یافتن مقصر در باره 
حجم فراوان این واردات هم به نتیجه می سید و برای 
منال فهمیده‌می‌شد که وزارت باز رگانی مجوز واردات 
داده‌درحالی که نبایداین اتفاق می افتاد یااینکه وزارت 
جهاد به وزارت بازر گانی اعلام نکر ده بود که در یک 
سال خاص مقدار تولیدات یک محصول چه مقدار بوده 


مذاکرات سران این چند کشور. 
قرار است تا در مورد صنعت نفت 
ایسرأن‌افاق بیفتد و ضمن‌اینکه 
خریدنفت از ایران رامتوقف 
می کنند تحریمهای هوایی علیه 
کشورمان رانیز تشدید کنند و 
اجازه عبور هواپیماهای ایران از 
مرزاین کشورهاهم به پروازهای 
ایرانی داده نشود. همچنین با 
پیشنهاد و پیش‌قدمی انگلستان, 
تحریمهاعلیه بانک مر کزی 
ایران هم تشدید خواهد شد تا 
اجازه‌مبادله ارز هم به ساد گی به 
بانکهای ایرانی داده نشود. مجلس شورای اسلامی 
بلافاصله پس از طرح پیشنهاد تحریم بانک مر کزی 


وانت‌پیکان.وانت نیسان. انواع 
پراید.وانت‌مزدا؛پژو۵ ۰ ۴وسمند. 
البته فرض اینکه خوروهای ایرانی 
روزی همگی حداقل به دو کیسه 
این یک ماه می تواند زمان مناسبی 
برای تحقق این رؤیا باشد. 

بارهاچنین ضرب‌الاجلهایی قرار 


ارو ۳۶۹۵ 


تابر اساس آن وزارت باز رگانی بتواند مانعی برای 
واردات یک محصول ایجاد کند. امسال هم یک بخش 
از داستان مانند هر سال تکرار شد وهم زمان بارسیدن 
تر کیه‌ای هم در بازارایران عرضه شد جالب اینکه 
قیمتهای‌این مر کبات همسایه از تولیدات گر انتر است. 
امابخش قابل توجه واردات امسال آن است که هر دو 
وزارت جهاد کشاورزی وباز ر گانی تا کنون‌چند مین بار 
اعلام کر ده‌اند که هیچ مجوزی بر ای واردات از سوی 
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ایران توسط انگلستان:قانون کاهش سطح روابط با این 


وزارت باز ر گانی به هیچ وارد کننده‌ای داده نشده و نیز 
وزارت جهاد کشاورزی هم به وزارت بازر گانی بارها 
اطلاع داده که امسال به قدر کافی مر کبات درایران 
عزیز تولید شده و هیچ نیازی به میوه‌های خارجی 
نداریم امابازهم مر کبات تر کیه کاملاً در خیابانهای 
ایران قابل ملاحظه‌اند. 

وزیر بازر گانی امادر حالی که امسال‌هم از ندادن‌هیچ 
مجوزی برای واردات در سال‌جاری سخن می گوید. 
جمله‌ای خطاب به خبرنگاران گفت که شاید راز تمام 
واردات در سالهای گذ شته باوجود تمام‌اين کارهاهمین 
باشد.ایشان پس ازسالها که بسیاری به دنبالیافتن علت 
همزمان شدن وار دات با فصل تولید محصولات باغی 
داخلی بودند سر انجام اعتراف کر دند که برخی مجوزها 
در فصلها یا ماههایی در گذشته صادر شده که با فصل 
تولید داخل فاصله زیادی داشتیم اما وارد کنند گان این 
محصولات از آنهااستفاده‌نمی کنند وزمانی آن رابه 
کار می گیر ند که با تولید داخل همزمان می گردد. این 
اعتراف چنان ساده و شفاف است که مقصر رادر تمام 
سالهای گذشته به همگان معرفی می کند. حال باید دید 
امروز که چهره‌مقصر برای کشاور زان وباغداران روشن 
شده‌هیچ بخشی از دولت حاضر به پرداخت خسارت به 


0 


از ایران اخراج شود و طرف انگلیسی از اعتراض شدید 
ایران مطلع گردد. دانشجویان ایرانی هم تا آستانه 
اشغال سفارت انگلیس در تهران پیش رفتند تازشتی 
این رفتار انگلستان رااز نظر ملت ایران به آنها گوشزد 
کنند اما عده‌ای از نمایند گان مجلس نیز خواستند تا 
دیگر همکارانشان راقانع کنند تا جلسه‌ای غیر علنی 
برگزار شود و در این جلسه غیرعلنی با حضور چند 
وزیر ومسولان اطلاعاتی و امنیتی شرایط ایران پس 
از انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی هسته‌ای و 
واکنشهای آمریکاو کشورهای اروپایی بررسی دقیق 
شود. یافتن راههای جدید برای عبور از تحریمهای 
جدید عليه کشورمان این بار چندان ساده نخواهد 
بود و تصمیم گیران رده نخست کشور این روزها باید 
ضمن حفظ آرمانهای کش ور مسیر مدبرانه‌ای برای 
عبور از تحریم بيابند. ۰ 


داده‌و خود آنهارانقض کرده‌تا آنجا که دیگر نه 
خودروسازان ونه حتی شنوند گان‌عادی‌هم اعتنای 
چندانی به تهدیدهای این مو سسه محترم ندارند. 
مسسهای که به جای خرج کردن از اعتبار و آبروی 
خویش بای د از قانون کمک بگیرد راهکارهای قانونی 
بیابد تاشر کتهای‌پر قدرت وپر ثروت خودروسازرا 
مجبور به اجرای تصمیمات خود کند.جرا که سابقه 
این موّسسه نشان می دهد از تهدید و ارعاب نتیجه‌ای 
جز ماندن در ایستگاه رودربایستی برای مدیران و 


` قطره ای‌ازدریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


گیج انگاری در زبان ثارسی 
ادامه قطره پیش 
زبان نابینا و ناشنوا 

درقطره‌پی ش پیمان بستم که‌درب‌اره‌زبان 
نابینایان وناشنوایان قلمی بفر سایم.می‌فر سايم وبه 
وعده خود وفا می کنم: 

زبان نابینا وناشنوادر کنایه به زبانی می گویند که 
واقعیت‌ها را نمی‌بیند و نمی‌شنود. کسی که این گونه 
می‌نویسد. قلم به‌مزد است و چیزی می‌نویسد که خان 
راخوش آید وسکه‌ای بستاند تاخودش نیز خوشش 
بیاید. دراین قطره به چنین زبانی نمی‌پر دازم و فقط 
از زبان ناشنوایان ونابینایان سخن می گویم.بی‌هیچ 
کنایه‌ای. 

زبان ناشنوایان:ناشنوایان سه زبان دارند.یکی 
زبانی که خودبه خود می آموزند و برای هر اسم وهر 
احساسی,اشاره‌ای اختراع می‌کنند تا مقصود خود را 
به دیگران بفهمانند. بر خی از زبان‌شناسان معتقدند 
نمایش پانتومیم یانمایش بی کلام؛ تقلیدی است 
هنر مندانه از زبان اشاره ناشنوایان.اگر ناشنوابا زبان 
اول خود بخواهد بگوید راننده کامیون. دست‌هایش 
رابه حالت گرفتن فرمانی بز رگ از هم باز می کند و 
بالاتنه‌اش رابه شکل لر زشی تکان می‌دهد . هنر مند 
نمایش بی کلام نیز همین حر کت رانشان می‌دهد. 

ناشنوایان زبان دیگری نیز دارند که قراردادی 
است و کسی آن‌راخودبه خود یاد نمی گیردوباید 
به آموزشگاه‌های مخصوص ناشنوایان برود تا آن 
رابیاموزد. نشانه‌های زبان قراردادی ناشنوایان از 
کشوری به کشوری دیگر فرق می کند. در بر خی از 
برنامه‌های تلویزیونی دیده‌اید که مجری متخصص 
زبان اشاره سخنان شسخصیت‌های فیلم یامجری 
اصلی بر نامه را به زبان اشاره تر جمه می کند. 

سومین زبان ناشنوایان,لب‌خوانی است. ناشنوا 
با نگاه کردن به حر کات لب کسی که حرف می‌زند. 
سخنان او رابه خوبی‌می‌فهمد.البته اگر کسی‌سبیل 
بلند داشته‌باشد. در ک سخناناوبر ای ناشنوایان 
دشواراست زیرابرای لب‌خوانی باید هر دولب 
راببینند. ناشنوایانی که لب‌خوانی بلدند. از فاصله 
دور می‌توانند به لب‌های کسی نگاه کنند وبدانند 
چه می گوید. 

آنهابه‌ صدانیازی ندارند وجایی که‌ماصدای 
سخنگورانمی‌شنویم. ناشنواسخنان اورابانگاهش 
نارای ای انا رانا کی 
می‌گویید. بی‌صدا حرف بزنید. فن لب‌خوانی که 
اراک اعات ناس توایان است, در هتر دویلور ینز 
کار بر د دار د. لب خوانی یکی از درس‌هایی است که 
دوبلورها می آموزند تاهنگامی که به جای کسی 
حرف می‌زنند. به لب‌های او نگاه کنند و صدای 

دای ا می کد ال عر 
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ااا س زر گتررین ماده گناهان. زدان دروغ گوست 


در دوبله فقط برای کسانی کاربرد دارد که زبان 
طرف مقابل ربلد باشند. 

زبان‌نابینایان:میان زبانشناسان بحث است که 
آیاسخن گفتن نابینایان دشوار تر است یاناشنوایان؟ 
شاید کسی بگوید چون‌نابینامی‌تواند به خوبی افراد 
بیناسخن بگوید. زبان را آسان‌تر می آموزداما آنها 
به این موضوع توجه نمی کنند که نابینایان بی آن که 
چیزی راببینند. درباره همه چیز سخن می گویند. 
با ماه ی ون رای رها کل ماو 
رانمی‌بیند ولی‌هنگامی که درب اره چنین مفاهیمی 
سخن می‌گوید. توصیفش با توصیف افر اد بیناهیچ 
فرقی ندارد حتی گاه زیباتر نیز هست. رجوع کنید 
به توصیفات زیبایی که رود کی سمرقندی نابینای 
ناز نین از طبیعت کرده‌است. همه ادیبان گذشته و 
امروزی هنگامی که می خواهند ثابت کنند رود کی 
کور مادرزاد بوده‌یا بعدانابیناشده به این مصرع 
او استناد می کنند: «پوپک دیدم به حوالی سر خس» 
وبرخی می گویند هنگام سرودن‌این شعر نابینا 
دودو رورا کک ت ووک دید اما انس ال 
نادر ست است زیر اهمه نابینایان از همه کلماتی که 
بیناها به کار می‌بر ند. استفاده می کنند. آنها نیز در 
زبان خود از واژه‌هایی مثل دیدم. نگاه کردم. زیبایی 
اومرامات کرد.خیرهشدم.نگریستم,و... استفاده 
می کنند. مثال از مریم حبدرزاده: 

1 

نه این که من نخوام برم. نذاشت گلا رو ببینم» 

از کمی تاقسمتی ضعف این بیت وبیت‌های 
دیگرش که نگذریم.به کلمه ببینم نگاه کنید که این 
شاعر نابینادر شعر ش نوشته است. «می‌بینید» یعنی 
«توجه می کنید» یا «تصدیق می کنید» وشاعر بارها 
از آنها استفاده کرده‌است. 

«نشد که نشکنه بازم این چینی شکستنی 

هیچ جای دنیا ندیدم عجب چشای روشنی» 

دراین بیت نیز می‌بینید که باز هم از مصدر 
دیدن سود جسته همچنین گفته است محبوبش چه 
چشم‌های روشنی دارد!او باید ببیند تا بگوید:«تا 
حالا همچین چشم روشنی ندیدم» اما نمی‌بیند ومثل 
بیناها حرف می زند بنابراین واژه‌دیدم که رود کی در 
شعرش به کار برده.از همین نوع است ونمی‌تواند 
دلیلی شود بر این که رود کی هنگام سرودن این شعر 
بینا بوده است. 

گاه کلماتی مانند دیدن به معنی دیدن با چشم 
نیست و به معنای توجه کر دن است. مثال از حافظ 
گرامی: _ 

دیدی آن قهقهه کبک خرامان. حافظ! 

که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟ 

دیدی در این شعر یعنی از سرنوشتی که کبک 
خرامان‌داشت.ایاتوجه کردی ودرس‌ عبرت 
گرفتی که ... مثالی هم از مریم حیدرزاده: 

«یه‌قلب تنهاو کبودهلاک یک‌نگاهته» اینجا 
نیز نگاه یعنی توجه و مهربانی محبوب به مبتلای 
خودش. ۲ ادامه دارد سل 
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دیدنیهای‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 
سارا چشم براه خبرنگار بندرعباس 


زلوبار ک فسم 


ژئوبارک قشم به عنوان یکی از مراکز مهم 
گردشگری‌در کشورمحسوب می شود که پیوندزیبایی 
وشگفتی طبیعت در ان تجلی پیدا کرده‌است. این 
ژئویارک اولین ژئوپار ک احدات شده در خاور میانه 
است و یکی از منحصر به فردترین ژئوپار کهای جهان 
به‌حساب می آید که در کنار سواحل زیبای خلیج 
فارس و جنگل دریایی حرامی‌تواند در جذب توریسم 
و علاقمندان به طبیعت نقش مهمی ایفا کند. 

در حال حاضر ۷۷ ژئوپار ک عضو شبکه یونسکو 
هستند که‌در ۴ کشور دنیایرا کنده‌اند و کشور چین با 
۳زتویارک در صدراین کشورهاقرار دارد. در میان 
کشورهایاسلامی‌هم تاامروز تنهادو کشور مالزی 
و ایران موفق به عضویت در شبکه جهانی یونسکو 
شده‌اند. 

ژئوپار ک چیست؟ 

محدوده معین جغرافیایی تعریف می کند که شامل 
چند پدیده خاص و زیبای زمین‌شناسی است و در این 
محدوده‌ممکن است علاوه بر جاذبه‌های زمین‌شناسی 
تعدادی جاذبه‌های طبیعی, فرهنگی, هنری و تاریخی 
هم وجود داشته‌باشد.طبق این تعریف تا کنون بالغ 
بر ۷۷ ژئوپار ک در دنیا از سوی یونسکو به ثبت رسیده 
است که ژئوپار ک قشم به عنوان تنها ژئوپارک ایران 
و خاورمیانه یکی از آنهااست. 

ازهشت گروه‌پدیده زمین‌شناسی شامل زمین 
مهندسی, زمین‌شناسی فرهنگی, نمونه‌های زمین 


لی پبو ند زیبابی و شکفنی طبیعت 


شناختی, آذرین ود گر گونی وچشم‌اندازهای زمین 
شناختی, هفت گروه در جزیره قشم وجود دارد. 

دراین جزیره‌لایه‌هایی از نمک دیده‌شده که‌ قدمت 
آن چند صد میلیون سال تخمین زده می‌شود و باز دید 
از غار منحصر به فرد آن که تماماً از نمک تشکیل شده 
است برای بسیاری از زمین‌شناسان دنیا یک آر زو به 
شتمار می رود این حال بر اماش پر تسوا وتک 
ژئوپارک قشم فاقد ویژ گیهای استاندارد حفاظتی 
است و به همین دلیل در سالهای اخیر کارت زرد 
یونسکو را دریافت کرده است. 

شبکه‌جهانی یونسکوبر ای‌اینکه از اقدامات‌حفاظتی 
و سایر فعالیتهای زئوپار کهای جهان اطمینان حاصل 
کندهر ۴سال یک بار توسط کارشناس ان مر بوطه 
ژئوپار کهای عضو رامورد ارزیابی قرار می‌دهد و 
براساس استاندارهای خود به آنها کارت شب (مورد 
قب ول) ی ازرد(اخطار) ویاقرمز (حذف از فهرست) 
نشان می دهد . 

مسرت اقا ی د و رفس انار هژیو ارک 
جهانی قشم در این باره‌می گوید:«این ژئوپار ک 
برای گرفتن کارت سبز و ماند گاری در شبکه جهانی 
ژئوپار کهاء تااسفندماه فرصت دارد. چرا که در این 
زمان بازرسان یونسکو برای بازبینی ژئوپار ک قشم به 
ایران سفر کر ده و استانداردهاو زیر ساخت‌های لازم 
رابررسی می کنند و در صورت دریافت کارت سبز. 
این ژئوپا رک رابه عنوان مکانی امن برای گردشگری 
بین‌المللی در ایران تبلیغ می کنند». 

ژئوپارک قشم باوسعت کافی ومرزهای شناخته 


شده چندین پدیده‌بارز زمین‌شناسی را در خود جای 
داده وبه پا رک زمین‌شناسیایران تبدیل شده است. 
در محدوده ژئوپارک قشم می‌توانید جاذبه‌هایی مثل 
تنگه چاه کوه دره‌ستاره‌ها, تنگه‌عالی؛ دره تندیس ها 
دره شور نمکدان, دولاب و کور کورا کوه را ببینید. 
این ژئوپارک که در سال ۲۰۰۶ به ثبت جهانی 
رسید.دارای‌موزه‌ای است که‌حیات وحش منطقه رابه 
صورت تا کسیدرمی به همراه عکسهایی از پدیده‌های 
زمین‌شناسی ژئوپار ک در خود جای داده وهمه روزه 
مورد بازدید علاقمندان قرار می گیرد. وجود بیش از 
۰ گونه پر نده, ۳۰ گونه خزنده و ۰ ۲ گونه پستاندار 
در محدودهژئوپارک قشم و اطراف آن‌همان ویژگی 
منحصر به فردی است که می تواند زمینه توسعه هر 
چه بیشتر آن رافراهم کند.علاوه بر این,وجود آثار 
باستانی در محدوده ژئوپا رک قشم که تاریخ بعضی از 
انها به دوره مادها مربوط می شود جنبه باستانشناسی 
این ژئوپارک راتقویت کرده ویک امتیاز ویژه دربین 
ژئوپار کهای دیگر جهان به این منطقه می‌دهد. 
وجود ۲۲۰ گونه پرنده در قشم 
محمد شریف رنجبر. دانشجوی دکترای 
زیست شناسی قشم رایک منطقه خاص با ویژ گیهای 
منحصر به فرد می داند و تنوع گیاهی و جانوری رادر 
آن چشمگیر می خواند و می گوید: وجود مرجان ها 


دریاچه نمکدان 


جنگل حراء کوچکترین و بز رگ ترین پستاندار دنیا 
وانواع گونه های جانوری و گیاهی وهمچنین وجود 
۰ گونهاز پر ند گان دراین جزیره‌راخبر داد که به 
گفته وی نیمی از این تعداد آبزی هستند. یک موهبت 
الهی می داند و از قشم به عنوان بهترين نقطه دنیابرای 
دیدن پستانداران دریایی یاد می کند. 

این متخصص زیست شناسی دریا همچنین با بیان 
هشدارنسبت به خطرهایی که طبیعت بی نظیر قشم 
راتهدید می کند اضافه کر د:نشت نفت و گازوئیل. 
صید غیراصولی.انباشت زباله و بر خی عوامل طبیعی 
از جمله این خطرها محسوب می شود. 

رنجبر ساخت بر خی از اسکله ها که به زعم وی 
بدون مطالعه دقیق ساخته شده‌است راعامل نابودی 
پهنه وسیعی از مرجان‌هادانست و تصریح کرد:ارزش 
ریالی یک متر مربع مرجان بالغ بر ۷۰ ۴میلیون ریال 
بر آورد شده است که متاسفانه یک صیاد در اثر ندانم 
کاری به خاطر یک لنگر ۰ ۳۰یا ۰ ۰ ۴هزار ریالی, بخش 
وسیعی از مر جان ها را نابود می کند. 

هشدار درباره بی توجهی به ژئو پاک 

مشاورطرحزژئوپارک قشم ضمن‌ هش دار به 
مسئولان ذیربط این طرح در خصوص امکان خروج 
این ژئوپار ک از شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو 


د ر این جز یره لایه‌های ی از نمک دیده شد هکه قدم تآن چند صد میلیون سا لتخمین زده می‌شود و باز دید از غار منحصر به فرد 
آ نکه‌تماما از نمک تشکیل شده‌است برای بسیاری از زمین‌شناسان‌دنیا یک آر زو به‌شمار می‌رود 


بخاطر برخی بی توجهی هاو کاستی ها گفت: سرمایه 
گذاری‌هادر جزیره قشم نباید به بهای تخریب طبیعت 
بی بدیل این جزیره تمام شود. 

مازیار قاسمی نژاد عبدالملکی از اختصاص دو 
خبر داد وافزود: سازمان منطقه آزاد قشم قبول کرده 
است که بخش بز رگی از اراضی خود رادر اختیار 


طرحهای گر دشگری قرار دهد. 
میراث فر هنگی در قشم 


طبیعی است ژئوپار ک صر فا باغنی بودن طبیعت و 
عوامل طبیعی مناطق تحت پوشش آن پایدار تخواهد 
ماند بلکه همانطور که در تعریف یونسکواز ژئوپارک 
آمده است جاذبه های فرهنگی و تاریخی نیز در این 
مجموعه از جایگاه والایی بر خوردار است. 

ریس اداره‌میراث فرهنگی سازمان منطقه آ زاد 
قشم نابودی نیمی از جاه‌های تاریخی طلادر لافت. 
تبدیل قلعه پر تغالی های قشم به مکان تجمع افراد 
معتاد و انباشت زباله و رها شدن قبرستان انگلیسی ها 
به حال خود در قشم رابی توجهی به میراث فرهنگی 
کشور خواند و در خصوص بر خی اقدامات کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس هم مبنی بر جعل هویت و 
تاریخ برای خود باسوء استفاده‌از آثار باستانی ایرانی 


هشدار داد. 

کی ادوا طرح این نسعوال که اکر کرد کان 
ایرانی افتخارات ملی خود رانشناسند چگونه می 
توانند از هویت وامنیت ملی خود دفاع کنند. خواستار 
برخورد جدی وعملی مراجع مسئول ذیر بط کشورمان 
با اینگونه اقدامات شد. 

حفاظت از ژئو پار ک قشم 

حفاظت ونگهداری از این موهبت طبیعی وظیفه 
همه بخصوص مردمان بومی ساکن در محدوده این 
مجموعه است. بیش از ۱ اهزار نفر در غرب جزیره 

وسعت این ژئوپارک افزون‌بر ۲۰۰ کیلومترمربع 
است واین مجموعه در سال ۳۸۵ ابه عضو بت شبکه 
جهانی ژئوپار ک های پونسکو در آمده است. 

سه هد ف عمده‌دست اندر کاران ژئوپار ک قشم 
حفاظت. آموزش و توسعه پایدار محدوده تحت 
پوشش می باشد که در چنین توسعه ای همه ما باید 
تلاش کنیم همانطور که از منابع موجود این محدوده 
استفاده و کسب در آمد می کنیم. مصرف این منابع را 
طوری مدیریت کنیم تانسل های بعد از ما هم بتوانند 
از آن استفاده و کسب در آمد بکنند. 


اگ عقل و دانش در و جود اسانی جمح 


۰ 


دااشد 


من ددگر جنسبت او ر اذهی بو سم و فقط 


تسین می کم 


ود 


خاطرات‌روانپزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


انسان‌ها همواره می‌خواهند م رک زتوجه باشند واگر مشکل ی این خواسته را 
زیر سوال ببر دآنگاه نقصان‌های روحی و روان یآغاز می‌شوند 


ره 


عشق و سکوت ۱ 

برخی اوقات خصوصیات فر دی باعث غرور یک شخص می شود. بر ای مثال اگر کسی راز یبا بدانند. طبیعتا 
آن شخص در خود احساس غرور می کند ویاا گر به کسی نسبت دهند که خوب صحبت می کند و یاباهوش 
است و یا به خوبی مسائل را درک می کند باز هم چنین خصوصیاتی باعث می‌شود تا شخص نسبت به خودش 
احساس خوبی داشته باشد. اماز مان‌هایی می رسد که به جای خصوصیات مثبت. شخص د چار یک سری 


نقصان می‌شود. برای مثال | گر کسی بینی بسیار بزر گی داشته باشد. طبیعتاً نسبت به آن خود را خجل احساس 
می کند و حتی در موارد مختلف سعی می کند تا بینی خود رااز انظار پنهان کند و یااگر کسی بیش از حد کوتاه 
قد باشد این دیگر قابل پنهان کردن نیست و در نتیجه شخص تلاش می کند تااین بار تمام وجود خود رااز 
انظار ینهان کند. چرا که پا و دست را نمی‌توان پنهان کرد. 

برای درک بهتر و بیشتر موضوع به موردی به نام «مری رایت» می‌پردازيم. 


در اوایل‌سال ۱۹۹۶ دختری ٩‏ ۱ ساله به نام مری 
رایت را به نزد ما وردند درواقع این مادرش بود که او 
راهمراهی می کرد. مری مشکل عجیبی پیدا کر ده بود و 
آن هم سکوت بود. او بدون آنکه مشکل گویشی داشته 
باشد و یا کمبودی از نقطه نظر حرف زدن داشته باشد 
ازیکس ال‌پیش‌تر سکوتی عجیب را آغاز کر ده‌بود که 
طی این مدت سکوت در او افزایش یافته بود. در ابتدا 
او فقط با دوستان و آشنایان و اقوام خود سخن می گفت 
اما رفته رفته در طول زمان این سخن گفتن‌ها محدود و 
محدودتر شد.ابتدا آشنایان به عنوان مخاطب او حذف 
شدند و سپس این دوستانش بودند که مری با آنها قطع 
ره کرد وید انماهگارنه انجاوسب: کار 
پدرومادر وبرادر کوچکترش ارتباطی محدود بر قرار 
می‌کرد. اما کم کم آن هم کاهش پیدا کرد تا انجا که 
دیگر اوبه ندرت کلمه‌ای‌بر زبان‌می آورد. آن‌هم تنها 
در قبال افراد خانواده‌اش. این موضوع باعث نگرانی 
شدید پدر و مادرش شد. انها تصور می کر دند که او در 
قسمت گفتگو و همان گویش که یکی از بخش‌های مغز 
می‌باشد دچار اشکال شده است. دلیل آن راهم تصادفی 
می دانستند که اودر ۱۵ سالگی و در هنگام راندن یک 
دوچرخهدرگیر آن‌شده‌بود. در واقع اتومبیلی بهاو 
برخورد کرده‌واورابه خارج از جاده پرتاب کرده 
بود. مری ۳روزی رادر کما به سر برد تا آنکه به هوش 
آمد و زمان به هوش آمدنش بود که مشکل بروز کرد. 
حال تصور خانواده‌اش این بود که مری در مغز خود 
دح چار مشکلی شده که سخن گفتنش رامحدود کرده 
است. به همین دلیل هم ما برای آنکه مطمئن شویم 
آزمایش‌های مربوطه 1۸1و اسکن مغزی راروی 
مری انجام دادیم. البته قبل از انجام این آزمایش‌ها هم 
مادر مورد سلامت مغزاو تقریبا شکی‌نداشتیم. چرا 
که مغز معمولاًا گر دریک‌بخش دچار مشکل شود به 
نوعی به بخش‌های دیگر هم سرایت می کند و ماهیچ 
و 


۳ سم 
لاع کک ی 


گونه اثری از چنین سرایتی در او مشاهده نمی کر دیم. 
بنابراین این انتظار راداشتیم که پاسخ آزمایش‌ها منفی 
باشد و تقریبا چنین هم شد. چرا که به غیر از یک مورد 
جزبی که در بخش تعادل در او مشاهده شد در تمامی 
موارد دیگر او کاملاً سلامت بود. 

درواقع پاسخ این آزمایش با آن که خیال ماراراحت 
کر ده بود امابه مانشان داد که مساله بسیار پیچیده‌تر 
از آنی است که ما تصور می کر دیم. ما از خانواده مری 
تقاضا کر دیم تااو را چند روزی در نزد خود نگه داریم و 
بررسی‌های روحی ور وانی روی اوانجام دهیم.ما امیدوار 
بودیم که بااصحبت‌های خود به نوعی مری راتحریک 
کنیم تااوبه ما پاسخ دهد و آن گاه‌در پاسخ‌هایاومشکلی 
را که مری در سخن گفتن خود یافته بود و درنتیجه او را 
به‌سکوت کشانده‌بود دریافته و آن راتجزیه و تحلیل 
کنیم اماخونسردی که‌مری در مقابل انواع صحبت‌های 
مانشان می‌داد. بسیار قابل تو جه بود. یعنی اینکه مااصلا 
قادر به تحریک کردن او نبودیم و این خود باعث می‌شد 
تاتصور کنیم که شاید مری باسکوت خود نوعی قدرت 
روحی و روانی رادر خویشتن یافته است که به کمک ان 
حتی می‌تواند کنترل کننده‌باشد. در این میان نگاه‌های 
او هم کمکی به مانمی کرد چرا که مری به مخاطب خود 
خیره نمی شد بلکه همواره چشم‌ها به جای دیگر در حال 
سفر بود. موقعی که با اوصحبت می کردیم چشمانش را 
متوجه چپ و یاراست می کر د و به گونه‌ای نشان میداد 
که گویی از حرف‌های ماخسته شده و حال و حوصله 
ادامه دادن راندارد و آنگاه فکر دیگری به ذهن مارسید. 
مااز مادر مری خواستیم تاهنگام صحبت بسیار اند کی 
که می‌توانست با او داشته باشد. مکالمات راضبط کند. 
تاما آنچه را که از زبان مری می‌شنویم مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهیم.اما آن هم ره‌به جایی نبرد. چرا که 
مری با هوشمندی کامل در پاسخ به مادرش از ۵«بله» 
و ۴«نه»استفاده کرد ودیگر هیچ. حال می توان تجسم 


ار ۳۶۹۵ 


کرد که ماچه تجزیه و تحلیلی می‌توانستیم باچنین 
پاسخ‌هایی انجام دهیم.حتی دراین موارد بسیار مختصر 
هم لحن او را بسیار ساده و کاملا معمولی یافتیم. یعنی ما 
نه از نظر صوت و تارهای صوتی مشکلی در او مشاهده 
کردیم ونه از نظر لهجه و به کار گیری یک لهجه خاص. 
او کاملا عادی نشان می داد. والبته‌ این امر کار مارا 
پیچیده‌تر می کرد ما برای ورود به مرحله بعدی نیاز به 
پروسه خواب کردن و هیپنوتیزم داشتیم که البته باید 
با اجازه والدین او به انجام می‌رسید. 
پروسه مشکل 

البته ما برای کسب اجازه هم دچار مشکلاتی چند 
شدیم. آنها ابتدا مخالفت کردند و نکته جالب اینکه 
کسی که سرانجام باعث شد تامامجوز پروسه رابدست 
آوریم. شخص مری بود. چرا که او در یکی از بله‌های 
مشهورش در پاسخ به پدر ومادرش به پرسش آنها 
در مورداینکه آیامی‌توانند روی اوهیپنوتیزم راانجام 
دهند. پاسخ مثبت داده بود واين امر خیال ماراراحت 
کر دوماهم پروسه راروی او آغاز کردیم که البته تعجب 
مارانسبت به او افزایش داد.زمانی که روی شخصی 
هیپنوتی زم انجام می گیرد به معنای آن است که آن 
شخص بدون آنکه کنترلی از سوی خود اعمال کند به 
خواب می‌رود و در موارد مختلف در برابر پر سش‌هایی 
که از او می شود در خواب پاسخ می دهد ودرواقع این یک 
اتفاق طبیعی است که قاعدتاً در همه صورت می گیرد. 
اماما با کمال تعجب مشاهده کر دیم که‌همان رفتاری 
که او در بیداری از خود نشان می‌داد و همان واکنش‌ها 
دقیقاً در پروسه‌هیپنوتیزم هم به‌انجام رسید واین به 
مااز قدرت خارق‌العاده‌ای در ذهن او خبر می‌داد که 
چگونه وقتی که او را خواب می کنند هم روی پاسخ‌های 
خود کنترل دارد. او حتی از حر کت سر برای پاسخ 
دادن استفاده‌می کرد واین نخستین باری بود که ماو 
تمامی همکارانمان با چنین شرایطی مواجه شده بودیم. 
یعنی اینکه هیچ تفاوتی میان زمان بیداری وهنگامی 
که هیپنوتیزم شده بود در مری وجود نداشت واین 
خوداز سویی از قدرت ذهنی در مری خبر می‌داد و از 
جهت دیگر از یسک وضعیت غیر طبیعی می گفت. یکی 
از همکاران اشاره کرد که او شاید حتی به خواب نرفته 
بوده و در این مورد ظاهر سازی کرده بود و مااگر چه 
دلیلی برای چنین عملی مشاهده نمی کر دیم. اما این 
تئوری هم می توانست واقعیت داشته باشد بنابراین 
باز هم بهترین مرجع راشخص خودش یافتیم و خیلی 
رک و پوست کنده از او سوال کر دیم که در زمان پروسه 
هیپنوتیزم چه شرایطی داشت و او هم در پاسخ طبق 
معمول به حر کات سر بسنده کرد وسر خود راچند 
بار به چپ وراست تکان داد که می‌توانست به معنای 
پاسخ منفی باشد.بنابراین زمانی که ما از این پروسه هم 
نتیجه‌ای نگرفتیم عر صه را بر خود بسیار تنگ يافتیم. 
حال دیگر تنها پدر و مادر او نبودند که نگران شده‌بودند 
بلکه ماهم به فهرست نگران‌ها اضافه شدهبودیم و 
نگرانی‌ما بدین خاطر بود که نمی‌توانستیم تأثیر مثبت 
روی‌مری بگذاریم واورادرمان کنیم.واین نوعی‌نگرانی 
است که‌هر شخص حرفه‌ای رابه ینک حیطه ذهنی 


می کشاند که او در شخص خودش و کارایی خودش 
شک کند و معلومات خود را ناقص و نا کافی بداند.اما 
دراین میان ناگهان کسی به ما کمک کرد که به هیچ 
وجه انتظاری از اونداشتیم. 
برادر فهیم 

مری برادری ۱۲ ساله داشت که در تمامی مدتی 
که ماجراهای مربوط به خواهرش و آز مایش‌هاودرمان 
روی اوادامه داشت به شکل مشک و کی سکوت اختیار 
می‌کرد. البته جنس سکوت او با خواهرش تفاوت‌های 
عمده‌داشت چرا که بر خلاف خواهرش مار تین بچه‌ای 
بسیار پرحرف بود و به ویژه‌هنگامی که سخن از بیسبال 
ویا کار تون‌های‌شیرشاه پیش می آمد. اودادسخن 
می‌داد.امابه مح ض اینکه سخن از مری می‌شد او 
سکوت اختیار می کرد. 

این‌واکنش‌هارابدین شکل ترجمه کردیم که او 
نگران‌خواهر خود می‌باشد واز آنجا که کم سن وسال 
است به غیر از سکوت در باره‌او کار دیگری نمی‌تواند 
انجام دهد. اما واقعیت این بود که مار تین در تمام مدت 
نظاره گر بود.اوهمه چیز رامی‌دید.در ک می کر د.اما 
دخالت نمی کرد و آنگاه زمانی که او ما رااز هر حیث 
دست بسته یافت واحساس کرد که ما به واقع قادر 
به یافتن راه‌حلی نیستیم ناگهان به سخن در آمد ودر 
حالی که‌مابه شدت متعجب شده‌بودیم اوبه ما گقت 
که مشکل مری بسیار ساده است و او از این تعجب 
اوبه ما گفت که مری به کسی علاقمند شده‌واز آنجا 
که‌توانایی دستر سی به آن ش خص راندارد.سکوت 
اختیار کرده است و این سکوت درواقع نوعی ناراحتی 
خیال و افسردگی در اوست.برای ما این صحبت خیلی 
تعجبآور بود چرا که ما افسرد گی راخوب می‌شناختیم 
وعلائم آن‌ رامی‌دانستیم وبه‌هیج وجه نمی‌توانستیم 
مری رایک انسان افسرده تصویر کنیم اما در حالی 
که مشغول ابراز همین نظرها بودیم و سعی می کر دیم 
که تئوری افسرد گی اورارد کنیم ناگهان خود مان به 
یاد آوردیم که چه قدر در اشتباه‌هستیم. انچه که‌ما 
فراموش کرده بودیم قدرت ذهنی در مری بود. او قادر 
بود تاهر جیزی رادر شیارها ولایه‌های ذهن خود پنهان 
کند ودر ظاهر آن رانشان ندهد. اواین مهم رادر هنگام 
پروسه هیپنوتیزم به مااثبات کر ده بود اماما فراموش 
کر ده بودیم و همچنان انتظار داشتیم که اگر مری یک 
شخص افسرده‌می‌باشد پس مانند یک افسرده‌هم 


نشان می‌دهد.اما او بسیار قدر تمندتر ازاین بود که نقطه 
ضعفی رانشان دهد وسکوت اوهم به همین خاطر بود. او 
متوجه شده بود که به محض آنکه لب به سخن بگشاید 
دیگر قادر نیست تااحساسات خود راپنهان کدی که 
سخن گفتن درواقع نوعی بر قراری ار تباط است وانسان 
باسخن گفتن ذهنیت‌های خود رابه دیگری منتقل 
می کند. بنابراین متوجه شد که اگر شروع به حرف زدن 
کند آنگاه دیگر نمی تواند راز خود را پنهان کند. درواقع 
این به مایک بار دیگر اثبات کرد که هر نقطه قدر تی از 
سوی دیگر نقطه ضعفی رابه همراه دارد. مری اگر توان 
آن‌رادارد که کلیه‌عوامل روحی خود راپنهان کنداز 
سویی وقتی که شروع به سخن گفتن می کند دیگر پنهان 
کر دنی در کار نیست واو از رازی سخن می گوید که 
نمی‌خواهد برملا شود. و آنگاه‌ازاین حالت روحی یک 
نظریه دیگر در ماقوت گرفت و آن هم این بود که چرا 
عشاق در مور داحساس خود سکوت می کنند ؟!ما کمتر 
عاشقی رادیده‌ايم که‌ازهمان‌ابتدارازدل خود رابگشاید 
واحساس خود را بیان کند. این خجلت از سخن گفتن از 
آن جاسر چشمه می گیر د که یک عاشق از واکنش طرف 
مقابل خود مطمئن نیست و به عبارت دیگر نمی داند که 
او چه احساسی نسبت به خود ش دار د واین شک وتر دید 
است که همیشه عاشق را به سکوت وامی‌دارد. مری‌این 
تئوری رایک بار دیگر به اثبات رساند.امامسأله اساسی 
درمان شخص مری بود. حال ا گر او نمی‌توانست درباره 
حس خود سخن بگوید این وظیفه ما بود که به خاطر 
سلامتی اوهم که شده مسأًله را تا آنجا که امکان داشت 
باز کنیم پس از برادر مری خواستیم تا آن شخص را به 
نزد مابیاورد. ان شخص که یک جوان ۲ ۲ ساله بود به 
نزدما آمدامانیازی به مطرح کردن پرسش‌هانداشتیم, 
چرا که او به مادر بدو ورود گفت که همه چیز را می‌داند 
ونسبت به آن کاملاً خجلت زده شده است.اوبه‌ ما گفت 
که یک سال پیش تر از مری که در دانشگاه‌سال اول را 
آغاز کر ده بود واوهم در سال آخر مشغول تحصیل بود 
تقاضای از دواج کر ده‌بود که مری‌هم آن‌رابه‌سرعت 
رد کرد.اما اونمی‌دانست که‌این رد کر دن‌در مری‌نوعی 
ابتدا به احساس خود اعتراف کند.اما آن فر د به ما گفت 
که مرتکب اشتباه شد هو پاسخ مری رایک سخن پایانی 
تصور کرده بود و در نتیجه نامز د دیگری اختیار کرده 
بود اما چون نتوانسته بود یاد مری رااز ذهن خود پاک 
کند.نام زدی‌اش رابهم زده‌بود وحال اگر مری‌هم به 
این پیوند راضی باشد او به آرزویش خواهد رسید. به او 
پیشنهاد دادیم که خودش روبروی مری بایستد و یکبار 
دیگر بالحنی عاشقانه درخواستش را تکرار کند. مری 
این بار از تکیه کلام خود در جهت پاسخ به فر دی که‌اورا 
دوست داشت استفاده کر د. درواقع مری یک بله دیگر 
گفت اما این بله با بله‌های دیگر تفاوت بسیاری داشت و 
هزاران معناو مفهوم در آن نهفته بود. این بله همان بله 
زندگی بود که پس از آن به سکوت مری پایان داد. 

از دیر باز گفته‌اند: که عشق بهترین درمان‌هاست. 
و عشق نه حدیثی است که پنهان ماند. داستانی‌ست که 
بر هر سر بازاری هست. ۰ 


۹۰, 


خواندنیهای‌تاریخی 


ما شب آقانجفی قوجانی 
مرحوم آقا نجفی قوچانی(ره) در کتاب «سیاحت 


شرق» درباره‌ی نماز شب و دقت در اینکه برای 
کسی مزاحمت ایجاد نکنند می‌نویسد:«از میان 
طاقچه حجره‌مان سوراخی نمودیم و ریسمانی در 
ان کشیدیم که یک سر ریسمان در حجره‌ی رفیقم 


بود و یک سر آن در حجره‌ی من, وقت خواب. آن 
سر را رفیق من به پا یا دست خود می‌بست و این 
سر ریسمان را من به دست خود می‌بستم, که سحر 
هر کدام زودتر بیدار شویم دیگری را بدون اینکه 
صدایی بزنیم. توسط همان ریسمان بیدار کنیم که 
مبادا طلبه‌ای از صدای ما بیدار شود و راضی نباشد. 
منبع:سیاحت شرق :ص ۱۹۸ 
نادانی‌هارونالر شید 
شخص ملحدی را گرفته نزد هارون‌الر شید 
بردند. هارون گفت: ای دشمن خدا تو از بزرگان 
زنادقه‌ای! آن شخص گفت: چگونه زندیق باشم و 
حال آنکه جمیع فرایض و سنن را به جای می آورم. 
هارون گفت: ای بدبخت! به شمشیر ترا به اقرار 
قول رسول خدا کرده باشی, هارون پرسید: چگونه؟ 
گفت:آن حضرت تیغ می‌زد که مسلمانی اقرار کنند 
و تو تیغ می‌زنی که به کفر اعتراف نمایند! هارون از 
جواب او ملزم شده و رهایش ساخت. 
مثل آباد جلد اول ص ۱۳۱-۱۳۰ 
از آسمان افتادن 
وزیر نظام که مردی بسیار هوشیار و زیر ک بود. 
کت کوت تهران رااز طرف کرای کل 
قاجار برعهده داشت. روزی یکی از اهالی تهران به 
وزیر نظام شکایت برد که فلانی خانهاش را غصب 
کرده و در مقابل مدارک و اسناد معتبر به هیچ وجه 
قبول نمی کند و خانه را تخلیه نمی نماید. مر حوم وزير 
نظام حرف او را قبول کرد و فرد غاصب را احضار 
نمود تا اسناد و مدار ک مالکیت خودش راارائه دهد. 
ا ؟ دن کلفت شاه الا اتداعت و کت : 
دلیل و مدارک لازم ندارد. خانه مال من است. 
حاکم گفت: می‌خواهم بدانم که چگونه آن را تصرف 
کردی. غاصب با کمال بی‌پروایی جواب داد: از 
آسمان افتادم و آن‌راتصرف کردم!باز هم فر مایشی 
دارید؟ وزیر نظام دیگر تأمل را جایز ندیده فرمان 
داداورابه چوب بستند و انقدر شلاق زدند تاازهوش 
رفت. سپس په حق مالکیت صاحب اصلی خانه حکم 
داد و غاصب را که جای سالمی در بدنش باقی نمانده 
بود. به حضور طلبید و گفت: هیچ می‌دانی چرا با این 
شدت تنبیه و مجازات شدی؟ غاصب عرض کرد. 
قطعاً حضرت حاکم بهتر می‌داند. وزیر نظام گفت: 
خواستم بهوش باشی که از این پس چون از اسمان 
افتی! به خانه خویش افتی و مزاحم دیگران نشوی, 
مثل آبادج ۲ص ۲۲-۲۱ 


هط 


۵ 


۰ 


3 کار گاه 


شيط 


ان است 


دنبایین فز انکلی 


داستان‌زند اک 


روزهای بر فی تهران بر ای خودش عالمی دارد از 
جمله اینکه ترافیکش بد تر از همیشه می شود اما اگر 
در روزهای برفی که طبیعت زیبایی دارد خیلی اتفاقی 
مسیر خلوتی پیدا کنید و از طریق پخش ماشین به یک 
موزیک زیبا گوش فرادهید[ البته از نوع مجازش!] 
و در خودتان بخزید.می‌توانید کیف کنیدا درست 
مانند آن‌روزبرفی تهران که من‌هم چند د قیقه‌ای از 
خلوتی بزر گراه حقانی استفاده کر ده و کلی کیف کردم 
تا رسیدن به ساختمان مجله, ماشین را گذاشتم داخل 
پار کینگ وبا آهنگ قرچ قرچ برفها که زیر پایم صدا 
می کردبهطرف مجله راه‌افتادم که آقایی صدایم 
کرد:«اقاطیب؟» 

مسیر صداراتعقیب کردم.داخل یک تاکسی 
نارنجی ( که به سبک بچه‌های تهران تزیین شده‌بود) 
عاقله مردی شصت ساله نشسته و همان صدایم کرده 
بود... «بله» را که گفتم پیاده شد و جلو آمد وبی‌هیچ 
حرف و حدیثی تعارف کرد و مراداخل تا کسی اش 
نشاند( که چقدر هم خوشگل تزیین‌اش کرده‌بود)و 
گفت:«می خوام یک ساعت وقتت روبدی به ما... 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 

بسم‌الّه؟» قبول کردم واو که از نوع سلام وعلیک 
کردن وحرف زدنش پیدابود از نسل مشتی‌های تهران 
استاس لی شه به آدمهای بانج اتسلی که گونی 
روبه آنقراض است و... خودش رااینطوری (وبا همان 
لحن مخصوصش) معرفی کرد:«سلام اقا داداش.. 
کوچیک شمافریدون... بچه‌های خط بهم می گن«فری 
دور درجا»!البته‌این لقب‌ازجوونی کوبیدهشدرو 
پیشونی ما ازاون روزهایی که بابروبچ محله‌مون 
(که‌جنوب شهر بود) هر کدام یه پیکان بادمجونی 
رنگ مینداختیم زیر پامون و لاستیک‌های دور سفید 
زیرش و آفتابگیر بنفش جلوی شیشه کار می گذاشتیم 
وبه جای روکش‌های امروزی, قالیچه‌های نیم متری 
می‌خریدیم و مینداختیم روی صندلی‌ها و داخل 
ماشین‌هم تادلت بخواد«زلم زیمبو» |ویزان‌می کر دیم 
و آخر هفته‌ها که می‌شد می‌رفتیم شسمرون[ که اون 
روزه | پرنده پر نمی‌زد ومثل حالالشکر نريخته بود 
توش ]و توی خیابون‌های خلوت.با همدیگه کر کری 
می‌خوندیم که« کی بهتر دوردر جامی‌زنه ؟» که گه‌نگی 
خالی بندم!باهاس بگم هميشه سکه به نام آقافریدون 
ضرب می شد و از همون موقع لقب «فری دوردرجا» 
«قربیلک» رو می‌چر خونیم و صد تا دنده یه غاز عوض 
می کنیم و عشقمون اينه که نون حلال می گذاریم سر 


براساس روایت» فریدون «فری دور درجا» 


تک 


سفره‌زن وبچه‌مون!راستیاتش روبخوای«طیب جون» 
من خودم خواننده همیشگی مجله‌تون نیستم... یعنی 
وقتش روندارم که باشم!منتهی این عیال‌ماواین 
تنها دخترمون که سال اول دانشگاهه[ که خدا بعد 
از دوتاپسر بهمون داد ودردش بخوره توس من که 
شیر دختره ]بله, عیال ما و دختر مون «عشق هفتگی» 
هستند وبا «داستان زندگی» شما هم خیلی حال 
می کنند! البته یه موقع‌هایی که شما تو قصه‌هات از 
مظلومیت«زن جماعت» می‌نویسی ( که قربونت برم 
کم هم نمی‌نویسی) این زن مامیاد خفتمون رو می گیره 
ومارومینشونه تاقصه رو برامون بخونه که حالیمون 
بشه. بعضی وقتها چه نامر دایی به اعتبار یک سبیل!اسم 
هر وقت هم قصه اینطور تالوطی‌ها رو می‌خونه... تایکی 
دو روز مارو حسابی تحویل می گیره» تا وقتی که یادش 
برهو دوباره صبح‌ها به جای«عزیزم گفتن» آقا فری‌رو 
با تیپا از خواب بیدار کنه... 

آقافریدون که نوع حرف زدنش خستگی رااز تنم 
در می کرد. مکثی نمود و سیگاری آتش زد و دودش را 
بلعید وبه ادامه گفت:«جونم واسه‌ت بگه که این چهار 
کلوم رو گفتم تاملتفت باشی که ما هم یه جورایی توباغ 
داستان زند گی شماهستیم ومی‌دونیم چی می‌نوبسی 
وطالب چه جور حکایت‌هایی هستی|منتهی توهمه 
قصه‌های خوشگلی که نوشتی.جای قصه‌ای که من 
می خوام برات تعریف کنم خالیه. از شما چه پنهون 
اول با عیالمون گفتیم و ایشون بود که فر مودن«به درد 
آقاطیب می‌خوره» حالااگه حوصله‌اش روداری و 
سر ما«فیتیله پیچ»ات نکرده, ما شروع کنیم به گفتن... 
عشقه؟» 

من که‌می‌دانستم باید بگویم.«عشقه» تا آماد گی 
خودش جوابش را دادم:«آقافری رو عشقه!» 

پر صداخندید ودست کرد زیر صندلی رانندهو 
یک سبد بیرون کشید که داخلش یک سوپرمارکت 
جاداده‌بود.از فلا کس چایی وقندان و تخمه ژاینی و 
تفش گر کت ومد 
گردوو«برنجک» و..و...همه جیز داخلش بود!از 
«داشبورد» وادامه داد:«بسم الله... پس همینطور 
که من می‌گم.شما هم از خودت پذیرایی کن.درست 
مثل سینماهای« کوچه ملی» توی لاله‌زار قدیم, آخ که 
پادش بخیر جوونی! 

ولختی‌هم از جوانی خاص‌اش گفت که بماند!و بعد 

از هشت سال پیش که پدرزن خدابیامرز ما( که 
خیلی‌هم مشتی بود وسینه سوخته) عمر شوداد به 
شما ما هم بالا شهری شدیم! یعنی اون خدا بیامرز یک 
خونه کوچک توی «خانی آباد» داشت که چون قبل از 
خودش مادرزنمون‌هم فوت کر ده‌بود. واسه همین بعد 
از مردن آقا اسماعیل (پدر زنم) اون خونه رو فروختن 
وسهم‌الارثی که به زن مارسید. کنار گذاشتیم وخونه 
خودمون رو هم که پایین شهر بود فروختیم و یک پول 


قلمبه که شد رفتیم بالای شهر و کناردست اعیونایه 
خونه نقلی و کوچیک خریدیم[من‌اگر گر دنم روهم 
قطع کنند آپار تمان‌نشین‌نیستم ] که درهمسایگی مون 
همه جور آدمی پیدا می‌شه از قاجاقجی‌هایی که پول 
جابجا کر دن مواد روبرداشته و آمده‌بودن بالاشهر 
خونه خریده‌بودن که کسی نشناسد شان!! تامهندس 
واستاد دانشگاهو بازاری. سر مایه‌دار و...ود کتر. که 
درست کنار دست «کلبه خرابه ما» دو تا آخرد کتر 
زند گی می کر دند. اینطور که عیالمون می گفت. این دو 
تا آقاد کتر در یک بیمارستان کار می کر دن و تنها نقطه 
تفاهمشون همین د کتر بودنشون بودا جرا که «د کتر 
کیومرث» با «د کتر فرامرز» شخصیتشون باهمد یگه 
خیلی فرق می کرد. این سیاه بود واون سفیدایعنی د کتر 
کیومرت (به از خودت نباشه)یک ادم مشتی تمام 
عیار بود که با همه خاکی و درویش بود. مثلا بامن که 
راننده تا کسی بودم همانطور حال و احوال می کرد که 
با همسایه روبرویی ش که بر ج‌ساز بود سلام وعلیک 
داشت. که خداو کیلی با من خیلی هم گرم‌تر بود! خیلی 
هم با مرام بود وهر کدام از همسایه‌ها دچار یک مشکل 
می‌شدن» «دست خیر» داشت وهر طوری می تونست 
دستشون رو می گرفت! 

واماد کتر دومی» یعنی«د کتر فرامرز» آدمی بود 
که بایک من عسل هم نمی شه خوردش!انگار شکم 
اسمون باز شده و فقط همین ادم به عنوان د کتر افتاده 
بود پایین‌انه کسی رو تحویل می گر فت ونه حتی جواب 
سلام به کسی می‌داد! از همه طلبکار بود و فکر می کرد 
خودش و زن و بچه‌هاش, نوابغ روز گارند! 

علی‌ایحال:این دو تا آقاد کتر ( که به خاطر همکار 
بودنشان یک سلام و علیک هم با هم می کر دند) هر 
برآتون می گم» هفده سالشون بود و جای دخترم باشند. 
خیلی‌هم معقول ومتین بودند.البته مثل همه دخترهای 
این سن, کمی شیطون بودن! آما خمیره جفتشون خوب 
بوداوچون‌همسایه‌هم بودن «شیلاور کسانا» شدن 
رفیق فابریک همدیگه. ر کسانا دختر کیومرث بود و 
«شیلا» دختر فرامرز! 

جونم برات بگه, چون دختر منم همسن و سالشون 
بود.دورادورباهاشون رفاقتی‌داشت.امابه دودلیل 
رفاقتش باون دوتا کمرنگ شد.اول اینکه فر زانه 
(دختر من) دانشجوی پزشکی بود وبرای سرخاراندن 
هم فرصت نداشت! و دومیش که مهمتر بود آن که. 
یکر وزحدودیک سال ونیم قبل.فر زانه به عیال‌ما؛ یعنی 
به مادرش گفته بود که «ر کسانا و شیلا» دارند زیر آبی 
میرناظاهر ا از طریق این«در دبی‌درمان روز گار ما» 
یعنی«اینترنت» با دو تاپسر چت مت می کردن و با 
هم دوست اینترنتی شده بودن! 

فرزانه هم وقتی دیده بود به نصبحتش گوش 
نمیدن که دست زاين قرتی بازیابردارن. خودش رو 
کشید کنار[ درد فرزانه بخوره تو سر باباش که سلطان 
فخترهای حالس اغى ایض ال اد تاه از ان رة 
گذشت و کم کم رفتار این دو تادختر طفل معصوم 
عوض شد. د ختر های هفده ساله همین که چشم باباو 


ننه شون رو دور می‌دیدن, هفت قلم نه بگو هفتاد قلم 
آرایش می کردن وازخونه میز دن بیروناحتی چند 
تااز خانم های محل می گفتن که شیلاور کس‌انارودر 
اطراف محل دیدن که سوار ماشین و کنار دوتاپسر 
غریبه سوسول بودن!منتهی چون معمولاً آخرین نفری 
که می فهمه يه پیر هن داره چر ک می‌شه «صاحب 
پیراهنه!» واسه همین دو تا قا د کتر و زنهاشون هم 
ازماجرابی‌خبر بودن تااینکه ماتوی محلمون یک 
مریم خانم داریم که واسه خودش« کلانتره» وازهمه 
جیک و پیک همسایه‌ها خبر داره! همین مریم خانم هر 
طوری بودماجراروبه‌مادراشون گفت واوناهم به 
باباهاشون گفتند و این طوری بود که آقایون د کترهاء 
سعی کردن مرأقب دختراشون باشند! چند وقتی هم 
موفق بودن منتهی این دو تا بچه همین که فرصت گیر 
می | وردن«زیر آبی» می‌رفتند! تااینکه اون شب لعنتی 
از راه‌رسید.اگر اشتباه نکنم حدود چهار ده ماه‌قبل بود! 
شبی که | قایون دکتر ها کش یک بیمارستان بودند و 
زنهاشون هم هر کدام دنبال یک کار از خونه زده‌بودند 
بیرون واین بهترین فرصت رو نصیب دو تادختر بچه 
کرد تا از خونه بزنند بیرون! آون هم کجا؟یک مهمونی 
دختر و پسر قاطی:اون هم از میهمونی‌های آنچنانی! 
لبته اینوم بع فهمیدیم.. قضیه اینطوری بود که 
ساعت. ۲ شب شد و اقایون د کترها و زنهاشون خونه 
بودن ولی از دخترها خبری نبود وهمگی دلشوره 
داشتندا تا اینکه حوالی ساعت ۱۲ شب از نیروی 
انتظامی تلفن زدند که «بعله... دختراتون رو داخل 
پارتی گر فتیم. بیایید تعهد بدید و ببرینشون!» 

دوتا اقایون د کتر اونقدر شاکی بودن که زن د کتر 
فرامرز (همان د کتر بد اخلاقه) آمد و به عیال ما گفت 
«اگه می‌شه آقا فریدون این دو نفر روببره که مبادا 
وسط راه تصادف کنند!» 

ماهم که دست به خیرمون همین جاها فایده 
می کنند... گفتیم«روی چشم» و اتول رو روشن کردیم 
وسه‌سوت گذاشتیمشون جلوی نیر وی انتظامی. بعد 
هم (برخلاف اصرار آنها) دوساعت معطل شدم تا 
کارهای قانونی انجام شد و «پد رها و دخترها» اومد ند 
بیرون.اما چشمتون روز بد نبینه که من اون شب جهنم 
رو دید م[البته جهنمی که دکتر فرامرز به پا کرده بود] 
جرا که از لحظه‌ای که سور ماشین من شدن» بااینکه 
«شیلا» عقب نشسته بود اما بابای بی معر فتش که بغل 
دست من نشسته بود. هر چند ثانیه یکبار برمی گشت 
ویک مشت یا کشیده می کوبید توی صورت دختر 
بیچاره‌اش, یاوقتی من دستش رو می گرفتم... فحش 
ولیچارهایی نثار دختر هفده ساله‌اش می کرد که من 
خجالت می کشم به شما بگم آق‌طیب!اما از اون طرف 
بشنو از د کتر کیومرث[همان د کتر خوش اخلاقه] که 
خداو کیلی بهت بگم آق طیب.من که مدر ک سیکل 
رودارم.اون شب ودر همون یک ساعتی که داشتیم 
می رفتی م خونه» از حرفها وبرخورد د کتر کیومرث به 
اندازه یک لیسانسه حالیم شد!... این مرد چقدر مشتی 
بود. چشمام کور بشه اگه خالی ببندم» د کتر کیومرث 
نه‌دخترش رو کتک زد.نه فحش‌داد.نه تهدید کرد 
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و... و فقط هر چند دقیقه یک بار زل می‌زد توی چشمای 
دخترش ومی گفت:«دستت درد نکنه ر کساناجان... 
خوب منو پیش خودم شر منده کردی.../خیلی ممنونم 
دخترم.اين بود جواب اعتماد من؟.../باشه ر کسان.../ 
اگه‌تواینطوری‌دوست‌داری‌من‌ازفر دا آزادت 
می گذارم که هر جایی دلت می‌خواست بر ی.... پول تو 
جیبی هم بهت می‌دم. آما دیگه حق نداری منو«پدر» 
صدا کنی!...«فری دوردر جا» سیگار چهارمش را 
روشن کرد و ادامه داد:«چی بهت بگم آق‌طیب که 
این ر کسانااون شب چطوری گر یه می کرد؟ عین ابر 
بهار... جالبه که اون یکی «شیلا» با اینکه ده تا مشت و 
کشیده خورد, حتی بغض تکرد...امااین ر کسانا باهر 
جمله‌ای که‌باباش بهش می گفت.د ختر همی مر دوزنده 
می‌شد...! تا اینکه رسیدیم دم خونه.اون د کتر گوساله! 
[د کتر فرامرز]طوری گیس‌های دخترش رو گرفت 
ووسطخیابون کشید روی زمین که تمام‌همسایه‌ها 
جمع شدن.اماد کتر کیومرث ازمن خواهش کرد 
همونطور که داخل ماشین نشسته ن اونها رو ببرم 
داخل پار کینگ خونه‌ام که آبسروی دخترش جلوی 
همسایه‌ها نره!... نیم ساعت بعد که همسایه‌ها رفتند 
توی خونه شون و همه جا خلوت شد. ر کسانافقط یک 
جمله به باباش گفت:«پدر نگذار جلوی مامان و دو 
تابرادرم کوچیک بشم... بهت قول مید م که..»اما 
دکتر کیومرث به آرامی‌ دست گذاشت روی‌دهان 
دخترش و گفت:«اگه هم نمی گفتی مطمتن باش این 
کار رو نمی کردم...امااگه دلت می‌خواد قول بدی. به 
خودت قول بده دخترم... به نجابت ووجدان خودت 
قول بد ه... 

وبعدد کتر کیومرث به زنش (وحتی به تمام 
همسایه‌ها) گفت که ر کسانا توی اون میهمانی نبوده!» 
شاید خیلی‌هاباور نکردن؟ اما کسی هم جرت 
نمی کرد به ر کس‌انااز گل ناز کتر بگه‌ادر عوض اون 
شیلای بیچاره.پدرش از فردابراش نگهبان گذاشت 
که کی میره مدر سه و کی میاد؟ چی می‌پوشه وبا کی 
تلفنی حرف می‌زنه؟ و... 

آقافریدون آه‌عمیقی کشید و گفت:«سرت رودرد 
نیارم آق طیب. سه هفته بعد از اون ماجرا دو تااتفاق 
افتاد.ر کسانا که دییلمش رو گر فته بود توی کلاس 
کنک ور ثبت‌نام کرد.اما«شیلا» یک شب که پدر و 
مادرش خواب بودن شناسنامه اش روبرداشت واز 
خونه زد بیرون! باباش هم شروع کرد به جستجو واین 
در و ان در زدن و... تا اینکه سه ماه قبل هم دو تا اتفاق 
افتاد. ر کسانا توی دانشگاه تهران و رشته مهندسی 
قبول شد. اما چند روز بعد از اون ماجرا جنازه شیلارو 
توی خیابونای اطر اف تهران پیدا کردن!... ظاهر آبلایی 
سر دختر معصوم آورده بودن و بعد هم خفه اش کرده 
بودن.. بله آق طیب... این قصه ما بود. حالاخداوکیلی 
به درد چاپ می خوره؟! 

آخرین استکان چای رااز دست فریدون گرفتم و 
شانه‌اش رابوسیدم و گفتم: 

«اگه از من بر سی آقا فریدون... تو امروز یکی از 


بهترین داستانای زند گی رو تعریف کردی! ‏ م 
مرو سم ۱۵ 


خدا امد و خو اب راد ای جر آن غم های زند گی به ماارزانی داشته است 


دار 


روزی رو زگاری‌تاجر ثروتمندی بود که ۴زن 
داشت. زن چهارم رااز همه بیشتر دوست داشت و 
خوشمزه خوشحال می کرد. بسیار مر اقبش بود و 
بهترین چیزها رابه اومی‌داد.زن سومش راهم خیلی 
دوست داشت و به او افتخار می کر د.ا گر چه واهمه 
شدیدی داشت که روزی تنهایش بگذارد. 

واقعیت این است که او زن دومش راهم بسیار 
دوست داشت.اوزنی بسیار مهر بان بود که‌دائمانگران 
و مراقب همسرش بود.مرد در هر مشکلی به او پناه 
می‌بردواونیزبه تاجر کمک می کرد تا گره کارش را 
بگشاید و از مخمصه بیرون بياید. 

امازن اول مرد. زنی بسیار وفادار و توانابود که در 
حقیقت عامل اصلی ثروتمند شدن او و موفق بودنش 
در زند گی بود که اصلا مورد توجه مرد نبود. بااینکه از 
صمیم قلب عاشق شوهر ش بود. اما مرد تاجر به ندرت 
وجود او را در خانه‌ای که تمام کارهایش با او بود حس 
می کرد و تقریبا هیچ توجهی به اونداشت. روزی مرد 
احساس مریضی کرد وقبل از آنکه دیر شود فهمید 
که به زودی خواهد مرد به دارایی زیاد و زند گی مرفه 
خود اندیشید وباخود گفت: "من‌اکنون ۴زن‌دارم. 
امااگر بمیرم دیگر هیچ کسی رانخواهم داشت و تنها 
وبیچاره خواهم شدابنابراین تصمیم گرفت با زنانش 
حرف بزند و برای تنهایی‌اش فکری بکند. 

اول از همه سراغ زن چهارم رفت و گفت: "من تورا 
بیشتر از همه دوست دارم وازهمه بیشتر به توتوجه 
کرده‌ام وانواع راحتی‌ها را برایت فراهم آورده‌ام. حالا 
دربراب راین‌همه محبت من آیادر مرگ با من همراه 
می‌شوی تاتنها نمانم؟ زن به سرعت گفت: "هر گز " 
رورو رار کار لے که رت تیه 
بودنزدزن سوم رفت و گفت: "من در زند گی تورا 
بسیار دوست داشتم آیادراین سفر همراه من خواهی 
آمد؟“زن گفت: “البته که نه!زند گی در اینجا بسیار 
خوب است. تازه من بعد از تو می خواهم دوباره ازدواج 
کنم “قلب مرد یخ کرد. 

مرد تاجر به زن دوم رو آورد و گفت:“تو همیشه به 
من کمک کرده‌ای. 

این بار هم به کمکت نیاز شدیدی دارم شاید تو 


۶ ۱ حور ہک 


سمیه داوودبیگی ‏ 50۳0۵610602۴0000 _توزهط 
از همیشه بیشتر می‌توانی در مر گ همراه من باشی ؟ 
"زن گفت:این بار بادفعات دیگر فرق دارد.من 
نهایتا می‌توانم تا گورستان همراه جسم توبیایم امادر 
مرگ....متاسفم! گویی‌صاعقه‌ای به قلب مرد آتش 
زد.در همین حین صدایی او را به خود آورد: "من با تو 
می‌مانم. هرجا که بروی“ تاجر نگاهش کرد.زن اول 
بود که پو ست واستخوان شده‌بود.انگار سوء تغذیه. 
بیمارش کرده باشد غم سراسر وجودش راتیره و 
ناخوش کرده‌بود وهیچ زیبایی ونشاطی برايش 
گفت."باید آن روزهایی که می‌توانستم به تو توجه 
می کردم ومراقبت ag‏ 

در حقیقت همه ما چهار زن داریم! 

الف: زن چهارم بدن ماست که مهم نیست چقدر 
زمان و پول صرف زیبا کردن او بکنیم وقت مرگ اول 
از همه او مارا ترک می کند. 

ب:زن سوم دارایی‌های ماست. هر چقدر هم 
خواهد افتاد. 

ج:زن دوم که خانواده و دوستان ماهستند. هر 
چقدر هم صمیمی و عزیز باشند. وقت مردن نهایتا تا 
سر مزارمان کنارمان خواهند ماند. 

د: زن اول که روح ماست. غالبا به آن بی‌توجهیم و 
تمام وقت خود راصر ف تن و پول و دوست می کنیم. او 
ضامن توانمندی‌های ماست ماما ضعیف و درمانده 
رهایش کرده‌ایم تاروزی که قراراست همراه ما باشد. 
اما دیگر هیچ قدرت و توانی برایش باقی نمانده است. 


سخنانی زیبا از دکتر وین دایر 


دنیا مانند پژ واک اعمال و خواستهای‌ماست.اگر 
به جهان بگویی: «س‌هم منو بده...»دنیا مانند پژواکی 
که از کوه برمی گردد. به تو خواهد گفت: «سهم منو 
بده...» و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب 
می‌شوی. اما اگر به دنیا بگویی: «جه خدمتی برایتان 
انجام دهم ...» دنیا هم بتو خواهد گفت: «چه خدمتی 
برایتان انجام دهم؟ 

هر کس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه‌ای 
به کسی بزند. بیشترین زیان را خود از آن خود خواهد 
دید.چرا که هر کس در داد گاه عدل‌الهی در برابر 
اعمال ناروای خودش مسوّول ات 

۲(به‌هر کاری که دست زدید. نی از به خداوند 


ارو ۳۶۹۵ 


و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید زیرااین 
شیوه‌ی زند گی معجزه آفر ینان است. در ستکار ترین 
مردم جهان, بیشترین احترام رابه سوی خود جلب 
شده می‌بینند. حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها 
وبی‌حرمتیهاقرار گیرند. تنهاراه تغییر عادتهاء 
ار هی ا ا تخود ربا 
فعالیت‌های شغلی خویش می‌سنجید. پس وقتی کار 

× برای آغاز هر تحول در خود.ابتدامنبع تولید 
ترس و نفرت رادر وجود خود شناسایی وريشه کن 
کنید.از مهمترین کارهایی که به عنوان یک آدم‌بزرگ 
می‌توانید انجام دهید.این است که گه گاه به شادمانی 
دوران کود کی بر گردید.ا گر مختارید که بین حق‌به 
جانب بودن و مهربانی یکی راانتخاب کنید. مهر بانی را 
انتخاب کنید.دروغ انفجاری است در اعتماد به نفس 
تو...انتخاب باتوست.می‌توانی بگویی: صبح به خير خدا 
جان... با بگویی خدا به خير کنه. صبح شد ۵... 

× به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی 
که در گذشیهاز دست آنها داراحت شدهاید احساس 
محبت نمایید. هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و 
عفو نمایید. عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است 

× عشقم نثار کسی است که‌بادستپاچگی در جاده‌ها 
از من سبقت می گیرد. به کسی که در گوشه خیابان به 
حالت احتیاج افتاده است, کمی‌پول بیشتری می‌دهم. 
بین جر و بحثهای مر دم در یک سوپر مار کت می‌روم و 
سعی می کنم به آن محیط عشق ببرم. در غالب هزاران 
راه. هر روز عبادت معنویم بخشیدن عشق است و 
نه اینکه یک مسیحی, کلیمی, بودایی یا مسلمان باشم 
بلکه سعی می کنم شبیه به مسیح. شبیه به بوداء شبیه 
به موسی» و یا شبیه به محمد(ص) باشم 

× آنان که به قضاوت زند گی دیگران می‌نشینند. 
ازاین حقیقت غافلند که باصرف نیروی خود دراين 
زمینه, خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم 
می کنندالهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی. 
هم دردی کنم. پیش از آنکه مرابفهمند, دیگران را 
درک کنم. پیش از انکه دوستم بدارند. دوست بدارم 
زیرادر عطا کردن است که می‌ستانیم و در بخشیدن 
است که بخشیده می‌شویم و در مردن است که حیات 
ابدی می‌يابیم. 

حکایت رزق وروزی 

طالب علمی‌به در خانه‌ی بخیلی رفت و گفت: 
چنین به من رسیده که توچیزی از مال خود نامزد 
ارب اب استحقاق کرده‌ای و من به غایت مستحق و 
فر ومانده‌ام. 

آن خواجه بهانه پیش کرد و گفت:من آنچه نامزد 
کرده‌ام نامزد کوران کرده‌ام تو کور نیستی. طالب علم 
گفت: غلط دیده‌ای. کور حقیقی منم که روی از رزاق 
حقیقی بر تافته‌ام و به سوی چون تو بخیلی شتافته‌ام و 
روی‌ازاوبر گر دانید. خواجه از سخن او متاثر شد واز 
عقبش دوید وهر چند درخواست کرد که بر گردد تا 
خدمت به جای آورد درجه قبول نیافت. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


توصیه‌های امام جمعه آبدان 

امام جمعه آبدان خواستار حضور روحانیون 
مبلغ جهت آشنانمودن قشر جوان با فلسفه قیام امام 
حسین(ع) در مدارس این شهر شد. حجت‌الاسلام 
محمدحمیدی‌نژاد گفت: با عنایت به این که جوان 
نیازمند دانستن علت قیام امام حسین(ع) و اهداف 
عالیه ان حضرت می‌باشد شایسته است روحانیون 
مبلغ با حضور در مدارس, دانش آموزان را با این 
مسائل آشنانمایند. ضمنا همه ما باید تمام سعی خود 
رابرای برپایی مراسمی کاملاً منطقی و در چهارچوب 
دین به کار برده‌و از انجام کارهایی که موهن و خرافاتی 
است بپ ر هیزیم تاد شمنان مانتوانند سوء استفاده کنند. 
امام جمعه آبدان حضور جوانان در هیئت‌های مذهبی 
رات دانست ویر اراثه مطالی که نیا سل جوان 
رضا محمدی - خبرنگار افتخاری مجله از آبدان 


تعطیلی دو کمپ غیر مجاز ترک اعتیاد 
هادوی‌فر رییس اداره بهزیستی سبزوار گفت: 
دو کمپ غیرقانونی فعال در سبزوار متقاضی کسب 
مجوز بودند که به دلیل عدم تطبیق با استانداردهای 
بهزیستی فعالیت آنها تعطیل شد. وی با اشاره به 
شکایت تعدادی از شهر وندان از طریقه تر ک اعتیاد 
هستند وبیشتر افرادمراجعه کننده‌به آنهابدون موفق 
شدن به ترک اعتیاد به حالت اولبه خود باز گشته‌اند. 
هادوی‌فر از کمک بلاعوض و ارائه تسهیلات 
یافتگان از موادمخدر خبر داد و گفت: از سال گذشته 
تا کنون برای اشتغال‌زایی ۱۵ نفر از این افراد اقدام 
سل و است ‏ 
رییس اداره بهزیستی سبزوار همچنین با اشاره با 
در ای تسا کف یاس کے 
دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی ایجاد 
کمپ‌های تر ک‌اعتیاددراین شهر ستان‌منوط به کسب 
مجوز از سوی متقاضیان بخش خصوصی است. 
خبر نگار اطلاعات هفتگی 
جوی خطر اک 
شورای شهر و شهرداری قائم‌شهر تازگی‌ها 
هماهنگی خوبی با هم پیدا کرده‌اند و کارهای خوبی 
انجام می‌دهند. متأسفانه جوی خیابان تهران و 


حسن آباد مرتفع و بدون سرپوش است. این جوی به 
ان رها رات هس خاط بای تراد 
تال رح تا سا ات ای انار 
می‌رود هر چه زود تر شهرداری به اصلاح این جوی‌ها 


بپردازد. عباس تو کلی شهمیر زادی 


انباشت زباله 

انباشت زبالهکنار خبایانهاست. البته شهرداری کنار 
به نظر می‌آید کافی نیستند. از طرفی دیر به دیر هم 
به این وضعیت رسید گی کند. علی حضوری 

زشتی زباله در محیط شهری 

متأسفانه گروه معدودی از مردم نظافت عمومی 
رارعایت نمی کنند. آنهابا ریختن زباله در پیاده‌روها 
و کنار خیابان فضای عمومی را آلوده می کنند. 
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بدتر از همه اينکه مدتی طول می کشد تا زباله‌ها 
از کنار خیابان جمع آوری شود. همین وضعیت چهره 
سی رهی ا 

انتظارمی‌رودازیک طرف مردم رعایت بهداشت 
و نظافت محیط شهری خود را بکنند و از طرف دیگر 
شهرداری به موقع اقدام به جمع آوری زباله‌ها نماید. 

مسعود ذوالفقاری خبرنگار افتخاری مجله -قاثم شهر 

برپایی تورهای ارزان قیمت در خوزستان 

اداره کل‌میراثفرهنگی صنایع دستی و گر دشگری 
استان خوزستان با هم کاری بخش خصوصی و 
کمیته‌های‌هشت گانه ستاد نوروزی اقدام به بر گزاری 
تورهای‌ارزان قیمت درون استانی کرده‌است. این 
تورهاش امل اهواز. جغازنبیل,ایذه«اش کفت سلمان 
و کول فرح».رامهر مز«ماماتین و تشکوه» و باغملک 
«امامزاده عبداللّه» است. باز دید از دریاچه‌های پشت 
سد استان. کشتیرانی و گردشگری بر روی ساحل 
کارون.اهوا زگردی در مسیر دانشکده‌ادبیات. پل 
پنجم, علی ین مهریار. خانه ماپار, دانشسرای مقدماتی 
و ایا اه ها ان هر 
تورهای ارزان‌قیمت اجرا خواهند شد. 

گفتنی است دریاچه سد دز دریاجه سد شهید 
عباسپور. دریاچه سد کرخه. دریاچه سد مارون. 
دریاچه‌سد کارون ۲.چشمه آب‌معدنی گراب. کت‌ها 
وسردهانه قنات دزفول,هورالعظیمتالاب بین المللی 
شاد گان, تالاب شیمبار, تالاب بامدژ, آبشار آرپناه 
روستا و آبشار شیوند. آبشار شوی, پا رک جنگلی 
9 ارهای کے دال الط اف مه 
حفاظت شده کرخه. سایت گردشگری مالآقا و 
منطقه گردشگری رباط از جمله بهشت‌های پنهان 
استان خوزستان هستند. 

محمد علی یوسفی خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 


HES 


کوتاهوپندآموز 


گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 


8 عطای پنھانی ) 

ابوجعفر خثعمی گفت:امام صادق(ع) کیسه‌ای 
زر به من داد و فرمود: این را به فلان مرد هاشمی 
بده و نگو چه کسی داده است. 

آن کیسه را بردم و به مرد دادم. او گفت:خدا 
به کسی که این مال را برای من فرستاده است 
جزای خير دهد که همیشه برای من می‌فر ستد و 
من با آن زند گی می کنم» اما امام جعفر صادق(ع) 
با آن که مال بسیار دارد. حتی یک درهم برای من 
نمی‌فر ستد. 

منبع: یکصد موضوع. پانصد داستان ۲۸۳/۳ 
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مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی از علمای 
بزرگ.به سفری می‌رفت. یکی از مسافران و اهل 
است» از او می‌خواهد که لباس‌هایش را برایش 
بشوید. مرحوم مقدس اردبیلی هم قبول کرده و 
جافه‌های او زامن شوید. 

هنگام تحویل لباس‌هاء آن مرد او را می‌شناسد 
و خجالت می کشد.مر دم نیز که فهمیدهبودند.اورا 
توبیخ‌می کنند.امامر حوم‌ملااحمدمی‌فر ماید:«چرا 
اوراملامت می کنید؟ طوری نشد ه حقوق بر ادران 
مؤمن بر یکدیگر بیش از اینهاست» 


8 دنیاومرگ 8) 
شخصی به حضور امام صادق(ع) آمد و گفت:« 
از دنیا ملول و خسته شده‌ام و از در گاه خداوند. 
آرزوی مرگ می کنم.» 
امام صادق(ع) فر مود:«چنین نکن بلکه از خدا 
آرزوی زندگی کن به این منظور که او را اطاعت 
کنی, نه آن که گناه کنی. اگر در دنیا زنده بمانی 
و اطاعت خدا بکنی, برای تو بهتر از آن است که 
بمیری که نه گناه کنی و نه اطاعت نمایی»! 
منبع: حکایت‌های شنیدنی ص ۴۲ 


$ بوسه‌بردست کارگر ¢ 

انس بن‌مالک می گوید: پس از آن که پیامبر 
اکرم(ص) از جنگ تبوک باز گشت. سعد انصاری 
به استقبال ان حضرت شتافت و به پیامبر دست 
داد. پیامبر به او فرمودند: 

چه صدمه و آسیبی به دست تو رسیده که 
دستت زبر و خشن شده است؟ 

سعد عرض کرد:ای رسول خدا با طناب و بیل 
کار می کنم تا در آمدی برای معاش زندگی خود 
و خانواده‌ام کسب نمایم. از این رو دستم خشن 
شده است. رسول اکرم دست سعد را بوسیدند 
و فرمودند: این دستی است که اتش دوزخ با آن 
تماس نمی‌یابد. 


گار سے م ۱۷ 


گزارشی واقعی و تکان‌دهنده ا زکشتار, رعب و وحشت در سواحل توریستی آفریقا 


ترجمه از:دکتر بهمن بهروزی 


سواحل زیبا 
در گوشه 
شمالی کنیا و در 
نزدیکی‌مرزهای 
سومالی. سواحل 
نیلگون اقیانوس 
هند وماسه‌هایی 
که به رنگ سفید 


چون برف در آمده‌انددر 
مجموع منطقه‌ای به غایت زیبا 
ایجاد کر ده‌است که حتی‌نامبامسمای 

بهشت جهانگردان برای آن انتخاب شده است. 
در آن گوشهاز کنیاابتداجهانگردان رابرای یک سفر یک هفته‌ای به 
جنگل‌های حفاظت شده «ماسایی‌مارا» می‌بر ند و در آنجا آنها را با آوای وحش: 
آن هم دیدنی ترین وهیجان‌انگیزترین گونه آن آشنامی‌ سازند. آنگاه پس از 


بهشت دزدان دربایی 


آنکه جهانگر دان از دیدن گوریل‌هاء ببر هاو شیر ها آن‌هم در حین جنگ و جدال و 
یاشکار سیراب شده و قدری هم از نظر جسمانی به خاطر راهپیمایی در سر زمینی 
نه چندان‌هموار و گذر از جنگل‌های‌انبوه. خسته شدند. نا گهان آنها خودرادر 
سواحل فیر وزه‌ای رنگ اقیانوس هند ودر دهکده‌ای تور یستی به نام «کیوایو» 
می یابند و در طی یک هفته خاطره‌انگیز نه تنهاخستگی رااز تن به در می کنند. 
بلکه زند گی طبیعی و بدون دغدغهای رادرون کلبه‌های حصیری که در زبان 
محلی سواهیلی به آن «هات» گفته می‌شود. سر می کنند. 

کلبه‌هاا گر چه در ظاهر د قیقاًازروی مکان‌های مر سوم و سنتی کنیا یی ساخته 
شده‌امادرون‌این کلبه‌های تور یستی انواع واقسام ابزارووسایل زند گی مرفه 
جای داده شده‌است که از آن جمله می توان ار تباط اینترنتی رانام بر د وازاین 
روست که‌بهای یک شب اقامت در این کلبه‌های حصیری یک هزار و هفتصد 
دلار می‌باشد. درواقع آخرین زوج مشهوری که یک هفته‌ای در کیوایواقامت 
کردند براد پیت و آنجلیناجولی‌بودند.اماهمین‌مکان زیبا ومحبوب اخیر آجایگاه 
برخی از رعب آورترین و آزاردهنده‌ترین آدم‌ربایی‌ها و گر و گانگیری‌ها شده 
است که | کنون به ماجرای آنها می‌پردازيم. 


یک زوج انگلیسی 

ماجراهای گرو گانگیری از یک زوج انگلیسی آغاز 
شد. تا ان زمان دزدان دریایی اهل سومالی تنها به 
شبیخون‌هاو حملات خود به قایق‌ها و کشتی‌هایی که 
دردریای سرخ وتنگه مندب تردد داشتند. بسنده 
می کر دند. 

امابااضافه شدن اسکورت‌های مسلح و کشتی‌های 
جنگی به کاروان‌های تجاری و حتی قایق‌های تفر یحی, 
این بخش از عملیات دزدان دریایی سومالیبااشکال 
مواجه شد. و آنگاه آنها عملیات دیگری جهت مقاصد 
شوم خود طراحی کردن د و آن هم گرو گانگیری 
توریست‌ها و مسافران ثروتمندی بود که به سواحل 
کنیاسفر می کر دند.از بد حادثه دهکده‌های توریستی و 
سواحل زیبای کنیا در فاصله بسیار نزدیکی از مرزهای 
ساحلی سومالی قرار دارد و در این میان ما موران پلیس 
ومرزبانان سومالیایی تابه حال نه تنها کتترلی روی 
این مردان شرور و دزدان دریایی در سرزمین خود 
نداشته اند.بلکه در بسیاری از موارد به دلیل سهم‌های 
قابل ملاحظه‌ای که ا زاين گونه عملیات به عنوان رشوه 
از دزدان دریایی‌دریافت می کر دندبا | نهاهمکاری 
هم می کر دند. و آنگاه در شرایطی غافلگیر انه کار 
آدم‌ربایی همانگونه که قبلا به آن اشاره شد با یک 
زوج انگلیسی آغاز شد. 

دیوید و جودیت 

دیوید وجودیت تبوت شوهر وهمس انگلیسی 
که هر دو ۵۸ ساله بودند از مدت‌ها قبل بر ای اینکه 
یک هفتهای رادر دهکده کیوایو در ساحل کنیا به 
عنوان تعطیلات سر کنند. لحظه‌شماری می کر دند. 
آنهادر رسانه‌ها خوانده‌و شنیدهبودند که امثال 


a ۱۸ 2‏ مات ی 


#این‌بار دزدان دریایی‌ناامید از حمله 


به‌کشتی هاء حمله به توریستهای 
«کنیا» رادر دستورکار قرار داده اند 


میک جا گر «خواننده گروه‌رولینگ استونز» و فرزندان 
ملکه الیزابت مانند ه ری وویلیام در مقاطعی در 
همان دهکده کنیایی زمان‌هایی راسر کر ده بودند. 
دیوید تبوت که خود یک ناشر مشهور در بریتانیا 
محس وب می‌شد ضمن آنکه همس رش هم باانجام 
مدد کاری‌های اجتماعی نام نیکی رابرای خود دست و 
پا کرده‌بود.سرانجام فرصت لازم رابه دست اوردند تا 


ارو ۳۶۹۵ 


برای انجام تعطیلات یک هفته‌ای به کیوایو سفر کنند. 
آنگاه در یکی از غروب‌های زیبا پس از صرف شام این 
زن و شوهر طبق معمول پیاده‌روی در طول ساحل را 
در دستور کار خود قرار دادند. آنهایک کیلومتری از 
دهکده دور شده و خیال باز گشت داشتند که ناگهان 
یک قایق کوچک موتوری که بدنه آن از فیبر شیشه 
ساخته شده‌بود. با سرعت از درون آب بیرون آمد 
وسه مرد مس لح از آن پیاده‌شدند. دیوید که متوجه 
خطر شده بود جلوتر رفت تابا مذاکره و پر داخت رشوه 
قائله راختم کند.اماطولی نکشید که یکی از مردان 
مسلح گلوله‌ای به قلب دیوید شلیک کرد واو رادر 
دم به قتل رسانید. جودیت که کاملا شو که شده بود و 
قدرت حر کت کردن نداشت. ناگهان خود رادر حالتی 
یافت که د زدان مسلح دست وپای‌اوراطناب‌پیچ کر ده 
واورابه درون قایق انداختن د و آنگاه‌در میان امواج 
نایدید شدند. 
پزشکان بدون مرز 

پس زناپدید شدن‌جودیت تبوت پلیس کنیا 
می‌دانست که برای یافتن این زن نگونبخت نمی‌تواند 
انتظار همکاری از جانب مقامات سومالیایی راداشته 
باشد و صبر تنها کاری بود که از دست آنها برمی آمد. 
آنه امنتظر پیامی از جانب دزدان دریایی بودند که 
در آن مبلغی برای آزادی جودیت تعیین شده باشد. 
دراین‌میان مقامات سفارت‌انگلستان هم که بسیار 
مضطرب وناراحت شده بودند به دنبال آن بودند که 
از مأموران خود برای یافتن جودیت استفاده کننداما 
مقامات کنیایی به آنهااخطار کردند که چنین عملیاتی 
بدون تردید به م رگ جودیت منجر خواهد شد و بهتر 
است که کار رابه افراد منطقه واگذار کنند.امادو 


روز بعد اتفاق دیگری رخ داد. گروهی از پزشکان و 
پرستاران که متعلق به سازمان پزشکان بدون مرز 
وابسته به ساز مان ملل متحد بودند.به کنیاسفر 
کرده‌و در دهکده‌های فقیر آن کشور به توزیع داروو 
همچنین وا کسینه کر دن کود کان می‌پر داختند.دزدان 
دریایی که از این جریان آ گاه شده بودند. زمانی که این 
گر وه از افراد خير خواه خود را به نزدیکی‌های ساحل 
رسانده‌بودند.ناگهان به آنهاحملهور شده‌و دو پرستار 
اسپانیایی رادر روز روشن ودر حالی که همه باتعجب 
جریان ات رانظاره‌می کر دن د. ربودند و آنها رانیز به 
منطقه نامعلومی منتقل کردند. 

دراین میان فقر وقحطی در کشور سومالی بیداد 
می کرد و این موضوع باعث شد تابر خی از جوانان کم 
سن وسال سومالیایی بدون اینکه‌حتی معنای اعمال 
خود را بدانند. به دزدان دریایی ملحق شوند چرا که 
پیوستن به این گونه افراد شر ور حداقل غذای روزانه 
آنه اراتأمین می کرد. دز دان دریایی دارای قایق‌های 
مجهزی بوده و انواع واقسام اسلحه راازقاچاقچیان 
جوان سومالیایی به گرد یکدیگر در آمده و یک قایق ۶ 
با به دست آوردن چند اسلحه خود تبدیل به یک گروه 
دزدان دریایی می‌شدند. 

آنهابه دلیل نزدیک بودن به سواحل مرزی کنیا 
از رفت و آمدهای جهانگر دان به تفر جگاه‌های کنیایی 
آگاه می‌شدند و در نتیجه قر بانیان خود رااز میان 
همین جهانگر دا انتخاب می کردند حال با توجه په 
داشتند واقسام‌بندر گاه‌هاوجزایر راشناسایی کرده 
بودند برای آنها پنهان کردن گرو گان‌ها کارسختی 
نبود. حال پس از ربوده شدن دو زن اسپانیایی بود که 
ترس واضطراب بر منطقه مستولی شد و مسافران 
وجهانگرده ابه سرعت برنامه‌ر یزی‌ها ورزروهای 
خودرا کنسل کر ده‌واز سفر به مناطق ساحلی کنیا 
سرباز زدند که این خود تبدیل به فاجعه‌ای برای مردم 
منطقه شد. چرا که توریسم و جهانگر دی برای مردم 
منطقه حکم مرگ وزند گی راداشت. 
درواقع فقر اولین پدیده‌ای بود که 
دراین شرایط در چنین مکان‌هایی 
دوباره‌مسلط می‌شد. ضمن آنکه 
بود. 

یک بانوی افلیج و سرطانی 

ماری‌دیدیویک بانوی فرانسوی 
وحشتناک با اتومبیل که در حدود 
۵ سال پیش تر اتفاق افتاده بود 
حس در پاهای خود را کاملاً ازدست 
دادوازآن‌زمان‌به‌بعدبرای‌هر 
گونه تحر کی به صندلی چرخدار 
نیازمندشد.اوهمچنان به زند گی 
ناقص خود ادامه می‌داد تااینکه در 


ي 


۴ سال پیش تر در آزمایش‌های انجام شده پزشکانش 
اورامبتلا به سرطان پیشر فته‌ای تشخیص دادند وبه 
او گفتند که وضعیت از درمان‌های دارویی ورادیویی 
دیگر گذشته و تنهاموردی که به او کمک می کند 
زند گی در آب وهوای کاملاً پاک,بدون آلود گی و 
توم با آرامش خواهد بود و پس از مطالعاتی چند این 
بانوی فرانسوی سرانجام سواحل کیوایو راانتخاب 
کرد تادر مقاطعی به آن سفر کرده و در هوایی مملواز 
اکسیزن قابل تنفس,بدون آلودگی و در آرامش کامل 
روزهایی راسر کند به این تر تیب‌امکان ادامه زند گی 
رابرای خود فراهم آورد. او که از جانب شوهر از دست 
رفته‌اش ثروت بسیاری را به ارث بر ده بود توان مالی 
لازم رابرای دست زدن به چنین سفرهایی داشت 
کامل سر کند. 

امادر دومین روز اقامت‌او بود که دزدان دریایی 
سومالی که از حضور یک زن ثر وتمند فرانسوی در 
حیطه عملیاتی خود آ گاه‌شده‌بودند. درساعت‌های 
اولیه بامداد که همگان در خواب بودند به کلبه این 
بانوی فرانسوی هجوم بر دند. انها ابتدا با مسلسل 
دو نگهبان راهدف گلوله قرار داده و به قتل رساندند 


ی که 


۰ 


وسپس پر ستار مخصوص ماری دید یوراباضرباتی 
بر سر و صورت او گوشه‌ای انداختند و آنگاه‌در حالی 
که لوله اسلحه رابه سوی ماری گر فته بودند به او 
امر کردند تااز جای بر خیزد وبا آنهاهمراه‌شود. 
آنهانمی‌دانستند که‌این زن نگونبخت از دو پا کاملاً 
هم وحشت زده شده بود قاد ر نبود تابه نوعی به انها 
واقعیت رابفهماند واین مردان شرور که حر کات 
این زن نگونبخت را به نوعی مقاومت از دستور تلقی 
می کر دن دبه موهای اوچنگ انداخته واورا کشان 
کشان از کلبه بیر ون آورده و در قایق انداختند وسپس 
در ميان امواج ناپدید شدند. 


سر و صدای بسیار 

ربودن‌یک زن کهنس ال افلیج و سرطانی سر و 
صدای فراوانی در منطقه ایجاد کرد ودراینجا بود 
که سفارت‌های خارجی به شدت نسبت به کم کاری 
پلیس کنیا در حفاظت از مسافرین و جهانگردان شاکی 
شدند واعلام کر دند که از ان پس دولت‌های آنها 
بااعزام کر دن نیروهای خود اقدامات لازم راانجام 
خواهند داد و در در جه اول این دولت فرانسه بود که 
نسبت به اعمال دزدان دریایی سومالیایی به شدت 
خشمناک شد. آنهابه سرعت چند هواپیمای کوچک 
راهمراه‌با خلبانان کار کشته وچند مأمور پلیس ویژه 
به کنیا فر ستادند و جستجودر منطقه رابارادارهای 
بسیار دقیق آغاز کردند. 

دزدان‌دریایی این موضوع رانمی‌دانستند که 
درزیر پوست خانم دیدیوو در مچ دست ‌اونوعی 
گیرنده رادیویی کار گذاشته شده که در آن میزان 
اشعه رادیویی ومضر برای او که مبتلا به سرطان 
بود اندازه گیری می‌ شد واگر خطری ایجاد می‌شد از 
آنجابه کامپیوتری در بیمارستان منتقل می‌شد. در 
اطلاعاتی که نیر وهای ویژه فرانسوی در مورد این 
بانوی سالمند به دست آورده‌بودند همین نکته قید 
شده‌بود و آنها که فر کانس این گیرنده‌رابه دست 
آورده‌بودن د با کار گذاشتن رادارهای قدر تمند در 
هواپیماهای جستجو گر خود سعی در پیدا کردن مسیر 
رسیدن به اوراداشتند وچنین شد که کار 
جدی برای یافتن بانوی فرانسوی و سایر 
گروگانها آغاز شد. 

کلوله حرف اول را می‌زند 

خیلی زود بیبرهای متعلق به رادارها 
به صداد ر آمد که حاکی از ارتباط با بانوی 
فرانستوع وی آنگاه باهذاگرة با مقامات 
کنیایی مأموران ویژه که چند دولت 
اروپایی به منطقه گسیل کرده بودند برای 
هجوم به مر کز حضور دزدان دریایی که در 
جزیره کوچکی وبه فاصله کوتاه‌از ساحل 
قرار داشتند بر نامه‌ری_زی لازم راانجام 
دادند. دراین میان مقامات کنیایی تنها 
یک نصیحت ویژه برای اروپاییان داشتند 


بقیه در صفحه ۴٩‏ 


رس کے ۱۹ 


۵ 


د استگه و درست کو دار 


دشن 


9 حثل چبنی 


بامشاوران مجله 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 


یکشنبه هاازساعت۱۰ تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی باشماره۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره‌حضوری باهماهنگی‌قبلی 


فرزندم حسوداست و خوب درس نمی‌خواند 
#مادری‌هستم که حدود ۱ ۱سال است‌ازدواج 
کرده‌ام. یک دختر ٩‏ ساله( که کلاس سوم دبستان 
است) ویک دختر ۳ساله‌دارم.وقتی فرزند دوم مابه 
دنیا آمد خیلی تلاش کردیم در دختر اولمان آماد گی 
ایجاد کنیم. ولی هنوز با گذشت سه سال شاهد 
حسادت او به خواهر کوچکش هستیم. 
#۴ حسادت در کود کان امری طبیعی است.اغلب 
احساس حسد به طور فردی در همه‌ی انسان‌ها وجود 
دارد که می‌کواند حتی انگیزه‌ی تلاش باشد با بعضابه 


صورت یک عامل آزاردهنده‌درون فردی در آید و گاه 
در قالب یک نگرش منفی و رفتار طرد آمیز و بازدارنده 
نسبت به فرد یا گروه خاصی شود. 

تازمانی که‌انسان به اشکال گوناگون مستقیم و 
غير مستقیم حسد خود رابروز نداده. مساله‌ای نیست. 
امازمانی که به دلایل‌مختلف کودک یابزرگسال 
نسبت به شخص یا جمعی احساس منفی پیدا کر ده 
زبان به بد گویی بگشاید و رفتار آ زار گرانه‌ای را پیشه 
خود کند.این رفتارحسودانه. کاملانادرست‌است. 
بچه‌ها هم اگر در منزل احساس تبعیض کنند. همواره 
دچار ناکامی شوند و نیازهای‌اساسی‌ انب آورده 
نشود و وجود فرد دیگری سبب می‌شود که احساس 


رثنار پسرم مرانگران کرده 

#مادری‌هستم دارای یک پسر ۶ ۱ساله و یک 
چیزی که مراخیلی رنج می‌دهد این است که پسرم 
که سال سوم دبیرستان است خیلی دروغ می گوید. 
مثلابه پدرش می گوید که می‌خواهم به منزل دوستم 
پسرم مرا خیلی نگران کر ده است و می‌ترسم به همین 
روبه ادامه دهد. 

##شماچه عکس العملی به اونشان می دهید وقتی 
دروغ می گوید؟ 

٭ بارهابه او گفته‌ام که هر گز دروغ نگوید وبامن 
وپدرش بر خور دی صادقانه داشته باشد اماچندان 
مؤثر واقع نشده است.در ضمن پدرش کمی عصبی 
و حساس است. 

##هم ان طور که می‌دانید غالب رفتارهای 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کم‌ارزشی کنند و به 
تدریج به حق یاناحق 
نسبت به عامل و عوامل 
این دسته تجارب 
ناخوشایند. حسادت 
ورزیده رفتار حسودانه 
نشان می‌دهند. 

مثلا چنانچه تولد 
یک کودک در خانه 
زمینه‌ای فراهم کند که 
مادر کمتر به کود ک _- 
بزرگتر توجه داشته باشد, به طور طبیعی این کود ک 
نسبت به نوزاد حسادت خواهد کرد. 

برای‌پیشگیری زاین قبیل رفتارهای حسودانه 
کود کان نسبت به همدیگر شایسته است که والدین 
ضمن ایجاد ذهنیت مثبت در بین کود کان نسبت به 
یکدیگر و تقویت احساس ورفتار محبت آمیز آنها به 
همدیگر تلاش کنند که احترام فرزن د بز ر گتر رابا 
رفتار معقولانه‌ی خود حفظ و تقویت کنند. همه کارها و 
نیازهای فر زند کوچکتر راحتی‌الامکان از طر یق فر زند 
بزرگتر انجام دهند. هر گز به خاطر شکوه‌های بچه‌های 
کوچکتر کود کان بزرگتر و فرزندان نوجوان خود را 

ازطرف‌دیگر توجه چندانی به درس ومشقش 
ندارد. خیلی بی‌دقت و کم حوصله است و به مقدار لازم 
کتاب نمی‌خواند و دیکته نمی‌نویسد بااین حال که 
قادر به نوشتن کلمات سخت کتاب است.ولی گاهی 
بعضی از کلمات رانصفه کاره و یاغلط می‌نویسد وعلت 
این کار هم بی‌دقتی است.بارهااورا تشویق کرده و 
درمقابل‌نمره‌های خوبش به‌اوجایزه‌دادم.اماهنوز 


انسان از روی یاد گیری است. انسان حرف زدن رایاد 
می‌گیرد. خوب حرف زدن رامی آموزد وبد زبانی و 
دروغ راهم یادمی گیرد!پس دروغ اساسا پدیده‌ای 
ات اکا ی اماایی کک جرااداق رک 
ار مل ارد در ااه اها ار 
می‌شود که غالبا کود کان و نوجوانان و حتی بز ر گسالان 
برای گریز از تنبیه و تحقیر. نیل به تمایلات و خواستهاء 
خودنمایی ومطرح کردن خودشان,جلب توجه 
دیگران, فرار از موقعیت‌های ناخوش‌ایند و... متوسل 
به دروغ می‌شوند. ۲ 

اا ےی ای الحا اک 
هر قدرانسان از خودپنداری مثبت»اعتماد به نفس 
قوی و شجاعت اخلاقی بر خوردار باشد در بدترین و 
سخت ‌ترین شرایط هم دروغ نمی گوید وجالب تر این 
که کود کان ونوجوانان عمدتابه کسانی که انهارا 
دوست دارند واعتماد دارند. دروغ نمی گویند. 

ار 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


شاهد کم دقتی‌اوهستم.معلمش هم دراین رابطه به 
ماتذ کر داده است. 

در رابطه با دامنه‌ی توجه و دقت فرزند شما با در 
نظر گرفتن این حقیقت که فرزندتان از نظر هوشی در 
وضعیت مطلوبی است باید بر ای تقویت دقت و تمر کز 
ذهنی او بیش از هر چیز به شرایط عاطفی و انگیز شی 
او توجه‌داشته باشید.زمانی که فر زندشما احساس 
خوش‌ایندی نسبت به معلم و کلاس ودرس پیدا کند. 
باانگیزه‌ی بیشتری تلاش می کند و از دامنه‌ی توجه 
وسیع‌تری بر خوردار خواهد بود. 

برایافزایش دقت وی در نوشتن دیکته,بهتر آن 
است که هفته‌ای چند بار دختر تان به شماو پدرش 
دیکته گفته, آن راتصحیح نماید و در کلاس درس هم 
گاهی معلم می تواند او را مسوّول دیکته گفتن کند. یا از 
او بخواهد دیکته‌ی چند نفر از شا گردان دیگر کلاس 
راصحیح کند. با به کار بردن این روش‌ها به تدریج 
شاهد تقویت دامنه‌ی توجه وافزایش دقت وی خواهیم 
بود. نا گفته پیداست بچه‌ها در شر ایط عاطفی دوست 


داشتنی, بهتر درس می‌خوانند. ۰ 


کنیم واعتماد آنان رابه خودمان جلب کنیم. برای این 
کارلازم است توانمندی هایشان رامورد توجه‌قرار 
داده | نهارااتشویق کنیم همواره از تهد ید شخصیت 
آن ان خودداری کنیم وهمواره‌از توهین و سرزنش و 
تنبیه آنها پپرهیزیم. 

وق اا کید که ولد یس ان از 
شخصیتی با ثبات بر خوردارند و با فرزندان برخوردی 
عاطفی و منطقی دار ند به آنهااعتماد می کنند وبه 
آنان عشق می‌ورزند. پس وقتی نوجوان پدرش راواقعا 
دوست داشته باشد به او دروغ نمی گوید. 

همانطور که‌به دوست صمیمی‌اش هر گز دروغ 
کے ی 
اگر ماهم یاد بگیریم دوست کود کان و نوجوانان باشیم 
به انها محبت واعتماد کنیم و بااخلاق خوش و رفتار 
عاطفی و منطقی اعتمادشان رابه خودمان جلب کنیم. 
خودمان ه رگز دروغ نگوییم و محرم رازشان باشیم. 
دیگر دروغ نخواهند گفت. ۳ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکل باه یگ دا ری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 


چپارشنبه ها از ساعت 
۰ الى ۱۶ با شماره تلفن: 
33۸ 


خانم مهدبه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
> جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ٩‏ الی۱۱ با شماره تلفن: 


3333۸ 


مشکل حساست‌های جنسی دختران 


#مادری‌هستم که از شهر ستان تماس می گیر م. 
مد تی‌است مشکلاتی در رابطه بافر زندم دارم که راه 
حل مناسبی برای آنها پیدا نکر ده‌ام. 

# فر زند شما چند ساله است و چندمین فر زند 


خانواده به حساب می آید؟ 

#۶دخترم ۸سال دارد و کلاس دوم دبستان است 
و اولین فرزند ماست. 

##لطف توضیح دهید چه مشکلا تی در رابطه با 
دخترتان برایتان پیش آمده‌است؟ 

#احساس می کنم دخترم رفتاری متناسب با 
سن خود ندارد. مثل یک دختر جوان يا نوجوان رفتار 
می کند. نسبت به جنس مخالف حساس است وبااینکه 
هنوز کود ک است‌امامن فکر می کنم که نسبت به 
پسرها توجه خاصی دار د. گاهی اوقات از او رفتارهایی 
می‌بینم که واقعا آزارم می‌دهد. 

# آیا تا به حال برای شما حرفهایی زده که شمارا 
نسبت به این فکر تان مطمئن کند؟ 

# بله دخترم نسبت به مسائل جنسی حساس 
شده است وحتی گاهی سوّالا تی در این زمینه از من 
حتی رفتارهای عادی من وپد رش راهم در خانه کنترل 
می کند وبه مااجازه نمی‌دهد که به صورت خصوصی با 
هم صحبت کنیم و یا نزدیک هم بنشینیم. 

# آ یا دختر تان تنها فر زند خانواده‌است؟ 

# بله, دخترم تک فرزند است. 

#مابه خاطر دخترمان که خیلی حساس است 
رابطه گرمی با یکدیگر نداریم وحتی همسرم چند 


وقتی است که شبها در اتاق دخترم می‌خوابد و من هم 
به تنهایی در اتاق خودم. 

#۴ باید بدانید که در زندگی شما تنهاامشکلی 
که وجود دارد رفتار فر زندتان نیست بلکه اشکالاتی 
نیز در طرز برخورد و رفتارش ما وهمسرتان هم وجود 
دارد. در یک خانواده‌سالم باید تمام نقشهادرست و 
بدون نقص ایفا شود که متأسفانه در خانه شما مدیر 
خانواده(پدر) نقش خود رابه درستی ایفا نکر ده‌وفر زند 
خانواده‌مد یریت خانه شمارابر عهده گر فته است و 
من حدس می‌زنم که این امر دلیلی جز طرز رفتار 
ناصحیح و خلط شما و همسرتان تذاشته است. درست 
است که فرزندان تمام امید و آرزوی والدین هستند 
اما بهادادنهای بی‌مورد. چشم پوشی‌هاو گذشتهای 
بیجاء نه تنها همه چیز را خراب می کند و فر زندان مارا 
برای آینده آماده نخواهد کرد بلکه آنهااحساس خوبی 
هم نسبت به پدر و مادر نخواهند داشت ونسبت به 
والدین بی‌توجه‌تر خواهند شد. فر زندان باید نسبت به 
والدین خوداحساس امنیت کنند و مطمتن باشند که 
پدر و مادر بهتر از هر کسی می‌دانند که چه چیزی و 
چه کاری برای آنها بهترین است. اگر تابه حال تمام 
قوانین خانه را فرزندتان وضع می کرده حالا وقت آن 
رسیده که زمام اموررابه دست بگیرید ودر نخستین 
گام از همسرتان بخواهید که دیگر در اتاق فرزند تان 
نخوابد. ضمنابه دخترتان بیاموزید که پدر ومادرش 
باید در اتاق خود بخوابند واو هم در اتاق خودش. زیرا 
این شماهستید که می‌دانید چه قوانینی بر ای فر زند 
شمامناسب است و بدانید زمانی که شما به قوانین خود 
اطمینان کامل داشته باشید پیاده کردن واجرای آن 
بسیار راحت‌تر خواهد بود. 

در مورد سوال اصلی شما هم باید بدانید باز هم 
خودتان مقصر بوده‌اید. ک ود کان در اولین محیطی 
که قرار می گیر ند. خانوادهاست وتمام برخوردها و 
رفتارهای والدین بر رفتارهای آینده آنها تأثیر گذار 
خواهد بود.اين شما و همسر تان بودید که با غیرعادی 
رفتار کردن در محیط خانه تا حدودی این احساس 
تفاوت جنسیت رابه ذهن دخترتآن اقا کردید. چه 


دلیلی داشته که شما به خاطر حساسیت فر زند تان از 
صمیمیت ومحبت که‌لازمه یک زند گی سالم است 
کاسته ونسبت به هم رفتارهای سرد و بی تفاوت پیشه 
کر ده اید؟ سعی کنید که رفتار و رابطه خودتان و 
همسرتان رااصلاح کنید. مطمئن باشید که با این کار 
خیلی از مشکلات حل خواهد شد. 

البته این موضوع راهم مد نظر داشته باشید که 
در دنیای امروز به علت نوع تغذیه. آموزشهای محیط 
(رسانه‌ها. مد رسه. مهد کود ک. جامعه)همه چیز 
نسبت به گذ شته تغییر کر ده است و ما با مشکلی به نام 
بلوغ زودرس مواجه هستیم و با توجه به اینکه دختر 
شما/۸سال‌داردورفته رفته‌می رود تابه‌سن بلوغ 
نزدیک شود وضمناممکن است در رابطه بامسائل 
جنسی هم چیزهایی در ذهن داشته باشد.بهتر است هر 
موردی را که از شماسوّال می کند با توجه به‌در ک وفهم 
کود کانه‌اش بر ایش توضیح دهید.قبل از اینکه اوجواب 
سوّالهایی که در سر دارد از افرادی ناآ گاهو غیرمطمئن 
دریافت کند. همیشه‌اولین آموز گار فر زندانتان باشید 
ت-اهمانطور که مطابق با فرهنگ وس تت خود صلاح 
می‌دانید فرزندتان را آموزش دهید. 

در آخر با توجه به سن کمی که دختر شما دارد 
خیلی همه چیز رابر طبق جنسیت تفکیک نکنید تا 
شاید از حساسیت فر زندتان نسبت به جنس مخالف 
کاسته شود. بهتر است برای آشنایی بامسائل تربیتی 

روشهایی صحیح فر زند پر وری به یک مشاور مر اجعه 
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دانستنیهای حقوق برای عموم 


حقوق خانواده 


آیامی‌دانید؟ 
# در موارد ذیل زن می‌توان د از داد گاه تقاضای 
طلاق نماید: 
۱-عدم پرداخت نفقه زن و انجام ساير حقوق واجب 
زن به مدت شش ماه. 
۲- بدرفتاری غير قابل تحمل مرد با زن و فرزندان. 
آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۳-بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که 
سلامتی زن رابه خطر اندازد. 

۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد. 
۵-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و 
۶-مسکومیت به حبش درل اجر اا ال ال 
(مرد در زندان باشد). 

۷-اعتیادی که به اساس زند گی خانواد گی ضرر بزند 
مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود. 
۸-ترک بدون علت خانواده با غیبت یکسره به مدت 


دکتر عین الله چرامین 

(دندانپزشک) 

زمان مشاوره: 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 


۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۶ماه بدون دلیل موجه. 
٩-محکومیت‏ قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی 
که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر 
بیندازد. 
۰-بچه‌دار نشدن مردپ س از ۵سال زند گی 
مر کم 
۱-مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی (به مدت 
۶ماه‌از زمان مراجعه زوجه به داد گاه). 

۲ - ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش. 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۸۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مھ مه 


صحیحیت ماذند یه شش 
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اف راز داری مانند الماس است 


© اندر همورږوا 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی_تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
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یکی از مسوولان زن دان‌دختر جوانی رابرای 
مصاحبه معرفی کر ده بود که به نظر آنها موردمناسبی 
برای طرح در مجله بود. با احترام به نظر و خواست 
ایشان از مسوول بند خواستم تااورابه دفتر بیاورند. 
دقایقی طول کشید تا او همراه مسوّول بند آمد. 

دختری سفیدرو که گردی صورتش را در چادر 
زندان پوشانده بود. در چشمهایش نوعی شیطنت 
کود کانه دیده می‌شد اما در کنار برق این شیطنت غم 
مبهم و آشکاری در چهره‌اش موج می‌زد. جمع این ضد 
و نقیض از او ادمی ساخته بود که شاید توجه هر کسی 
راجلب می کرد تادر موردش بیشتر بداند. بااولین 
سوّال, خودش به شکلی روان و داستانگونه سر گذشت 
زندگی‌اش را این طور بیان کرد: 

-بیست و دو سال دارم و فرزند سوم خانواده‌ام. دو 
خواهر بزر گتر وسه خواهر کوچکتر از خود م دارم.پدرم 
مکانیک ماشین بود وبا چند ش کت معتبر قرارداد 
داشت وموتوره ای دیزلی آنهارا تعمیر می کرد. 
مادرم هم خانه‌دار بود. اصالتا و جد اندر جد اهل کرج 
هستیم. دوران تحصیل هم هیچ مشکلی نداشتم. درس 
رادوست داشتم و آرزویم این بود که پزشک شوم. 
البته بچه شیطان و باز یگوشی بودم امادر کنار این 
شیطنت‌هادرسم راهم می‌خواندم. درسم آنقدر خوب 
بود که پنج شاگرد زیر دستم بود و معدلم بالای ۱۷ 
بود.البته شیطنت‌هایم هم شیطنت‌های د ختر انه بود. 


اسامی مستعار است 


خواهره ای دیگرم برعک س من خیلی آرام و صبور و 
با همه این بدیهاء پدر و مادرم بی‌نهایت دوستم داشتند 
ویک جورایی عزیز دردانه شان بودم و خودم کاملا 
می‌فهمیدم که چقدر بین من و بقیه فرق می گذارند! 
البته برای من هم همینطور بود. من هم شدید | به 
پدر و مادرم وابسته بودم البته این عشق و علاقه به 
پدرم بیشتر بود. برای من پدرم تمام زند گی‌ام بود و 
به شکل دیوانه‌واری دوستش داشتم. پدر و مادرم هم 
شدید آبه هم علاقه داشتند عشق‌بین آنها آنقدر بود که 
وقتی پدرم معتاد شد. مادرم برای اينکه او همپا داشته 
باشدپابه پای او کنار بساطش نشست وبااوتریاک 
مصرف کرد. البته پس از مد تی پدرم به کراک روی 
آورد وهمان هم قاتل جانش شد و به فاصله دو ماپس 
از مصرف کراک به بیماری‌هپاتیت -)مبتلاشد وخیلی 
زود از پادر آمد.بعد از فوت پدرم از همه ما آزمایش 
گرفتند و آزمایشهانشان داد که متأسفانه مادرم هم 
به این بیماری مبتلاست واین روزها در بیمارستان با 
مرگ دست و پنجه نرم می کند. مر گ پدرم برای من 
که شدید آ به اووابسته بودم ضربه شدید وهولناکی 
بود طوری که من برای فر اموشی‌این درد به خودزنی 
روی آوردم وه ربار که به‌یاد می | وردم پدرم رااز 
دست داده‌ام خودزنی می کر دم و توسط اطرافیان به 
بیمارستان منتقل می‌شدم.حتی یک روز ۰عدد 
قرص راباهم خوردم تابمیرم امادر عوض چهار روز 
در کما بودم وبه اين ترتیب در تمام روزهای مراسم 
سوگواری پدرم من در به در بیمارستان بودم.دیگر 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


تمام اقوام و فامیل فقط حواسشان به من بود تا بلایی 
سر خودم‌نیاورم. مد تهاطول کشید تابالاخره‌من به 
این باور تلخ رسیدم که پدرم مرده من چاره‌ای ندارم 
جز آنکه با خاطرات و یادش زندگی کنم. 

درس تنه اچیزی بود که می‌توانست کمی مرا 
آرام کند. دیپلم که گرفتم دانشگاه شر کت کردم و در 
رشته میکر وبیولوژی پذیر فته شدم. به این تر تیب تمام 
وقت و انرژیام را گذاشتم برای درس خواندن. ترم 
سوم دانشگاه بودم که شهاب به خواستگاریام آمد. 
با شهاب تقریبا هم محل بودیم. آنها دو کوچه بالا تر از 
مازند گی می کر دند ومثل مااز سالهاقبل‌ساکن‌این 
که ‌خانواده‌هااز هم داشتند. توافقات صورت گرفت 
وقرار شد تازمان‌انجام آزمایشات وروز عقد بین‌ما 
صیغه محر میت جاری شود تاباهم بودن مامشکلی 
نداشته باشد و به این تر تیب ما نامزد شدیم. 

بعد از نامزدی از آنجا که‌مابرادر نداشتیم‌وپدرمان 
هم فوت کرده‌بود. شهاب احساس کرد که خانه ما به 
یک مرد نیاز دارد. به همین خاطر بیشتر وقتش رادر 
خانه مامی گذراند و کم کم تمام مدت منزل مابود. 
حضور او باعث شد تا من به حقایقی از زند گی‌اش که 
یک شر کت کار می کرده که بعد به خاطر اعتیادش 
به شیشه از آنجا اخراج می‌شود وپس از آن اداره یک 
تاکسی سرویس رابر عهده می گیر د. دانستن اينکه 
خوبی از اين مسأله نداشتم و مر گ پدرم برایم تداعی 


می‌شد. حضور او در خانه ماو دانستن اعتیادش باعث 
کشمکش‌های زیادی بین ماشد به طوری که تقریبا 
دائم باهم دعواداشتیم. یک روز در میان همین دعواهاء 
او درس خوان دن مرا دلیل دعواهایمان می‌دانست. 
نمی‌دانم به خاطر او بود یا لجبازی با خودم یا فر سود گی 
روح وروانم از این دعواهای دائمی.بی‌خیال درس شد م 
و دانشگاه را با همه امیدها و آرزوهايم رها کردم. 
امااین مسأله نه تنها باعث کم شدن دعواهایمان 
نشد بلکه آ تش جنگ راتندتر کر د.چرا که من به خاطر 
او درسم رارها کرده بودم و توقع داشتم او هم اعتیاد را 
تر ک کند اما او این مسأله راجدی نمی گرفت شاید به 
خاطر همین موضوع بود که رفتن به آزمایشگاه راهم 
مدام پشت گوش می‌انداخت. یک شب که دعوایمان 
رفتم آشپزخانه تا کمی آب بخورم.دیدم مادرم در 
حال مصرف کراک است. یک لحظه مغزم قفل کر د. با 
خودم گفتم خب پدرم که مرد. درس را که رها کردم. 
نامزدم که معتاد از آب در آمد.مادرم هم که اینجور 
پس بگذار من هم مثل آنهاشوم. فقط دو تاد ود از 
کراک مادرم کشیدم. .. فقط دو تا دود. .. اما چون بدنم 
کاملاً سالم بود با همان دو دود دو روز و نیم بی‌هوش 
بودم ودست آخر مرازیر دوش آب سرد بردند تابه 
هوش آمدم .من که تا آن روز حتی سیگار هم نکشیده 
بودم یک باره‌به سراغ کراک رفتم و خب طبیعی بود 
این بلا سرم‌بياید اما خلسه شیطانی آن آنقدر بود که 
نتوانم تر ک کنم. یک هفته کراک کشیدم و بعد ازیک 
نمی‌توانم بگویم شهاب یا مادرم مقصر هستند مقصر 
واقعی خود من بودم. من به خاطر نادانی و نفهمی خود م 
معتاد شدم.من دیدم یار بازی فر اهم است. زمین بازی 
هم مهیاست.من هم جوان. هیچ ادعایی هم نمی‌توانم 
داشته باشم. می‌دانستم این لانه زنبور است اما گفتم 
دوماه‌از محرّم شدن من و شهاب می گذشت و در 
این مدت شهاب هیچ اقدامی برایانجام آزمایشات 
و مقدمات عقد انجام نداده‌بود. در عوض شب و روز 
در خانه ما می‌خورد ومی‌خوابید. مادرم کم کم از این 
شرایط شاکی شد. به هر حال من دو خواهر ۱۷ ساله که 
دوقلو بودند ویک خواهر ۱۲ ساله داشتم و این شرایط 
خیلی خوشایند نبود.بالاخره یک شب مادرم طاقتش 


در پرانتن 

پیچید گی‌های رفتارهای انسانی یکی از 
CT DOE‏ 
البته در حوصله مجال اند ک مانمی گنجد اما آنچه 
به شکلی گذرا و کوتاه می‌توان به آن اشاره داشت 
این که مددجوی‌جوان ما ویژ گیهای مثبت قابل 
توجهی داشت. علاقه به تحصیل. انا 
پذیرش‌م رگ پدر علیر غم وابستگی شدید 
عاطفی‌اش به‌او.نشان می‌دهد که او تابرهه‌ای از 


تمام شد واز شهاب خواست هر چه سریعتر به این 
بلاتکلیفی پایان دهد. آن شب مادرم تمام گلایه‌های 
دوماهه‌اش رابر سر شهاب وار کرد. به خاطر اعتیاد م 
ازاوشا کی شد و گفت:«من وپدرش بیست سال اعتیاد 
داشتیم امابچه‌هایمان هیچکدام آلوده‌نشدند.اماتودر 
عرض دو ماه دخترم را کراکی کردی.» 

به خاطر رها کر دن درس ودانشگاهم از او گلایه‌مند 
شد و گفت:«تواور ااز درس ودانشگاه‌انداختی, | ینده‌اش 
راگرفتی به چه قیمتی؟» و بعد ناگهان از کوره‌دررفت و 
گفت:«اصلاً من اشتباه کردم دختر به تودادم.این هنوز 
بچه است. هنوز من باید لقمه دهانش بگذارم. بلند شو 
برو که من دختر به تو نمی‌دهم!» 

این برخورد مادرم برای من خیلی گران تمام شد. 
کمی دلم برای شهاب سوخت. کمی نگران از دست 
دادنش شدم. مقداری هم لوس بازی و جوانی خود م 
گل کرد وبه غرورم برخورد. همه اینهاباعث شد 
تامقابل مادرم جبهه گرفتم و گفتم:«بااین حرفها 
می‌خواهی مرایک بچه لوس نشان دهی؟ می‌خواهی 
ثابت کنم که می‌توانم سر پای خودم بایستم امی‌توانم 
گلیم خودم را از اب بیرون بکشم!» 

شهاب که ان گار از حر فهای من دیگ غیر تش به 
جوش آمده‌باشد بلند شد و گفت:«من می‌روم!اگر 
می‌خواهی با من بيا و گر نه همین جا بمان!» 

خب من حرفی زده بودم و می‌خواستم روی حرفم 
بمانم از طرفی دلبستگی وعلاقه‌ام به شهاب آ نقدر 
بود که دلم نیاید او تنها برود. این بود که کوله‌ام را 
بستم و همراه شهاب از خانه زدیم بیرون. خوب یادم 
هست. ساعت حدود هشت شب بود و هوا خیلی سرد! 
ومن اصلاً تحمل سرمارانداشتم.از طرف دیگر چون 
شام‌نخورده‌زده‌بودیم بیر ون خیلی گر سته‌بودم.به 
شهاب گفتم: «گررسنه‌ام!» بی‌تفاوت گفت: «خب چه 
کار کنم؟ پول نداریم چیزی بخریم!»یادم افتاد هر 
وقت گرسنه‌ام می‌شد به مادرم می گفتم: «مامانی! 
گر سنه‌ام!» واوسریع برایم غذا آماده‌می کر د.دوباره 
به شسهاب گفتم:«سردم شده!» باز جواب‌داد:«چه 
کار کنیم؟ جایی نداریم برویم!» این برخورد اوخیلی 
برایم گران تمام شد. و تازه فهمیدم حق با مادرم بود. 
من بدون او نمی توانستم زند گی کنم.من نیاز به کسی 
داشتم که مدام از من حمایت کند و شهاب ادمی نبود 
«بیا برویم جایی پیدا کنیم!» من که عاشق ماجراجویی 


زمان رفتارهای کنترل شده‌ای داشته و توانسته با 
استفاده از توانایی‌هایش به آنچه می‌خواهد بر سد. 
امامتأسفانه اشتباه‌او در انتخاب همسر باعث شد تا 
او یک باره تمام این دستاوردها رااز دست بدهد! 
واکنش او در مقابل خواسته‌های نامعقول نامزدش 
نشان می دهد که او نا گهان عنان و اختیار خود را به 
آدمی سپرد که شایستگی این اختیارات رانداشت! 
واوبه جای آنکه همسرش رابه سوی تعالی بپر د اورا 
از تمام آنچه باززحمت به دست آورده‌بود. محروم 
ساخت .منع تحصیل. .تشویق به اعتیاد. فر ار از خانه. 


۹۰1 


بودم. پرسیدم: «کجا؟» گفت: «هر جا شد!» 

از ا نجاکههردوماقبل از بی رون |مدن‌از خانه 
شیشه و کراک مصرف کرده بودیم وهنوز تحت تأثیر 
مواد بودیم احساس می کر دیم روی زمین نیستیم و 
روی‌ابرهاراه‌می‌رویم. در همین شرایط بود که شهاب 
گفت:«پایه‌ای تا کاری کنیم که به مادرت ثابت شود 
مابچه‌نیستیم؟» پرسیدم:«چه کاری ؟» گفت:«آدم 
خفت کنیم!»من که حال عادی نداشتم گفتم:«باشد. 
هر کاری تو بگویی من هستم!» 

اودستمرا گرفت ورفتیم کنار خیابان ایستادیم. 
به‌اين معنا که منتظر تا کسی هستیم. همان موقع 
یک راید جلوپایمان توقف کرد.راننده‌مردمسنی 
بود حدوداً ۷۰ساله اما قوی بنیه و درشت هیکل 
ولی مهربان.هر دوسوار شدیم وروی صندلی عقب 
نشستیم. کمی جلوتر شهاب بایک پیچ گوشتی راننده 
راتهدید کرد وازاو خواست برای یک شب ماشین 
راب ه ما امانت بدهد تام اثابت کنیم که‌اگر بخواهیم 
می‌توانیم خلاف کنیم! 

راننده که باور نمی کرد دوبچه کم سن وسال اورا 
به بازی بگیر ند از بغل در ماشین یک چاقو در آورد. 
من تاچاقورادیدم در ماشین راب از کردم وپریدم 
پایین. اماش هاب ماند وباراننده در گیر شد من دلم 
سوخت.به هر حال او نامزدم بود. به خاطر من آمده 
بود ود ر گیر شده‌بود. دوباره بر گشتم داخل ماشین تا 
به شسهاب کمک کنم.شروع کردم به التماس کردن 
که:«اقابه خدامادزد نیستیم. غلط کردیم!» از ان 
غلط کر دنها که به مادرم می گفتم و اومرامی‌بخشید! 
امامرد که حسابی قوی بود و جدی. شسهاب رارها 
نمی کر داش هاب ضر به‌ای به دست مر دزد و جاقواز 
دستش افتاد کف ماشین.مرد جاقورابرداشت وزد 
به دست من. در یک لحظه مانتوی سفیدم قرمز شد! 
شهاب تا خون دست مرادید به مرد حمله‌ور شد. مرد 
یک خط ناز ک به صورت من کشید که خون تمام 
صورتم را گرفت. شهاب با دیدن خون صور تم تصور 
کردصورتم پارهشده‌ودستم ناقص!دیگر کنترلش 
راازدست داد وچاق وراقاپیدوینک ضربه به ران 
پای مرد زد. من ترسیدم مبادا او را بکشد. التماس 
می کردم که اورارها کند. مرد که متوجه شد اوضاع 
هبل خراب ات لب شدومااو را زتاشین باد 
کردیم وماشین رابرداشتیم ورفتیم داخل کوچه‌ای 
که منزل شهاب بود. 


بقیه در صفحه ۶۴ 


خفت گیری و نهایتا 
زندان ماحصل نامزدی دو ماهه‌ای بود 
که با خود پنج سال حبس, محرومیت از آینده 
اجتماعی و شغلی در خشان و آسایش روحی و 
جسمی را به ارمغان آورد. 

اینکه اودر آینده چه خواهد کرد تنهابه یک 
چیز بستگی دارد و آن‌اينکه از این تجربه دو ماهه 
ماحصل آن عبرت آموخته باشد و در غیر این 
صورت وبا ز هم تلخکامی‌های د یگری را تجربه 
خواهد کرد.) 


سح 
مره 


۳۳ 


داد ده تست وی وقق ان دافاش کر دی تو د ۱۵۵ 


ش ہی گر دی 
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از بچگی عاشق این بودم که خلبان شوم.فکر می کنم 
این آرزوی نیمی از پسر بچه‌ها است. ولی برای من 
از یک آرزوی ساده فراتر رفته بود. مادرم هر وقت 
می‌خواست از یک آدم خوب حرف بزند. از دایی 
احمدم می گفت. عکس او بالباس خلبانی بالای شومینه 
بود و کمتر روزی به شب می‌رسید و در خانه ماحرفی 
از اوزده‌نمی‌شد. هر وقت به مادر می گفتم: شکلات 

می گفت: کنار عکس دایی احمدت. 

وقتی می گفتم: مامان کلید انباری کجاست؟ 
می‌خواهم دوچرخه‌ام را در بیاورم. 

می گفت: همانجا. جلوی عکس دایی احمدت. 

تازه این حر فهای ساده بود. از رشادتها و درسخوان 
بودن وخوش تیپ بودنش که دیگر نگو.مادر آنقدر 
گفته بود که من باور کرده‌بودم خوش‌تیپ‌ترین آدمها 
در دنیاخلبانهاهستندادایی احمدم در جنگ شهید 
شده بود. مادر همیشه دلش بر ای او تنگ می شد. بر ادر 
بز ر گترش بود و خدا می‌داند چقدر دوستش داشت. 
همین شد که عشق خلبان شدن بدجور به جانم افتاده 
بودوول کن نبود. در مدرسهبابچه‌ها که صحبت 
می کردیم. می گفتند: برو بابا. فکر کردی خلبان شدن 
اسان است؟ نباید حتی یک دندان پر کرده‌داشته 
باشی. قدت باید اینقدر باشد. وزنت باید این قدر... 

روزی چند بار مسواک می‌زدم که مبادا دندانهایم 
خراب شوند. هر وقت فرصت پیدامی کردم سم 
آنقدر خودم رااز بارفیکس بالامی کشیدم 1 
که شبهاهمه دست و کتف و گردنم درد 
می گرفت. در درس خواندن که نگویید... 
درست می‌توانم بگویم دوبرابر بقیه 
بچه‌ه | درس می‌خوان دم و 
ارت اوا ا 
٩ 2‏ می‌گرفتم سه روز 
ناراحت بودم. خلاصه همه 


جوره داشتم خودم رابرای 
امتحان‌خلبانی آماده > 


می کردم که وارد دبیرستان شدم. 

سال اول که گذشت. من بابهترین نمره‌ها قبول 
شدم وسال دوم درعین ناباوری وقتی خواستم تعیین 
رشته کنم. پدرم اجازه نداد رشته ریاضی بخوانم و 
با اصرار بی‌سابقه‌ای مجبورم کرد سر کلاس تجربی 
بنشینم. این برای من به معنی سقوط و نابودی همه 
آرزوهايم بود. نمی توانستم بفهمم که چطور یک پدر 
می تواند اینقدر مستبد باشد؟ حالااز پدرم که‌بگذريم. 
مادرم هم کاراوراتاییدمی کرد ومی‌گفت:من صلا 
دوست ندارم پسرم یک روز خلبان شود. 

این دیگر غیرقابل درک بود. آن همه تعریف و 
تمجیدها از دایی احمد ناگهان قطع شد و در یک اتفاق 
عجیب.عکس اوهم بعد از سالهاعوض شد ویک 
عکس دیگر در کت و شلوار دامادی‌اش‌جای آن 
عک س پرایهت را گرفتاانمی‌دانید چه حال خرایی 
پیدا کر ده بودم. انگار خانه ناگهان تبدیل شده بود به 
بگچهنم غیرفایل قبل 

روزها و هفته‌ها غذای درست و حسابی نخوردم.با 
کسی حرف نمی زدم وبا | کراه‌مدرسه می‌رفتم. دیگر 
آن شاگرد درسخوان و ممتاز نبودم. از زیست‌شناسی 
نفرت داشتم. شیمی را که اصلاً نمی‌فهمیدم. در عین 
تاباوری می‌دیدم که پدر و مادرم افت شدید تحصیلی 
مرأمی‌بینتد وهیچ اعتراضی نمی کنند. حتی مدیر 
مدرسه که آنقدراصرار داشت بچه‌هاطبق یه 
وعلاقه‌شان انتخاب رشته بکنند در مورد من هیچ 
تلاشی نکر دنظر پدر ومادرم راعوض کندومدام 
سعی می کرد مرا تشویق کند که به پز شکی ورشته‌های 
درجه یک تجربی فکر کنم. 

خوب یاد م است. کلاس دوم دبیرستان باسه 
تجدیدی کارنامه‌ام را به خانه اوردم. برای پدرومادرم 
که‌عادت به‌نمره‌های ۰ ۲من کرده‌بودندشوک آور بود. 
منتظر بودم زبان به اعتراض باز کنند تامن‌هم حسابی 
گله‌هايم رابکنم. ما اینطور نشد. در عوض یک 
ي روزوقتی‌مادر و خواهرم خانه نبودند. پدرم از 

/ من خواست که دو کلمه حرف مردانه باهم 
بزنیم.با کج خلقی قبول کردم.بعد پدر یک 
سری‌عکسهای رادیولوژی را گذاشت پیش 

رویم و گفت: از اینها چیزی می‌فهمی؟ 


گفتم: نه. 


گفت: این عکسهای کلیه تواست.وقتی خیلی 
بچه بودی من و مادرت کارمان فقط د کتر رفتن و 
بیمارستان رفتن بود.ارثیه مسادرت همه‌اش خرج 
درمان کلیه تو شد و حالا خیلی خوشحالیم که تو در 
سلامت به سر می‌بری. 

پدر سعی کرد شمرده شمرده و آرام آرام داستان 
رابرایم تعریف کند. 

وقتی فقط یک سال داشتم متوجه می‌ شوند 
کلیه‌های من به علت یک نارسایی مادرزادی خوب 
کار نمی کنند و عملاً دارم آنها رااز دست می‌دهم. تنها 
درمان و یا آخرین درمان پیوند کلیه بود. برای این کار 
باید کلیه‌ای خریداری می‌شد که همه جوره به بدن من 
بخورد. دو بار این کار رامی کنند و بعد از هزینه کردن 
و کلی در به دری توانستند کلیه‌ای مناسب رادر بدن 
من پیوند بدهند واين پیوند هم خوب جواب داد و من 
از م رگ حتمی نجات پیدا کردم. پدرم گفت: 

-اين تقریبا شبیه به معجزه‌بود. آن روزهادایی 
احمدت هنوز زنده بود وهر وقت به مر خصی می آمد. پا 
به پای مادرت در این بیمارستان و آن بیمار ستان‌دنبال 
کار تسوبود.برای‌همین توهر گز نمی توانی مشاغلی 
سخت مثل خلبانیداشته باشی ولی در عوض فکرش 
رابکن اگر یک پزشک خوب بشوی می‌توانی به خیلی 
از بچه‌هایی که همین معضل تو رادارند کمک کنی. 
قهر مان بودن فقط به خلبان بودن‌نیست.دایی احمدت 
هم به صرف این که یک خلبان شجاع بود برای مادرت 
عزیز نبود بلکه یک برادر دلسوز و همراه هم بود... 

حرفهای پدر که تمام شد صورت من واوهر دو 
خیس ‌اشک بود واحساس کردم به یک باره‌هم قد پدرم 
شدهام و آن بز رگ شدنی که انتظارش رامی کشیدم 
ناگه آن اتفاق افتاده‌بود. آن روز وقتی مادرم از بیرون 
آمد.اورابغل کردم وبدون هیچ توضیحی بهش گفتم: 
مطمئن باش من هم مثل دایی احمد بهترین بر ادر برای 
خواهرم و بهترین فرزند برای شما می‌شوم. 

از سال بعد باز شدم همان بچه درسخوانی که 
فقط نمره ۰ ۲می گرفت و درس اولین و آخرین الویت 
زند گی‌اش بود. حالا من یک پزشک ۹ ساله هستم. 
دوره تخصصم به زودی تمام می‌شود و امیدوارم 
پزشک موفقی باشم ومثل دایی احمدم مایه افتخار 
خانواده و کشورم باشم... 


۴ اعلام اسامی حائزین بالاترین امتبازات و برند گان 


٩‏ امیتاز: 
پریسا محمدی - زنجان 
۸ متیاز: 
صفوره رسولی» سلیم محمدی» فاطمه و رقیه 
بیات - زنجان 


۷ امتیاز: 
لیلا نظری - زنجان» زهره محتشم - تهران» جواد 
و محسن حاتمی -ایلام» محمد جلیلیان - ایلام مریم 
بیات - زنجان» همایون حاتمی - ایلام» کیفیه فریادی 
ایلام 


۲ امتیاز: 
عصمت ذاکری -اصفهان» ایلکان قاری - گرگان» 
بتول ذاکری - اصفهان» اعظم مهوری - اصفهان, 
زهرا جعفریان - اصفهان» عزیزالله موحدی - قم 
احمد ذاکری ت اصفهان» ریحانه صادقی - اصفهان» 
غلامرضا ذاکری اصفهان» جعفر ذاکری اصفهان» 
حسین ذاکری - اصفهان» ناصر حاتمی - ايلام 
مصطفی حاتمی ايلام جعفر حاتمی ایلام 
متأسفانه و در کمال تعجب هیچ یک از 
کسانی که در مسابقه بزرگ شرکت کرده 
بودند نتوانستند به امتیازات کامل دست یابند. 
البته جای خوشحالی است که تقریباً اکثر 
قرآنی پاسخ بگویند و در مسابقه ادبی نیز شاهد 
پاسخ‌های درست بسیاری بودیم. 
اما ازمیان ده‌ها و صدها پاسخنامه ارسالی به دفتر 
مجله» حتی یک مورد که به تمامی سوالات چهار گانه 
پاسخ داده باشد یافت نشد. لذا جایزه اول به هیچ 
کدام تعلق نگرفت. خانم پریسا محمدی که به 
همه سوالات پاسخ داده بوده متأسفانه به سوال ۱۰ 


مسابقه ادبی پاسخ غلط داده بود و لذا شانس برنده 
شدن به عنوان برنده اول را از دست داد. 

ایشان در سوال ۱۰ ادبی به جای آنکه گزینه ۴ 
را انتخاب کنند (کلیله و دمنه از آثار مشهور قرن 


ششم دارای هشت باب است) گزینه ۲ را انتخاب 
کردند که همین اشتباه کافی بود تا جایزه نفر ول 
نصیب ایشان نشود. همانطور که می‌دانید کلیله و 
دمنه بیش از هشت باب دارد و حداقل ده باب و در 
برخی نسخه‌ها دارای سیزده تا چهارده باب است. و ما 
خواسته بودیم که بگویید کدام گزینه صحیح نیست. 
غیر از این اشتباه» ایشان که از خوانندگان ساعی و 
ا ات د کک بے کے وا با د 
مسابقه پاسخ صحیح داده بودند. 

اما باتوجه به پاسخنامه‌های مشابه مربوط به یک 
کر دی رت و کر سرت ور ی 
خوانندگان که احتماً نسبت فامیلی هم با یکدیگر 

دارند. با مشورت همدیگر و به صورت یکسان 


نیست به پاسحگریی و ارسال پاسحنامه‌ها اکذام 
کرده باشند که امیدواریم (به قول بچه دبیرستانی‌ها) 
به همدیگر نرسانده باشند! که البته خودمانیم معلوم 
است که حا به همد کر هم رساندهاند و کے در 
یکی دو مورد از یک پاسخنامه کپی گرفتند و با چند 
ساسا کا که کم میک این وه ان 
عادلانه نباشد و توصیه می‌کنیم در مسابقات بعدی هر 
یک از عزیزان یک پاسخنامه اصلی را جداگانه پر 
کرده و برای دفتر مجله ارسال کنند تا حقی از دیگر 
شرت کتک کل تشر بے هر کال با ما اه 
این وضعیت از آنجا که خودمان هم به این نتیجه 
رسیده‌ایم که سوالات مسابقه به خصوص سوالات 
هنری و اطلاعات عمومی» سخت و دشوار طراحی 
شده بودنده در مسابقات آتی سعی خواهیم کرد که 
سوالات را به گونه‌ای طرح کنیم که همه عزیزان 
بتوانند با کے تلاش و عا به پاسم‌های درس 
برسند. ضمناً منابع مربوطه را نیز به شما معرفی 
خواهیم کرد تا خوانندگان عزیز بتوانند ضمن مراجعه 
به آنها راحت‌تر پاسخ‌های درست را بيابند. 

با توجه توضیحات فوق به اطلاع خوانندگان 
ارجمند شرکت کننده در مسابقه می‌رسانیم که در 
این دوره هیچ کدام موفق به دریافت جایزه اول یعنی 
جایزه ۱۲۰ هزار تومانی نشده‌اند. 

٭ خانم پریسا محمدی از زنجان جایزه نفر 
دوم یعنی ٩۰‏ هزار تومان را به همراه لوح و دیپلم 
افتخار و یک هدیه فرهنگی دریافت خواهند کرد. 

از بین کسانی که ۱۵۸ امتیاز آورده‌اند و برنده 
جایزه سوم باید از بین آنان انتخاب می‌شد» قرعه 
کشی انجام گرفت و خانم رقیه بیات به قید قرعه 
انتخاب و جایزه نفر سوم یعنی جایزه ۶۰ هزار تومانی 
به ایشان تعلق گرفت. 

٭ سایر برندگان عبار تند از: 

خانم زهره محتشم از تهران 

جراد کات از ابلام 

عصمت ذاکری از اصفهان 

عزیزالله موحدی از قم 

و اعظم پسرکلو از گلستان جزو افراد برگزیده 
انتخاب شده‌اند که به این پنج نفر نیز یک هدیه 
فرهنگی بعلاوه ۱۵ هزار تومان وجه نقد و لوح یاد بود 
تقدیم خواهد شد. 

ضمنا لازم به ذکر است که به همه عزیزانی که 
نامشان به عنوان برندگان مراحل مختلف در فوق آمد 
لوح یادبود و دیپلم شرکت در مسابقه اهدا خواهد شد. 

ما در ار اش ات کے ان اد 
بالای ۱۵۰ امتیاز آورده و به مرحله نهایی راه یافته اند 
اعلام و از میان انان نیز پنج نفر معرفی و مشمول 
دریافت جایزه فرهنگی خواهند شد. 


۳1 و 
زبرنظر:ف - گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ fgooyesh@yahoo.com‏ 
داستان شیر ین یکت ضرب‌المثل 
این هفته: به سیم آخر زدن! 

این ضرب‌المثل کنایه از کسی‌دارد که خودراازهر 
قی دوبن دوتکلیف وحرمت و آبروداری رها کرده و حرف یا 
خواسته اش رابی‌پروا و رک بر زبان آورد. اما ريشه این مثل: 
در آغازین سالهایی که برق به ایران راهپیدا کرده‌بوده جریان 
آن با سه سیم به اطراف می‌رسید. 

یکی از آنهاسیماتصال چراغهای کوچه و خیابان‌هابود. 
دومی برای دکانها و خانه هاو آخرین سیم که «شاه‌سیم» 
نامیده می شد» سیم فاز بود که دست زدن به آن خطر 
برق گرفتگی و پرت شدن و گاهی هم حتی مرگ و رهایی از 
قید زندگی را در بر داشت. بودند افرادی که برای خلاصی از 
مشکللات متعدد خود بهترین راه رادر خود کشی به وسیله 


سیم آخرمی‌دانستند. بروزاین پدیده نه چندان خوشایند 
زبان میآورد که در آن رعایت خیلی از مصالح و جوانب نشده 
بودبه زبان عامیانه بگویند:زده به سیم آخرایعنی دیگر هیچ 
چیزحتی‌زندگی‌آش‌برای ش آهمیتی نداردوفقط با گفتن 
حرف دل است کهاحساس راحتی خواهد کردولو آنکه به 


قیمت جانش تمام شود! 
از آداب و رسوم رایج در سیستان 
بورک (سنت کردن) 


یکی از جشن‌های مهم خانواده‌هامراسم سنت کردن 
زیادی از اقوام و همسایگان دعوت می‌شدندو مدعوین 
همراه با پذیرایی و نواختن دهل و سرنا به جشن و پایکوبی 
گاهیاین مراسم تایک هفته ادامه دارد.درشب آخر 
پسر بچه‌ای را که قصد سنت کردن او را دارند بر سر هاونی 
نشسانده و یکی از افرادی که‌در این کار تخصص دارد.اورا 
سنت می‌کند.بعدازآن به مج پای پسریک نخ پاریسمان 
ویانوارپارچه‌ای‌می‌بندندتاازهرشری‌درامان باشد.بعد 

هم هدایایی از طرف مدعوین به او داده می‌شود. 
فرستنده: رستم کریمی از: نیکشهر(سیستان و 
بلوچستان) 


لالا بی‌های خر اسانیی 


لالا لالاگل گرجه ‏ سه‌تاکفتربه یک برجه 
یکی سختهء یکی پخته یکی ذکر خدا گفته 


۷ گل زیره چرا خوابت نمی‌گیره 
۷ لالاگل گندم ار 
اگرامر خداباشه که گهوارت طلا باشه 


۱ فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه -بردسکن (خراسان رضوی) 


۰ 


دند 


گوی رادوست و مزاح گوی راد 


* 
ن 


ددان 


بطلیموسی 


کورش کاشانی 


| بهنه‌ایسادهبرای یک زندگی شیرین | 


خوب یادم است اولین باری که مریم رادیدم تازه 
از سربازی بر گشته بودم. خاله اشرف یک میهمانی 
داده‌وهمهرادعوت کرده‌بود. افشین پسر خاله ام 
تازه‌می‌خواست دفتر چه خد مت بگیر د و دوسال 
سربازی پیش رویش بود. آن شب همه فامیل دور 
هم جمع بودند و سالن مهمانخانه حسابی پر سر و 
صداوش لوغ بود. من و افشین رفته بودیم تواتاق واز 
سربازی می گفتیم و می‌خندیدیم. داشتم برای افشین 


-چی شد؟ 

زن شانه بالا انداخت: 

-هیچی... قاضی می گوید به این ساد گی‌ها 
نمی‌توانم طلاق بگیرم. باید مهدی را پیدا کنم. 

زن آه بلندی کشید و رو کرد به مادرش: 

-نمی‌دانم دیگر چه کاری از دستم بر می آید. 
یعنی تا کی اسم این مردباید توی‌شناسنامه‌ام 
باشد؟! 

وقتی از زن پر سیدم که ماجرااز چه قراراست 
گفت:داستانش طولانی است.چهار سال پیش به 
عقد مردی در آمدم که اسمش مه دی بود.یک 
دا 
می کر دیم:بی‌مقدمه آ مد جلووبه‌مادرم گفت که 

۳۶ ماع تس 


تعریف می کر دم که آنقدرهاهم 
که می گویند سربازی سخت 
۴ نمی گذرد وبا یک چشم 
به‌هم زدن تمام است که 
ناگهان صدای جیغ جیغوی 
یک دختر از پشت پرده آمد... 
من و افشین اول میخکوب شدیم. 
پنجره به یک نور گیر باز می‌شد که پنجره 
اتاق خوابهای همسایه روبر و هم در آن باز می‌شد. گویا 
صدای خنده‌های بلند من و افشین و باز بودن پنجرهو 
پیچیدن صداها توی نور گیر. دختر همسایه روبرو را 
عاصی کرده‌بود. پرده‌را کنار زدم.دیدم دختری‌در 
قاب پنجره روبرو است. صورت ظریف ولی اخمویی 
داشت و با عصبانیت گفت: 

می‌خواهم درس بخوانم ولی صدای هر هر و کر کر 


رد؛ | 


می اھا به توا اریمس 
بياید. اول شو که شدیم. 
ولی خیلی خواهش کرد 
که بماره تس مرن راار 
مادرم بگیرد تا همراه پدر 
و مادرش به خواستگاری 
بیاید. مادرم هم شماره را داد. 

دوروز بعد خودش زنگ زد.از 
قضا پدرم تلفن رابرداشت. خودش رامعرفی 
کر دو گفت چون پدر ومادرش به سفر ر فته‌اند.اجازه 
می‌خواهد اول خودش بیاید و وضعیت زند گی‌اش 
را توضیح بدهد بعد اگر ما پسندیدیم به والدینش 
بگوید به خواستگاری من بيایند. پدر قبول کرد.در 
یک روز بارانی به خانه‌مان آمد.بایک ماشین آخرین 
لر کے کیک ار کاو ا 
بودند. خوب یادم است همان موقع گوشی موبایلی 
دستش بود که قیمت خیلی زیادی داشت. ان روز 
فقط با پدرم صحبت کرد. از کار و کاسبی‌اش گفت. 
از تر کیهلباس وارد می کر د. گفت چون تاحالا قصد 
ازدواج ا همه پولش راسرمایه کارش کرده 
ولی اگر بخواهد با من ازدواج کند حتماً یک خانه 


ارو ۳۶۹۵ 


شمامگر می گذارد که آدم تمر کز کند. مردم از بس 
از سر بازی و شبهای کش یک ورفیق‌های شهر ستانی 
حرف زدید. موبه موحرفهایت ان راحفظم. ولی من 
درس دارم لطفاً حر فهایتان را بگذارید برای فردا... 

خواستم عذرخواهی کنم که افشین مرا کشید کنار 
و پنجره را بست و پرده را کشید و گفت: 

-ولش کن. این دختره خل و چله... از این بچه خر 
خونهااست که داره‌برای کنک ور خودش‌رو هلاک 
می کنه... روزی نیست که با یکی از همسایه‌ها دعوا 
نکنه... ماشاء له گوشهاش هم خیلی تیزه.. 
آن شب وقتی به خانه بر گشتم نمی دانم چا همه‌اش 
صورت گرد و ظریف مریم جلوی چشمم بود. یک 
جورهایی از جسارتش خوشم آمده‌بود. چند روز بعد 
حرف زدن به آفشین گفتم: پنجره بسته است؟! 

آفشین حندردو کفت. کلاعیر ا 
راحت تاصبح می‌توانیم بخندیم وبلند بلند حرف 
بزنیم. مثل اینکه مادر بز رگش مریض است وهمه 
رفته‌اند شهر ستان... 

سرمیزشام صحبت آن شب شد وغر غرهای 
مریم... خاله گفت: 

-دختر خیلی خوبیه. امسال کنکور داره. خب حق 


خوب می‌خرد. گفت که من راوقتی دیده. یک ساعتی 
زیر نظر گرفته و بعد آم ده‌جلووبامادرم صحبت 
کر ده. پدرم خیلی از او خوشش آمد. می گفت به نظر 
مرد زند گی است. قرار شد چند روز بعد پدر راببرد 
که محل کارش راببیند. همین کار راهم کرد ویک 
آپار تمان خیلی بز رگ که پر بود از لباسهای تر کیه‌ای 
رابه پدر نشان داد و گفت این جنس‌هایی است که 
وارد کر ده و به طور عمده می‌خواهد بفر وشد. 

خلاصه به همین ساد گی پای مهدی به خانه ما 
باز شد. مادرم حسابی او را تحویل می گرفت. اما بعد 
از چند هفته قصه‌های جدیدی بر ایمان تعریف کرد. 
اینکه پدرش مر د بسیار مستبدی است واصر ار 
دارداوبادخترعمویش ازدواج کند. برای همین تا 
فهمیده مهدی می خواهد با من عروسی کند بر نامه 
سفر گذاشته و حالا حالاهاهم قصد بر گشتن ندارد. 
پدر ومادر ساده‌من‌هم همه‌اين حرفهاراباور کر دند. 
از آنجایی که مهدی عملا هر شب به خانه ما رفت 
و آمد داشت از پدرم خواست اجازه بدهد صیغه 
محرمیت بین من و او خوانده شود. پدرم گفت: 

-نه. یکدفعه عقدش کن. 

به همین ساد گی به عقد مهدی در آمدم.از همان 
روز اول مدام به من وعده یک عروسی مجلل و 
باشکوه رامی‌داد.از روزهای رویایی حرف می‌زد 
هر گز حرف نزد. می گفت پدرش از بچه نفرت 
داشته واو تنهافر زند آنهااست.می گفت مادرش 
بدجنس‌ترین مادر دنیا است چرا که در همه دوران 
کود کی‌اوحتی یک باراوراموردلطف قر ار ندادهو 


داره‌بخواد در آرامش وسکوت درس بخوانه. خود 
شماها یاد تون رفته داشتید برای کنکور می خوندید ما 
چقدر از شماها پذیرایی کردیم؟! 

حی‌اعاله یود ان اهامتل ا که ول 
شسدن در کنکوربه همین اسان باش خبلی درس 
می‌خواندیم تا قبول شویم. من و افشین هم خیلی درس 
خواندیم. افشین دو سال از من کوچکتر بود ولی هر دو 
دررشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شده بودیم. 
وقتی نتیجه کنکور رادادند همه‌اش به فکر مریم بودم. 
به‌بهانه ای رفتم خانه خاله وازهر دری حرف زدم تا 
بالاخره از خاله پرسیدم که مریم بالاخره کنکور قبول 
عل کر کے ار اکل رن 
قبول شده. همان دانشگاهی که تو درس خوندی. 

انگار سرنوشت دست به دست هم داده بود تا خط 
وصل من ومریم هر روزبیشتر وبیشتر شود. موقع 
رفتن به طور تصادفی مریم راتو حیاط خانه خاله دیدم. 
دل به دری‌ازدم ورفتم جلو و خودم رامعرفی کردم و 
قبولی کنکورش راتبریک گفتم.اولش هاج وواج نگاهم 
می کرد ولی بعد برایش تعریف کردم که من هم همان 
دانشگاه درس خوانده‌ام و او با وجد به حرفهای من 
گوش می‌داد و دست آخر گفت: چقدر صداو لحن 
صحبت کردن شمابرای من آشنااست. فکر می کنم 


بیشتر خدمتکارها به امورات من می‌رسیدند. همه 
این حر فها باعث می شد ما بیش از پیش دلمان برای 
اوبسوزد.ازمن قول گرفت که برایش کلی بچه 
بیاورم و با آنها مهربان باشم. مادرم از ولخرجی‌های 
اوخوشش می آمد و پدرم هميشه می گفت. مهدی 
مرد زند گی است. 

عملا مهدی دیگر شب و روز خانه ما بود. گفت 
آپارتمانش را پس داده تا هر چه زودتر پول عروسی 
مجلل رافراهم کند.برای‌همین در خانه‌ماماندهو 
لنگر انداخته بود!بعد از چند ماه‌دیگر از این وضعیت 
خسته شد م. بهش گفتم حاضرم با یک عر وسی ساده 
هم شده به خانه بخت بروم... اماباهمان چرب 
زبانی‌هایش می گفت: من برای توبهترین‌ها را 
می‌خواهم. فقط صبر کن. 

پدرومادرم حق رابه اومی‌دادند. هر چند وقت 
یک بار هدیه‌ای برایم می‌خرید و دهانم رامی‌بست. 
هر وقت سراغ خان_واده‌اش رامی گر فتم.می گفت 
می خواهد آنها رادر عمل انجام شده‌قرار بدهد ویک 
کا کے ااا کک 
اینهااگر زودترباخبرشوند ممکن‌است بیایند و 
عروسی رابه هم بزنند. با همه این حر فها به راحتی 
توانست نز دیک به دو سال مارادست به سر کند. 
وقتی دیگر طاقتمان طاق شد و پدرم خیلی جدی از 
اوخواست همان خانواده‌به اصطلاح بدش رابه هر 
قیمت شده باید به ما معرفی کند. ناگهان یک روز 
سراسیمه آمد خانه و گفت: 

-چکم بر گشت خورده. ورشکست شد م. دارم 
همه چیزم رااز دست می‌دهم. 


رامی‌شنیدم و کلافه می‌شدم. 

از خجالت سرخ شدم.مریم خندید و گفت:خجالت 
نکشید. گر قبول نش ده‌بودم حتممی امدم‌شمارا 
SS‏ 

واین شروع آشنایی ما بود. دیگر هر وقت او را 
می‌دیدم. بهانه‌ای برای سلام واحوالپرسی داشتیم... 
ومن هم مدام می رفت م خانه خاله که تابلکه تصادفی 
اورایبینم. خاله ارف هم خوب فهمیده بود این آمد 
ورفت‌های من بهانه است و دلم گروی پنجره‌روبرو 
است. برای همین قبل از این که به روی خودم بیاورد 
موضوع رابه مادرم گفت و... 

زنهاچه خوب بلد ند پیچیده‌ترین مسائل رابه 
ساد گی حل کنند.مادر موضوع ازدواج مراپیش کشید 
و آنق درازاین‌دروآن‌در گفت تابالاخره‌به مریم 
رسیدیم و گفتم: 

-...آره. دختر خوبی به نظر می رسد. 

ران کا می ی 


ال ` ن ۱ 
محمدعرفان عبدلی مهدی رضایی فرد 


SETI 


خواستگاری مریم بر وند و...حالا هفده سال از ازدواج 
من و مریم می گذرد. صاحب دو فرزند دختر هستیم 
وفکر می کنم این فقط خواست خدابود که به بهانه‌ای 
ساده مریم وارد زندگی‌ام بشود و به عنوان همسرم و 
مادربچه‌هایم برای‌همیشه کنارشاحسا سآرامش 
ور و ۳ 


نمی‌دانید به چه تکاپویی افتادیم تااین مشکل حل 
شود.مادرم طلاهایی را که مهد ی برای من هدیه 
خریده بود رابه او داد تابر ود و بفروشد. 

چند وقتی‌هم وضع به این شکل گذشت. تااين 
که‌ناگهان غیبش زد!چند شب نیامد خانه. پدرم 
رفت همان آپارتمانی که یک بار به مانشان داده 
بود سر زد. صاحب خانه گفت این آپارتمان مدت 
کوتاهی‌اجاره‌بود و حالا مدتهااست که فر وخته 
شده! به هر جا که فکرش رامی کردیم سر زدیم. 
مد تهافکر می کردیم اتفاقی برایش افتاده ولی هر 
چه بیشتر پی قضیه را می گر فتیم خبرهای جدید 
می‌شنیدیم. با تحقیق پد رم وبعد از آن د خالت نیروی 
انتظامی فهمیدیم مهدی کلاهبر داری کر ده. در همه 
این سالها فراری بوده و در واقع خانه ما مخفیگاهش 
بوده!! باورم نمی‌شد که ما در نهایت ساده‌لوحی گول 
حرفهای او را خورده بودیم! 

حالاچند ماه‌است که دنباللش می گردیم. 
خانواده‌اش راپی دا کردم. در شهر ستان زند گی 
می کنند وبیچاره‌ها هیچ خبری از کارهای‌پسرشان _ , 
نداشتند! این وسط من قربانی شدم. مهد ی برای فرار ۶ 
از طلبکار ها احتیاج به جایی داشسته که مخفی شود 


را سس خو شاه حال ادر ستی که در اولین زر نگ به دام 


دفند 
د 


معصومه غفارزاده رضاغفارزاده 


وچه‌جایی بهتر از خانه پدر من !احالا که آمده‌ام 
تقاضای طلاق کنم. قاضی می گوید. به صرف ۳۲ 
ماهغیبت شوهرم نمی توانم طلاق بگیر م. باید صبر 
کنم. باید مراحل قانونی طی شود و... 
دلم از این همه نامروتی و نامردی مهدی گرفته. 
نمی‌دانم چرا باید اسیر چنین دامی می‌شدم؟!! 
_ 


۰ 2 
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دود کش اصلاح طلبان! 


در مثل مناقشه نیست. حرف ماهم نیست. 
قدیمی‌های نواندیش گفتند؛ نه د گر اندیش!...اين 
که آقای محمدرضاخب از به عنوان یک نماینده 
اصلاح طلب (و نه اصلاح طلب_کارا) در مجلس, 
همچین دوست داشته باشند که همه اصلاح‌طلبان 
در کات امو کے کے وات 
بدهند؛ یک چیز خیلی خوب علیحده‌است ومانیز 
همین عشق و آرزو را داریم. 

«دست در دست هم نهیم به مهر 

میهن خویش را کنیم اباد» 
ار تاه اساسا 
همه از بند اختلاف آزاد 
همه احزاب خوب می‌باشند 
بد اگر هست. هست حزب باد! 
بله, داشتیم منل آدم به زبان نشر چیزهایی 
عرض می کردیم که زبان شعرمان بی‌نظمی کرد. 
اشکالی ندارد. ما حرف خودمان راپی می کرم 
نماینده شهر کشمش پرور کاشمر در ادامه عرایض 
وحدت گرایانه خود اضافه داشتند که اگر هم بنا به 
هکل الا ان لا مار الا 
طلبان می توانند به صورت انفر ادی کاند بدا شوند. 
اسان سس کے بے اراک و اکاک ہو اه 
و افزودند:«من به حضور اصلاح‌طلبان خوش بین 
هستم. اما هنوز دود سفیدی از این دود کش بیرون 
نیامده است.» 
از آنجا که بنده( و امثال بنده 
E‏ اقا ار وتا که 
برای اصلاح طلبان پخته اند نمی‌باشیم؛ به سبک و 
سیاق معمول و مألوف خودمان که خلق‌الله هم دیگر 
به ان عادت کرده و علاقه‌مند شده‌اند. یک بسته 
ناقابل را تقدیم حضور می‌نماييم: 
بتر ست که دود کش 
اصلاح‌طلبان از نزدیک مورد بازبینی قرار گیرد. 
مبادا که خدای نکر ده دچار گرفتگی خاصی باشد 
که به چشم نمی آید. حتی در مورد دود کش‌های 
مر اکال ها هر ساله در اغ فص مرد 
این عمل توصیه می‌شود و چیز عجیبی نیست. 
95 ای س خت گيريم که 


حتماً دود سفیدی از دود کش اصلاح طلبان بلند 


شود.ای بسا دود بی‌رنگی صادر شود که به چشم 
نی دو فلذابد نیست از کارشناسانی با گرایش 
دودشناسی استفاده شود که به محض خر وج دود. 
اعلام خبر کنند. این البته به معنای به رسمیت 
شناختن«حزب دوده»‌نیست. حزبی فاقد تابلو اما 
بیش از حد تابلو! 

7 کته م‌شود که دود 
از دود کش بلند می‌شود؛ حال آن که در سوابق ایام. 
طوری که شنیدیم ( و از ناحیه رسانه‌های بیگانه هم 


نبوده است ) همیشه دود از کنده بلند می‌شده ا 
بنابراین. احتیاطاً به عوض دود کش اصلاح‌طلبان 
(یا لااقل همزمان با آن ) به کنده اصلاح‌طلبان نیز 
نگاه شود. یک نظر اشکالی ندارد و بی‌ضرر است. 
این احتمال راهم نباید نادیده 
گرفت که شاید عدم مشاهده دود از دود کش اصلاح 
طلبان بدین خاطر باشد که خیلی دوست ندارند این 
کارشان ریایی شود. شاید که به جای دود کش از 
محل دیگری دود رابیرون دادند. مدتهاست که 
استعمال دود کش در تر کیب ساختمان‌ها خیلی 
قدیمی‌شده. سوای این که با خطر گاز گرفتگی نیز 
همراه‌است. محض اطمینان از | نهایی که تا به حال 
گاز گرفته شان. سوّال کنید. یا اینکه از بازماند گان 
آن عزیزان سفر کرده! 

(شاهد از غیب رسیدا...رییس مر کز تحقیقات 
پزشکی قانونی هم اکنون اعلام کرد که در ۶ ماه 
نخست امسال حدود ۲۸۷ نفر بر اثر گاز گرفتگی. 
جان خود رااز دست دادند که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل. ۵۹/۴ درصد رشد داشته است. 
بفر مایید تحویل بگیرید...ما که الکی حرف مفت 
نمی‌زنیم!) 


۰ ۳ :0.44 
اعلام زودهنگام عبدی کارمندان! 
نخیر جانم؛ اگر خیال کردید که هم اکنون هنوز 
شب یلدانر سیده قراراست به کارمندان عزیز( که 
الهی من به قربان آنهابروم ) عیدی بدهند. باید در 
نهایت شر مند گی عرض نمایم که اشتباه کردید. یک 
همچین خبرهایی نیست. خود تان اگر می‌توانید. از 
بانک‌هاوام بگیرید و در قالب عیدی به اهل و عیال 
بدهید. بعدش هم چه معنا دارد که به مناسبت فرا 
رسیدن هرمناسبتی جلدی دست به جیب شوید 
وفرت وفرت عیدی بدهید؟ جیبتان که صندوق 
ذخیره ارزی نیست. بالاخره ته می کشد. فقط به 
مناسبت عید نوروز است که گفتند: «فصل گل و 
صنوب ره /عیدی ما یادت نره»... بقیه را ببخود گفتند؛ 
شایعات است. 
۳092995 کوش زاین حرفهاپر 
ا (به نظرم که خیلی هم حالت مثل نداشت. 
همین رادر اثنای جمله هم می‌شد مثل آدم گفت!) 
راهبردی رییس‌جمهور با انتشار رسمی‌بخشنامه 
ودج وال ١۹و2‏ وط مالے ۱ 
ماستمالی) ناظر بر آن, میزان عیدی ناقابل 


کارمندان دولت و بازنشستگان در سال آینده را 
۰ هزار تومان اعلام کرد. همچنین به موجب 
این بخشنامه» پاداش و اضافه کاری کارمندان نیز 
همانند سقف سال (۸٩‏ که چکه نمی کرد)پر داخت 
خواهد شد. 
این که جرا عیدی امسال این قدر 
زود اعلام شده لابد از برای خودش یک حکمتی 
دارد که حرف ندارد؛ منتهی ما بر اساس حدس و 
گم ان خودمان به بررسی چیستی و چرایی اعلام 
زودهن‌گام این عیدی عزیزمی‌پردازيم که لابد در 
کار ماهم یک حکمتی وجود دارد که مپرس".. نه. 
عرض می کنم: 
تى که عبدی شما از 
چند ماه به عید نوروز اعلام رسمی‌شود؛ ناخود آگاه و 
شاید هم خودآ گاه. این فرصت به شما داده می شود 
که به شیوه‌ای مناسب‌ترو بهتر, برای خرج کردن 
پول عیدی خود بر نامه ریزی به عمل آورید. سالهای 
گذشته» بسیاری از کارمندان عزیز را می‌دیدم که 
زانوی غم به بغل زدند و کاسه چه کنم چه کنم بر 
سر گرفتند که با این فرصت اند ک باقیمانده تا عید 
واين ميزان عیدی, چگونه آن راخرج کنند که تمام 
شود؟...اگر که سازمان بر نامه و بودجه الان حضور 
می‌داشت. می توانست به این دسته از دغدغه‌های 
مالی کارمندان عیدی بگیر پاسخ درخوری دهد که 
یادشان نرود. 
و مال دنیا زندگی 
راشیرین نمی کند.امایک مقداریش چرا. به اندازه‌ای 
که آدم بتواند با خیال راحت پنجره خانه خودش را 
باز کند واز آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرد. در 
حالی که یک استکان چای دبش یا نسکافه خوشمزه 
در دست دارد واز آن بخار بلند می‌شود. به هر حال. 
این مقدار بخار راهمه از آدم توقع دارند. لهذااگر 
قبلا مثلاً از یک ماه به عید, کام زند گیتان با اعلام 
میزان عیدی تان شیرین می‌شد الان این مدت به 
چند ماه افزایش پیدا کرده‌است. مگر نه که شاعر 
می‌فر ماید: 
«زان شبی که وعده کردی روز وصل 

روز و شب را می‌شمارم روز و شب» ؟... 
۳97 اد خودش 
راببیند. از سوی دیگر. کسانی هم که بالاخره عیدی 
کارمن‌دان در نهایت امر به دست با کفایت انها 


سپرده می‌شود؛ بايد که یک فرصت بیشتری برای 
دوختن بهتر و محکمتر کیسه داشته باشند یانه؟... 
عزیزانی از قبیل سلمانی سر کوچه و سوپری ته 
کوچه و خشکشویی وسط کوچه و... امثالهم. هرچه 
کیسه محکمتر و سفت تر دوخته شود. احتمال 
حفاظت بیشتر و بهتر از عیدی کارمندان دولت 
وجود دارد. آنها نگه دارند.انگار ما نگه داشتیم. مهم 
نگهداری است؛ و گرنه مال دنیا که از این یکی دست 
می‌آید و از آن یکی دست در می‌رود. 
مهم. شکل در رفتنش هست. 


راستی به ما هم ماهی ۳۰ لبتر بنزین می دن؟! 


امان از دست این بچه های جیشی! 


کے 
رار کک کر 


1 


مسابقهبزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌نشم 


مصطفی بیان -نیشابور 


«مصطفی یبان»بانوشتن داستان «حاله» نشان داده است که به بشنوانه تخبل واندیشه‌ای خاق. 
می نواند در دابه یک یر نگ 0 ساده و در عین حال سنحیده وارد عر صه نویسند گی در «ژانر» 
حنابی و بلمسی شود. این نویسنده با استعداد که تا کنون چندین داستان در مابه‌های جنایی برای 


این مس‌ادقه فر ستاده‌است.:۱ گر شتادرزده عمل نکند و به انگیره ر وابت وعنصر تعیین کننده«زدان 
داستانی» بیش از ,بیش تمر کز و توجه داشته باشد می تواند داستان‌هایی گیراو در عبن حال تفکر 
برانگیز بنویسد. 


کاوه کمی دست و پاچلفتی بود. هر کس می‌توانست 
این واقعیت رااز نگاه و حر کاتش بفهمد. جمشید هم 
این رامی دانستولی چون کاملابه کاوه مسلط بود 
واوفرمان‌هایش رابی چون و چر اانجام می‌داد. تصور 
می کرد کاوه دستیار خوبی است.البته کاوه آن قدرها 
هم بی خاصیت نبود و یکی از زبردست‌ترین آدم‌ها در 
شکستن قفل های امنیتی بود که جمشید می‌شناخت. 
انهاوقتی که شتابزده‌از ساختمان پژوهشکده 
علمی‌خارج شدند. سوار اتومبیلی شدند که‌پشت 
ساختمان پار ک کرده‌بودند. جمشید. که یک شیشه 
محلول شیمیایی نایاب رادر دستش گر فته بود. از 
کاوه خواست پشت فر مان اتومبیل بنشیند وخودش 
هم در حالی که شیشه محلول رادر دست داشت 
کنارش لم داد. 

کاوه پشت فرمان نشست و در حالی که هنوز کلت 
در دستش بود. دنده‌راجا کرد وفر مان راپیچاندولی 
بی آن که متوجه چاله نسبتابز رگ وعمیق جلوی 
اتومبیل شود.به داخل چاله افتاد وباتکان شد ید 
اتومبیل, شیشه حاوی محلول از دست جمشید به 


داخل اتومبیل افتاد و شکست. 

جمشید با فریادی درد آلود گفت:احمق دست و 
پاجلفتی, کوری!؟ این گودال را ندیدی؟ 

کاوه پایش راروی کلاچ و ترمز گذاشت و گفت: 

تیوه تست هیاس ی هل 
راندیدم! 

-نادان!تمام زحمات مارانقش بر اب کردی.ببین 
همه اش از بین رفت.! 

حالاچه کار کنم!؟ 

جمشید با فریادی خشمگین پاسخ داد: 
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داستان به ظاهر سیبار ساده و«قصه» گونه «فقط دو ضرده...» نوشته «حمئید چریکی » حاصل 
باز آقرینی هنر مندانه بک رویداد واقعی و به باد مانده از دوران گذشته است. عبرت و شحاعت در 


جمشید چر یکی -گچساران 


زدن یک «تودهنی »به یک به اصطلاح «ارداب» آمریکایی. درونمابه ابن داستان کو تاه و خواندنی 


اسمش «محمد» بود ولی به «محمد ویت» معر وف 
شده بود. معر وف بودنش به پسوند و لقب «ویت» 
حکایتی‌دارد که ذیلاشر ح داده‌می‌شود. محمد در منطقه 
کار گر ی میانکوه به دنیا آمده‌بود.اوخیلی زود دبیرستان 
رارها کرد تابتواند درشر کت نفت راننده شود. به طوری 
که تعریف می کنند آن زمان مناطق نفت خیز توس ط 
خارجی‌ها اداره می‌شد.مد تی می گذشت که محمد در 
شر کت نفت و نز د «مسترویت» به کار رانند گی مشغول 


کی سا 
۳۰ ما عم کی 


بود. مسترویت آمریکایی مردی بود با قامتی بلند. خیلی 
قوی و اماخشن و سخت گیر. او سرپرستی بیش از یکصد 
راننده مکانیک. کار گر وانباردار را در « کمپ» به عهده 
داشت ومقررات‌وانضباط بسیار سختی رااعمال می کرد. 
دل همه کار گران از او چر کین بود. معمولاً کار گران رابا 
الفاظ زشت و توهین آمیز صدامی کرد. محمد که جوانی 
۰ ساله و رشید بود در این مدت بارها مآموریت‌های 
مشکل و پر خطر کوهستانی راقبول کر ده بود. موضوع 


ارو ۳۶۹۵ 


حر کت کن: احمق! 

کاوه شتابان حر کت کرد و خود رابه بزرگراهی 
در خارجاز شهررساند.جمشید که‌داشت بان وک 
انگشتهایش, چند جا از پاهایش را محتاطانه لمس 
می‌کرد. گفت: نمی‌دانم. چرا پاهایم می‌سوزد! 

- شاید محلول رویش ریخته باشد. 

نمی‌دانم. ولی حالم زیاد خوب نیست. سوزشش 
دارد زیاد می‌شود! 

شلوار را از پایش در آورد و متوجه زخم‌هایی روی 
پوست پاهایش شد. کاوه که به جلو خیر هش دزد 
نگاهش رابه‌طر ف زخم‌های‌روی پای جمشید چ ر خاند 
وبا تعجب پرسید: چرا پاهایت این جوری شد!؟ 

جمشید به سختی پاسخ داد:هر چی هستبه این 
محلول لعنتی مربوط میشه! 

کاوه سرش را به طرف صورت جمشید چرخاند و 
گفت:حالا با این زخمهایی که داری چکار کنیم!؟ 

- باید بریم کلینیک... دارم بدجور می‌سوزم. 

-ان‌وقت آنهامی‌فهمن که چه غلطی کر ده‌ايم... 
پلیس را خیرم کنند! 

جمشید به سختی فریاد زد و گفت: احمق, آنها چه 
ریختی متوجه می‌شوند!؟ یه داستانی برایشان سر هم 
می کنیم. به اولین دور بر گردان که رسیدی بر گرد و 
سریع مرا به اولین کلینیک برسان. 

کاوه سرش را به نشانه قبول تکان داد و به مسیری 
رفت که جمشید گفته بود. 

چند دقیقه بعد به یک کلینیک رسیدند. بدون هیچ 
دردسری‌وارد یکی از اتاق‌های کلینیک شدند.د کتر 
جوان و قد بلندی به همراه یکی از پرستارها وارد اتاق 
شدند. د کتر نگاهی به زخم های جمشید کرد وپس از 
کمی‌مکث پرسید باچی سوخته؟ 

جمشید که از سوزش پا به خود می‌پیچید. گفت: 

با آب جوش. 

دکتر که انگار حرف جمشید را باور نکر ده بود. 


اصلی ماجرای مااز اینجا شروع می‌شود یعنی در میانکوه 
که شهر ی است از شهر های استان خوز ستان... در نواحی 
مختلف خوزستان معادن نفت فراوان وجود دارد و در 
تابستان گر مادراين نواحی بیدادمی کند. ساعت ۸ 
صبح در حالی که آفتاب داغی در آسمان شهر میانکوه 
به جان شسهر تب‌انداخته بود مسترویت فرمان حر کت 
کامیون‌ه ارااز اتاق خود صادر کر دو پس از قدم‌زدن 
متکبرانه. در مقابل ینجره مشرف به گاراژ ایستاد و 
از آنجابه تح رک کار گران ورانند گان چشم دوخت. 
سپس از اتاق خود خارج و وارد محوطه شد. تصمیم 
گرفت باز دید مختصری از تعمیر گاه و ادوات موتوری 
به عمل آورد. 

این در حالی بود که محمد به اتفاق شاگرد خود در 
حال بررسی موتور یک تریلر بود. محمد بعد از بررسی 
موتور به آهستگی کاپوت رابست.از پله تریلر بالارفت 
وپشت فرمان نشست. آمپر سوخت نشان می داد که 
گازوئیل ندارد.محمد باعصبانیت پایین آمد. در اینجا 


گفت: سوختگی با آب جوش این گونه نیست. انگار با 
ماده شیمیایی در تماس بوده‌ای! 

جمشید., دستپاچه کلتش رااز داخل لباسش خارج 
کرد و به طرف د کتر نشانه گرفت. 

- ميشه سوال پیچم نکنی آقای د کتر!؟ 

د کتر با آرامش و خونسردی گفت: خیلی خوب... 
بهتر است آرام باشی. پس روی تخت دراز بکش. 

و به پرستار گفت: 

لطفا وسایل مورد نیاز رابه کنار تخت بیارین. 

پر از که انگاز حبرآن‌ماندهپوذناآشازه صریح 
د کتر.میز وسایل را که برای پانسمان لازم بود. به کنار 

جمشید به کاوه گفت: حواست باشد که اینا کار 
مشکوکی نکنن.اگه دست از پاخطا کردن.بدون 
معطلی بهشون شلیک کن. 

- چشم جمشید خان. 

د کتر گفت:نیازی به تهدید وخشونت نیست.بعد از 
اینکه کارم تمام شد. می توانید بروید دنبال کار تان... 

بعد دستکش به‌دست کرد و مشغول معاینه زخم‌ها 
شد و به پرستار گفت: محلول ضد عفونی لطفا.... 

دکتر با محلول ضد عفونی. زخم‌های روی پای 
جمشید را شست. جمشید از سوزش ز خم‌های پایش 
فریادی زد و گفت: داری چه غلطی می کنی د کتر!؟ 

دکتر با لحنی سرد و خشک پاسخ داد: 

- چیزی نیست. دارم زخم‌هایت راضد عفونی 
می‌کنم.مگر نمی خواهی زخمهایت درمان بشوند؟ 

جمشید چیزی نگفت ود کتر کنار یکی از زخم‌های 
او آمپولی زد ودررسکوت وبادقت‌جای زخم‌های 
جمشید راپانسمان کر د. سپس باسرنگ به طرف 
جمشید رفت ومایع زردر نگ درون آن‌رادر رگ 
بر آمده روی ساق پای او تزریق کرد. 

جمشید به کاوه گفت: کاوه. حواست باشد. اگر 
بیهوش شدم؛ سریع یک گلوله توی سرش خالی کن! 


چشم مسترویت به محمد افتاد. 

خودرابه اورسانید وبادی در غبغب‌انداخت و 
بالحنی آمرانه ومحکم. در حالی که دست راست خود 
رابه کمر زده‌بود.باددست چپ به محمد اشاره کرد و 
فر یاد کشید:«آهای‌حیوون از ودباش,حر کت کن!»این 
توهین برای محمد اصلا قابل تحمل نبود. اما شجاعت 
وصبری که داشت باعث شد که بر خود مسلط باشد و 
دست وپای خود را گم نکند. در حالی که لبخند بر لب 
داشت گفت:«متأسفانه سوخت ندارم» 

مسترویت که مردی درشت استخوان و با هیکلی 
ورزی ده بود. در حالتی جنون آمیز کنترل خود رابه کلی 
از دست داد و مشت خود رابه طرف محمد حواله کرد. 
امامحمد بایک حر کت سریع جاخالی داد. و چون 
غرورش اجازه‌نمی‌داداهانت وشکست از یک مرد 
خارجی را بپذیر د بلافاصله مشت پتک آسای خود را 
به شدت میان صورت ویت کوبید که شکاف عجیبی در 
لب و چانه پهن صورت اوبه وجود آورد. ویت که خون 


دکتر لبخندی زد و گفت؛ 

-اتفاقا آ مپول بیهوشی به شما زدم. چون‌لازم است 
شما امشب استراحت کنید! 

پس از چند ثانیه جمشید خواست حر کت کند. ولی 
نتوانست. با صدایی کشدار شده گفت: 

_ کاوه... د کتر را بکش یا وادارش کن منو... 

دیگر نتوانست حرفی بزند وبیهوش شد. کاوه‌با 
نگرانسی بهد کترنگاه کردو کلتش رابه طرف سینه 
اونشانه گرفت و گفت: زود باش اورابه‌هوش بیار 
وگرنه یک گلوله توی قلبت خالی می کنم! 

دکتر به چشمان پر از خون کاوه‌نگاه کرد و آرام و 
شمر ده گفت:خونسردباش... او به استر احت نیاز دارد. 
پاهایش به خاطر آن محلول شیمیایی به کلی سوخته 
و خیلی از رگ‌های روی پوست پایش از بین رفته. او 
باید هر چه سریع تر عمل جراحی شود و گرنه پایش را 
از دست می‌دهد! 

_خفه شوابهتر است برایم دروغ نبافی. زوداورا 
به هوش بیارا 

-خاطر جمع باش.من به تو هیچ دروغی نمی گم. 
می‌خواهی پایش رااز دست بدهد!؟ تو باید کمکم کنی 
وهر چه سریع تر اورابه بیمارستان برسانی. آن محلول 
شیمیایی دارد سلول‌های پایش را می‌خورد! 

کاوه‌بدون‌این که کلتش را کنار بگذارد خود را 
به طرف در اتاق و اند که از آتجاخارج شود ولی 
ناگهان ضربه‌ای در سرش احساس کرد و نقش بر 
زمین شد. د کتر. خود راروی سینه او انداخت و کلت 
رااز دستش گرفت. 

پرستاری کوتاه قد و چاق وارد اتاق شد و با صدایی 
لرزان گفت: آقای د کتر. با پلیس تماس گرفتیم. تاچند 
دقیقه دیگر خودشان رامی‌رسانند. 

د کتر.عرق‌های روی صورتش راپاک کرد و گفت: 
ممنونم. 

L_i 


از زخم صو رتش جاری شده بود وانتظار نداشت کسی 
در مقابل او بایستد. مشت دیگری حواله چهره محمد 
کرد که محمد بادست چپ پنجه قوی ویت را در هوا 
گرفت و ضربه سنگینی به گیجگاه او نواخت. سر ویت 
گیج رفت و یکبار دور خودش چر خید و در مقابل محمد 
زانو زد. ویت که از قدرت محمد بهت زده شده بود به 
دشواری از جا بر خاست و در حالی که زیر چانه اش خون 
زیادی جمع شده بود تلو تلو خوران به طرف دفتر کارش 
رفت. محمد رانیز راننده‌هاو کار گران روی دست بلند 
کر دند و هلهله و شادی سر دادند.ویت که احساس کرد 
مثل یک موش ضعیف شده‌است. بعداهر گز کاری به 
کار محمد نداشت و بفهمی نفهمی از رو در رو شدن 
بااومی گریخت واینطور شد که کار گرآن فهمیدند 
حتی مقابل ویت هم می شود ایستاد. حتی مقابل یک 
امریکایی.از آن پس محمد به «محمدویت» معروف 
شد.یعنی کسی که مستر ویت رادرهم کوبیدهو جلو 
همه او را خوار کر ده بود. ۳ 


# خانم اشرف خدادادی -دامغان 


از تأخیری ناخواسته که در نوشتن پیام برای شما 


داشته‌ام. پوزش می‌خواهم. 
اجرای دوم«فرمانده و سربازهای پاد گان» شما 
چندان تفاوتی با اجرای نخست آن ندارد. با به خرج 
دادن حوصله و صبوری بیشتر قطعاً می‌توانید این 
داستان رای وسامان بهتری بد هیک تاا نان را 
باخط خواناو حفظ فاصله یک سطر در میان وبادر نظر 
گرفتن حاشیه لازم در دوطرف طول کاغذ بنویسید 
تا بتوان در صورت لزوم. امکان ویرایش آن را پیدا 
کرد. موفق باشید. 
# خانم مرضیه‌السادات صدری -تهران 


نوشته بدون عنوانی که فرستاده‌اید یک مضمون 
فکری تکراری و دور از واقع‌نمایی را در قالبی کهنه 
و کلیشه‌ای آراکه می کند. اگر با توانمندی لازم و 
شور و شوق خلاق - فرضاً!- به هر مضمون و 
موضوع غریب. شگفت و دور از ذهنی بیردازید. 
و به اصل«باورپذیری» با«حقیقت‌مانندی» که 
ور داستان‌نویسی ییاز مهم و تعیین کت ا 
نپردازید. نمی‌توانید مخاطب و خواننده را همراه با 
داستان‌تان,به عمق هر مفهوم.هر اتفاق وهر تصور به 
ظاهر دور وماورای«واقعیت»‌های‌ر وز مره‌وملالآور 
عادی بکشانید. بیشتر.دقیق‌تر و به گونه‌ ای پیوسته 
و برنامه‌ریزی شده مطالعه کنید و برای کسب 
مهارت‌های هنرمندانه در عرصه داستان‌نویسی 
بی‌وقفه تلاش کنید. موفق باشید. 

# آقای محمد قمری - کامیاران 

نویسنده جوان و خوش‌قریحه‌ای چون شما. 
طبعاً در رهگذار تجربه‌اندوزی و تنوع‌طلبی ذهنی. 
حق دارد که هر بار در زمینه‌ای متفاوت و شاید 


تحت تأثیر نگرش‌هایی گذرا. مطالبی در قالب 
داستان با داستانواره بنویسد. اساسا تجربه‌ورزی 


در سن و سالی که شما دارید امری است عادی و 
متعارف. اما آیا بهتر نیست که بدون دستپاچگی 
و شتابزدگی, حد و مرز ظرفیت‌های ذهنی‌تان را 
گسترش دهید و با سخت کوشی و شکیبایی (که 
لازمه حتمی داستان‌نویسی است) به پیش بروید؟ 
با تأملی بر برخی داستان‌هایی که تا به حال برای 
این صفحه فرستاده‌اید. می‌توان قریحه قدرتمند و 
سرشتی شمارا در گستره داستان‌نویسی به گونه‌ای 
بارز تشخیص داد. 

قدر این موهبت را بدانید و برای تسلط بیشتر 
بر کاربرد هر عنصر داستان تلاش کنید. نوشته‌ای 
که با عنوان«غر وب سگی‌سگی» فر ستاده‌اید گرفتار 
ساخت‌پریشی است. توصيه می کنم یکی دوبار در 
خلوت خودتان. حوصله کنید وبادقت واز نگاه‌منتقد 
درونی‌تان آن رامرور کنید. همین! 

در انتطار داستان‌های حوش ساعت ویسامان و 
تازه‌ای که خواهید نوشت. برایتان نشاط و موفقیت 
روزافزون آرزو می کنم. 
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ده خانه 


دذند گی اش در 


زامبی ها 

مرد گانی که در قرن بیست و یکم زند گی می کنند! 

در ط ول تاریخ به داستانها و افسانه‌های زیادی 
برمی‌خوریم که در آنهااز مسخ‌شدن آدم‌ها سخنی 
به‌میان امده‌است.ادمهای نفرین‌شده‌ای که به 
موجودات غیر انسانی تبدیل شده‌اند از جمله این 
موجودات باید از«زامبی»‌ها یا مر د گانی که دوباره‌زنده 
شده‌اند نام برد! 

داستان زند گی «زامبی»‌هابه اندازه‌ای عجیب و 
باور نکر دنی است که بیشتر به افسانه می‌ماند. امادر 
حقیقت یکی ازدردناک ترین واقعیت‌های علمی زمان 
را تشکیل می‌دهد! 

برداشت فیلم‌های سینمایی«هالیوود» از این پدیده 
عجیب به راستی‌مسخرهاست. در این فیلم‌هاغالبا 
«زامبی»‌ها رابه شک غول‌های ظالم و بی عقلی نشان 
می‌دهند که هدفی جز یافتن و خوردن ادم‌ها ندارند. 
حال انکه ماجرای واقعی «زامبی»ها بسیار دردناک تر 
از این حر فهاست و به راستی میلیاردها انسان متمدن 
امروزی را آزرده و شرمسار می‌سازد! 

در کشور«هائیتی» تبدیل آدم‌ه ای معمولی به 
مردگان متحر ک.هم جنبه مجازات دارد وهم آنکه 
نوعی برده‌داری جدید در قرن بیستم به شمار می رود! 
«هائیتی» کشوری است در شمال دریای« کار ائیب» 
که در بخش غربی جزیره «هیسپانیولا» یعنی همان 
جزیره‌ای که« کریستوف کلمب» کشف کرد واقع 
است.این کش ور از لحاظ اقتصادی کشوری فقیر به 
شمار می‌رود.و می توان گفت تنهاسرزمینی است 
که در آن بردگان سیاه عليه قدرت‌های استعماری 
دست به انقلاب زدند و پیروز شدند. چون بیشتر 
مردمان«هائیتی» فر زندان‌همان آ فر یقایی‌هایی هستند 
که توسط اسپانیولی‌ها به این سر زمین آورده شدند. 

غالبا به نوعی آیین آفریقایی به نام«وودو» که 
آیین پیچیده‌ای است اعتقاد دارند. پیروان این آیین بر 
دودسته‌اند:دسته اول کسانی هستند که از نیت خير 
بر خوردارند وباروش خاص خود به در مان بیماری‌های 
جسمی و روحی می‌پر دازند. 

اصطلاحاً آ نان را«هون‌گان» (جاد و گران خوب) 


۳۲ ارس سے 


رمزها و رازه 


می‌نامند. و دسته دیگر که«بو کور» نامیده‌می‌شوند 
جادو گران بدسرشت هستند که به اعمال غیر انسانی 
دست می‌زنند. یکی از شناخته ترین اعمال این گر وه 
آن‌است که دش من خود رابه شکل عر وسکی درست 
می کنندوبه‌بدن آنها. سوزن فرومی کنند.وبه این 
وسیله شخص مورد نظر رااز راه دور مورد آزار واذیت 
قرار می‌دهند. این نوع عروسک.اصطلاح«عروسک 
وودو» نامیده می‌شود. 

اماوحشتناک ترین کاری که یک«بو کور» (جادوگر 
بدسرشست)انجام‌می‌دهسد تبدیل انسان‌هابه یک 
«زامبی» يا مرده‌متحرک است. آن هم باروشی که 
«نفر ین» نامیده می‌شود! 

زامبی کسی است که رسماً می‌میر د.اورادر خاک 
دفن می کنند. سپس توسط«بو کور» یاجادو گر پلید. 
دوباره زنده شده از گور بیرون می آید!! «زامبی» از خود 
اراده‌ای ندارد. قادر به تکلم نیست و مانند یک«روبات» 
تمامی دستورات ارباب خود را به طور خود کار انجام 
می‌دهد. و معمولا او رامچبور می کنند که به عنوان بر ده 
در یک مزرعه دورافتاده نیشکر کار کند! 


سال‌ها دانشمندان می‌بنداشتند «زامبی»‌ها نیز 
مانند«وامپایر»ها(مر د گانی که شبها از گور بر می خیزند 
تاخون خفتگان رابمکند) افسانه‌ای بیش نیستند. اما 
وقتی ماجرای مستند «زامبی»ها در «هائیتی» بر ملا 
شد بیش از پیش به واقعیت موضوع پی بردند. یکی از 
معروف‌ترین زامبی‌ها که سبب شد دانشمندان به این 
پدی ده عجیب پی ببرند مردی بود به نام« کلرویوس 
نارسیس» که در سال ۱۹۶۲ میلادی.یس از یک 
بیماری سخت در گذشت و پزشک معالج او که یک 
دکتر آمریکایی بود مرگ او را تأیید کرد و برایش جواز 
دفن صادر نمود. 

هیجده سال بعد. یعنی در سال ۱۹۸۰ میلادی, این 
مرددرحالی که آواره و سر گردان بود در حوالی یکی 
ازروستاهاپیداشد. پس از تحقیق معلوم شد که‌این 
مردهمان کسی است که ۱۸سا قبل‌اورابه‌خاک 
سپرده بودند! 

نوعی بی حسی شگفت‌انگیز بدن «نارسیس» را فرا 
گرفته بود. او به پژوهشگران گفت: 

_جادو گر سنگدل, مرا به حالتی شبیه مر گ فرو 
برده‌بود. وقتی پزشک آمریکایی مرگ مراتأیید کرد 
من هنوز هوشیار بودم. می‌خواستم چشمانم راباز کنم 
وازجابرخیزم تابدانند که من زن ده‌ام.اماقادر به 
انجام این کار نب ودماحتی به ی اد دارم که مراداخل 
قبر گذاشتند.صدای شیون خواهرم رامی‌شنید م که 
بالای جسد من گریه می کر د: پس از آنکه مرا زنده به 
گور کر دند. «بوفور»یا همان جاد و گر شیطان‌صفت. در 
فرصتی‌مناسب کالبد مرااز درون گور بیرون کشید. 
می گفتند اوقبلاً روح مرادرون کوزه سفالین محبوس 
کر ده بود!! 

این مر د زامبی, بقیه ماجرارابه این صورت تعر یف 
کرد که پس از خارج ساختن اواز درون گور»غذای خمیر 
مانندی که بسیار بد مزه بود به او خوراندند. سپس او را 
که به یک مزرعه نیشکر بر دند که چندین سال به عنوان 


عکس مستندی از یک «زامبی» که به تاز گی او را از قبر خارج ساخته اند! 


ارو ۳۶۹۵ 


برده در آنجا کار می کرد. هنگامی که ناظر و سر پرست 
مزرعه در گذ شت. «نارسیس» با چند تن از «زامبی»ها 
از آنجا گریختند ودر همان زمان بود که‌اورا گیج ومنگ 
درحوالی آن روستایافتند. در آن‌هنگام, حافظه اش را 
باز يافته بود و می‌توانست همه چیز را به یاد بیاورد. 

دانشمندان,موضوع راپیگی ری کردندوبه‌اين 
نتیجه رسیدند که اگر«زامبی»‌ها واقعیت داشته باشند 
پس جادو گرانبرای بیهوش کردن آنان باید نوعی 
داروی‌خاص به کار بر ده‌باشند. این دار واز چنان 
خاصیتی بر خوردار است که می تواند یک شخص سالم 
رابه مرده‌ای تبدیل کند! به سخنی دیگر. کاری می کند 
که آن شخص, مر ده واقعی به نظر بر سد! 

دانشمندان همچنین دریافتند که «بو کور»ها 
برای آن که قربانیان آنها پس از نجات از قبرء گیج 
ومنگ شوند وحافظه خودرااز دست بدهند داروی 
دیگری به کار می‌برند. اثر این دارو باعث می‌شود که 
یادشان نیاید که قبلا مرده‌اند. در سال ۱۹۸۲ میلادی. 
دانشمند جوانی به نام‌«ویددیویس» برای کشف رمز و 
راز داروهای «زامبی» به «هائیتی» رفت. 

پس از چند ماه کار مداوم و تحمل خطرات زیاد. 
سرانجام موفق شد با «نارسیس»دیدار کند وبه کمک 
او توانست «بو کور» یا جادو گر ی را که سازنده پودر 
مخصوص بود بیبد. جادوگر.ابتدتمیلی به افشای راز 
خودنشان نمی داد امابعد ا مجبور به سخن گفتن شد 
واعتراف کرد که پودر دست ساز او می‌تواند انسان را 
تبدیل به یک«زامبی» کند. پودر را توی صورت قربانی 
فوت می کرد یا آن را به پوست او می‌مالید. 

مهمترین موادی که جادو گر برای ساختن پودر 
مخصوص به کار می‌برد به این شرح است: 

استخوان مر ده_پوست وزغ -کرم‌های دریایی - 
سوسمارهای گوناگون_گیاهان گز نه_پاپیتال سمی,.و 
چهار نوع ماهی«پافر» 

چگونه این مواد عجیب وغریب» سبب گمراهی 
یک د کتر حاذق می‌شود ومی‌پندارد که بیمار مرده 
است؟ 

هر چند«بوکور» ادعامی کند که در این میان, جادو 
نقفش عمده‌ای دارد. اما در حقیقت. جادو جنبلی در 
کار نیست. بلکه مهمترین عامل همان ماهی زهر آگین 
«پافر»است.این‌ماهی‌عجیب که آن‌راماهی«یف کننده» 
نیز می‌نامند در موقع خطرهنگامی که از سوی دشمن 
قوی‌تر تهدید می‌شود مانند توپی باد می کند! 

در جگر وپوست وروده‌های این جانور آبزی؛ سم 
بسیار قوی و خطرنا کی وجود دار د که «تتر ودوتا کسین» 
نامیده می شود! 

یکی از انواع این ماهی که در دریای سرخ زند گی 
می کندبسیار کشنده‌است. شاید یکی از دلایلی که 
خوردن ماهی بدون فلس در کتاب‌های مقدس منع 
شده وجود همین ماهی زهر آگین بوده باشد! 

ژاینی‌ه ااین ماهی عجیب را«فو گو» می‌نامند و آن 
رابه عنوان غذا می‌خور ند! 

اما آشپزهایی که به طبخ این نوع ماهی اشتغال دارند 
باید بسیار ماهر بوده و دارای جواز مخصوص باشند. 
زیرا کمترین غفلت. منجر بهم رگ مشتری می گردد. 


هر سال, صدها نفر از مردم سراسر جهان, بر اثر خوردن 
ماهی«یافر» جان خود را از دست می‌دهند! 

امایک «زامبی» نمی‌میرد. زیر این ماهی را تناول 
نمی کند. بلکه پودر این ماهی همراه‌با مواد دیگر. از راه 
پوست وار د بدن او می‌شود. و چون این سم باد ر آمیختن 
با دیگر مواد شدت خود رااز دست داده‌منجر بهم رگ 
اونمی گردد. نقش گیاه گز نه و پاپیتال سمی در این میان, 
ان‌است که شخص.» بدنش به خارش می‌افتد وبراثر 
خاراندن سطح بدن, منافذ پوست بیش از پیش باز 
شده‌سبب می گر دد که پودر سمی هر چه سریع تر 
جذب بدن شود.دیری نمی‌پاید که تشنج وبیماری و 
مرگ به سراغ قربانی می‌رود وضربان قلب و تنفس او 
ظاهر آوعملاً قطع می‌شود وهمین موضوع. پزشکان 
را گم راه‌می کند!اثر داروی «زامبی» پس از ۱۲ تا 
۰ساعت از بین می‌رود. اما چون هوای هائیتی گرم 
است.اجسادرابی آنکه‌مومیایی کنند. فور آبه خاک 
می‌سپارند. همان شب «بو کور» باز می گر دد تا«زامبی» 
رااز گوربیرون‌بکشد واورابه زند گی جدیدش که 
برد گی است راهنمایی کند. دومین بخش‌این‌معما آن 
بود که «بوکور» چگونه «زامبی» رادر حالت بی‌ذهنی 
نگاه داشت؟ 

«دیویس» این دانشمند جوان. کشف کرد خمیری 
که به «زامبی» خورانده‌می‌ شود از گیاهی درست شده 
است به نام «خیار زامبی» که گیاهی از خانواده«تاتوره» 
می‌باشد. سر خپوستان آمریکای جنوبی نیز از این 
داروی قوی برای مر اسم خود استفاده می کنند. تا زمانی 
که «زامبی»اين خمیر را که از «تاتوره» درست شده 
است بخورد. هیچ چیز رابه خاطر نمی آورد. اماهمین 
که خوردن ان رامتوقف سازد. دوباره حافظه خود را 
باز خواهد یافت! 

درماج رای غم‌انگیز «زامبی» ها یک نکته رانباید 
از یاد برد و آن اینکه قربانی. کاملا باورش می شود که 
یک«زامبی» است. او مرگ خویش رابه چشم دیده 
است.دیده‌است که‌زنده‌به گورش کر ده‌اندوسیس 
از قبر» خارجش ساخته‌اند. بنابراین» همه این حوادث 
رأمی‌پذیرد.هر جندبراثر استعمال دارو.به یک«زامبی» 
تبدیل‌شده‌است. امااعتقاد به «نفرین» اورابه‌همان 
صورت نگاه‌می‌دارد. و کاملاً تسلیم سرنوشت هولناک 
خود می‌شود! بدون | نکه بدان د همه‌اینها نه جادو. نه 
نفرین» بلکه به کا رگیری روشی کثیف برای به برد گی 
کشاندن انسان است. 

نیمه جان در مزرعه نیشکر! 

«ویلیام سی برو ک» که‌درسالهای دهه ۱۹۳۰ 
میلادی‌به منظور پژوهش درباره آیین‌های روحی 
مردمان‌هائیتی به ان کشورسفر کر ده‌بود.در کتاب 
خود به نام «جزیره جادویی» به شرح واقعه عجیبی از 
زامبی‌ها می‌پردازد. او در بخشی از این سفر نامه چنین 
نوشته است:«... ما یس از دیدار باجادوگران در یک 
مراسم رقص آیینی شر کت کر دیم. طنین صد ای‌طبل‌ها 
و آتشی که‌روشن کرده‌بودند در تاریکی شب منظره 
اسرارآمیزی داشت!درست هنگامی که احساس 
می کر دم من هم جزیی از این بر نامه هیجان انگیز هستم. 
مردی خود رابه من نزدیک کرد و آهسته در گوشم 
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چیزی گفتاویکی از بومیان آنجا بود که به عنوان 
راهنمابااکیپ‌هاهمکاری می کرد. اواز من خواست که 
از جمع فاصله‌بگیر م زیرامی خواست خبر مهمی رابه من 
بدهد!همراه او به گوشه خلوتی رفتم. او به من گفت: 

-ارباب» مزرعه‌نیشکری‌رامی‌شناسم که‌دران 
مرد گان نیمه ز نده‌مشغول کارند واگر مایل باشید فردا 
می‌توانیم از این مزرعه دیدن کنیم. 

دانستم منظور او از مر د گان نیمه زنده «زامبی»ها 
هستند.اوبه وی زه‌سفارش کرد که جون‌این کار 
غیر قانونی است و مخفیانه انجام می شوه باید جانب 
احتیاط را کاملاً رعایت کنیم. سپس افزود: 

-من‌باسر پر ست مزر عه دوستی دارم شمارابه 
عنوان خریدار نیشکر معرفی کرده‌ام! 

فردای آن روز مادو نفر پای پیاده‌مسافتی رامیان 
جنگل و تخته سنگهای بز رگ پیمودیم تاس انجام به 
مزرعه مورد نظر رسیدیم. مرد سیاهپوستی رادیدیم 
که یک کلاه حصیری به سر گذاشته بود و لباسی سر اسر 
سفیدرنگ به تن داشت.در حالی که شمشیر کوتاهی 
به‌دست گر فته بود از جلو حر کت می کرد ودرپشت 
سرش موجوداتی باسر ووضعی آشفته,بی‌اراده‌قدم 
برمی‌داشتند! تعدادشان ۸ نفر بود و مات و مبهوت 
فقط به نقطه‌ای چشم دوخته بودند! راهنما آهسته در 
گوشم گفت:این مر د «ژوزف»است.واینهاهم کار گران 
معمولی نیستند بلکه مرد گانی هستند که تازه به جمع 
کار گران مزرعه پیوسته‌اند! 

من تا آن زمان «زامبی»‌هارابه چشم ندیده‌بودم. 
مردگانی که جادو گرء انهپارادوباره‌زنده کر ده‌بود تا 
«ژوزف» آنه ارابه عن_ وان برده‌در مزرعه خود به کار 
گمارد!... این کار گران از خود اختیاری نداشتند وهر چه 
ارباب به آنها می گفت بی‌چون و چراانجام می‌دادند!از 
دیدن این منظره خونم به جوش آمد. به راهنما گفتم: 
این جنایت است. چراجریان را به مقامات محلی خبر 
نمی‌دهید؟ 

او گفت:«ژوزف» مقامات محلی راخریده‌است. 
کسی جر آت این کار راندارد! 

اماروزی که عازم با زگشت از هاییتی بودیم. شنیدیم 
که زامبی‌های «ژوزف» سر به شورش نهاده‌اند. بنا به 
گفته کشاورزان محلی» «زامبی»‌ها نباید هر گز مزه نمک 
رابچشند. راهنماد رباره‌این شورش,داستائی را که بر سر 
زبانهابود نقل کرد و گفت: همسر «ژوزف» مسؤول غذا 
دادن به «زامبی»ها بود. غذاهای خاصی به آنهامی‌داد تا 
حافظه خود را به دست نیاورند. امایک روز دلش به حال 
آنهاسوخت و مقداری آبنبات به آنهادادامانمی دانست 
که این آبنبات‌هااز بادام زمینی شور ساخته شده‌اند! 
همین که زامبی‌ها طعم نمک راچشیدند. مر گ خود را 
به یاد | وردند! فریاد کشان رهسپار روستای خود شدند 
وخانواده‌شان وحشت زده از آنهااستقبال کر دند وهمگی 
به سوی گورستان رفتند ودیوانه‌وار شروع به کندن 
قبرهای خود کر دند که هیچ جسدی داخل انها نبود! 

هر چند مانتوانستیم ازاین صحنه‌هاعکس بگیریم 
اماشنیدیم که«ژوزف» وهمسرش از طر ف مقامات 
بالا دستگیر شده روانه زندان گردیدند...» 

ادامه دارد 
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برخی از گودال‌هایی که روی کره 
زمین وجود دارد طبیعی می‌باشند. مانند 
گودال‌پوتادر آمریکا که در حدود ۱/۲ 
کیلومتر عمق دارد. اما آنچه که اکنون 
اهمیت داردعمق گودال‌هایی است که 
توسط بشر به وجود آمده‌اند. در این 
میان شیلیایی‌ها در آمریکای جنوبی 
معتقدند که معدن زغال‌سنگی که 
به‌عمق ۴ کیلومتر زده‌اند عمیق‌ترین 
گودال مصنوع دست بشر می‌باشد. اما 
واقعیت این است که در زمان استالین 
همان گونه که در تصوير هم مشاهده 
می کنید زندانیان ضد کمونیسم با دادن 
۰ نفر تلفات گودالی که قرار بود که 


یک معدن باشد به عمق ۵ کیلومتر به وجود آورده‌اند که این یک ر کورد جهانی همگییاتیرباران شده‌اند.یا در بازداشتگاه‌های استالین در سیبری جان خود رااز 


می‌باشداما متاًسفانه نامی از هیچ یک از سازند گان گودال باقی نمانده است,چرا که دست داده‌اند.اما این گودال همچنان در 
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اگ رچه مازند گی توآم با کامپیوتر رابرخی اوقات مورد انتقاد قرار 
می‌دهیم, اما واقعیت این است که کامپیوتر کمک‌های اعجاب آوری به 


علم کر ده‌است ویکی از مهمترین دستاوردهای آن روشنگری گذشته ۹ 


و آینده‌می‌باشد.دانشمندان وزیست شناسان همواره بر این اعتقاد 
بوده‌اند که هشت پا که یکی از جانورانی است که در اعماق اقیانوس‌ها 
زند گی می کند به همان شکلی که در دوران ماقبل تاریخ داشته باقی‌مانده 


است.اماراهی برای اثبات این نظر یه نداشته‌اند.اخیر با پژوهش‌هایی ١‏ 
که در کالج امپریال واقع در لندن صورت گر فته همانگونه که در تصویر 1 
هم مشاهده می کنید پروجکشنی روی تصویر یک هشت پاانجام داده‌اند ' 


و آن را با خصوصیات جانوران در چند صد میلیون سال پیش تر مقایسه 


کر ده‌اند وپاسخی که این کامپیوتر درغالب یک تصویر نشان داد بسیار _ 
اعجا ب آور بوده و هشت‌پای متعلق به هشتصد میلیون سال پیش‌تر را . 
با تغییراتی مختصر شبیه به هشت‌پاهای امر وزی نشان داده‌است.این ر 


آزمایش‌ها به کمک فسیل‌های به دست آمده و محاسبه خصایص آن 
از طریق کامپیوتر انجام شده و پاسخ به دست آمده کاملاً دقیق می‌باشد. 


حال پژوهشگران در کالج امپریال به دنبال آن هستند که همین پروسه را ١‏ 
روی‌سایر جانوران اعماق در یاهابه انجام بر سانند,چرا که شباهت آنهابه " 


گونه‌های دوران ماقبل تاریخ همواره در نظریه‌ها جای داشته است. 


دراین میان چند گونه نهنگ وچند نوع کوسه قرار دارند که ۱ 
پژوهشگران معتقد ند نسبت به یک میلیارد سال پیش تر هیچگونه . 


تغییری نکر ده‌اند. 


رار س 
۳۴ وس سح وی 0 ۳۹۵ 
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وانرژی‌های حاصل از آنها(با آنکه در طی سال ‌باعث کشته شدن هزاران نفر در سر تاسر 
جهان می‌شوند) هنوز هم نسبت به انرژی آتمی ایمن تر تلقی می‌شوند. در صورتی که طی ۰ ۵ 
سال گذشته که منابع انرژیاتمی راه‌اندازی شده‌اند کلیه تلفاتی که به وجود آمده‌به ۲۰۰ 
هزار نفر هم نمی رسد البته بمب‌های اتمی که در جنگ جهانی دوم فرود آمده مورد بحث 
نیستند چرا که آنها به نیرو گاه‌های انر ژی تعلق ندارند. اما در طی همین ۵۰سال به خاطر 
خسارات وارده‌ناشی از زغال‌سنگ, گاز ونفت بیش از بیست میلیون نفر در جهان جان خود را 
از دست داده‌اند. حال با این که این دو رقم باهم قابل مقایسه نیستند باز هم بزر گترین انتقادی 
که نسبت به منابع انرژی هسته‌ای به عمل میآید ایمنی آنهاست. به خصوص این موضوع 
اخیر آباانفجاری که در فو کوشیما واقع درژاپن صورت گر فته ( که در تصویر هم بخشی از 
همین مشکل نشان داده شده) شدت گرفته است. درواقع بزر گترین تلفات مربوط به منابع 
انرژی‌هسته‌ای در سال ۱۹۷۵ در چین اتفاق‌افتاد و در مر کز اتمی بانکائوبه خاطر اشاعه 
ترشحات اتمی در حدود ۰ هزار نفر در همان لحظات و یک صد و پنجاه هزار نفر هم در طی 
سال‌های بعدی‌جان خود رااز دست دادند واين بزر گترین تلفات ناشی از بهره‌بر داری‌از 
انرژی هسته‌ای می‌باشد. اما تنها در کشور انگلستان بر اثر آتش‌سوزی‌های گوناگونی که در 
طی ۵۰ سال اخیر اتفاق افتاده بیش از ۰ ۳۰هزار نفر جان خود رااز دست داده‌اند که می‌بینیم 
حتی دریک کش ور پیش فته هم تلفات استفاده ان ژی‌های زغال‌سنگ. گاز و نفت بیشتر از 
تلفات جهانی انر ژی هسته‌ای است. به نظر می رسد که بخشی از این ناایمنی که انرژی اتمی 
را بدان متهم می کنند ناشی از ناشناخته بودن آن و ترس و وحشت مردم می‌باشد. 


۳۹ ۰ ۰ 
جانشینی برای زیر پوست 
در سال‌های اخیر با پیشرفتی که عمل‌های جراحی یا اصولاً علم 
پزشکی حاصل کرده‌اند جانشین کر دن استخوان شکسته و از بین 
رفته بسیار ساده‌شده‌است.ازانواع پلاستیک‌ها: فلز هاو فیبر شيشه 
برای‌ساختن تکه‌های استخوانی استفاده‌می‌شود که جانشین بخش 
از بین رفته در استخوان شخص می‌شود. اما انچه که همواره 
مشکل ایجاد کر ده‌بود جانشین کر دن بخش نرم روی استخوان 
بود.منظور قسمت زیر پوست می‌باشد که نیاز به بافتهای بسیار 
پیچیده و حساس دار د به خصوص در بخش‌های چهره و صورت 
که پس از تصادف‌های شدید و تغییر یافتن بافت موجود در چهر ه 
جانشین ساختن آن بسیار مشکل بوده و به همین دلیل هم چهره 
شخص همواره‌مشکلات رادر ظاهر نشان‌داده‌است امااخیر ا 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید در پژوهش‌هایی که 
دردانشگاه‌جان‌هاپکینز واقع در شهر بالتیمور امریکاصورت 
گرفته از علمی به نام«مهندسی بیوپزشکی» استفاده شده تا 
بتوانند موادی را که قابل تزریق به زیر پوست باشد. طراحی 
نمایند.اکنون پس از آزمایش‌های مختلف خوش بختانه.این 


بافت زیرپوست بدن سمت کوچک 


بافت زیرپوست بدن 
سمت بزر گ 


درجایی که بافت طبیعی 
از بین رفته تزریق می کنند 
و پس از مدتی ماده در زیر 
پوست شکل می گیردو 
با گرفتن استحکام بخش 
لازم‌را کامل پر می‌کند 
این موضوع در چند مورد 
آزمایشی روی گونه 
ولب‌هاانجام شده که 
جانشین بسیار خوبی برای 
زیر پوست نشان داده 
است.اکنون تنها ماده‌ای 
که بیشتر از همه برای این 
کار مفید واقع شده پلیتز 
نام دارد که از پلیمرهایی 
به دست آمده که به زیر 


پوست تز ریق می‌شود و نیازی هم به جراحی ندارد. حال تنها موردی که 
باقی مانده کسب اجازه برای استفاده از این ماده می‌باشد که کشور کانادا 


فعالیت‌ها نتیجه داده و نوعی ماده نرم به وجود آمده که ابتدا آن رابه زیر پوست و به عنوان نخستین استفاده کننده مجوز آن را تصویب کرده است. 


1 ا ۰ 
۰ 
بدن آدمی چه عمفی راتحمل می‌کند 

همانگونه که در تصویر هم مشاهده‌می کنید تا کنون آ زمایش‌های مختلفی روی انسان صورت 
گرفته تامیزان مقاومت او را در اعماق آب محاسبه نمایند و جالب اینکه آزمایش‌های مختلف نتایج 
گوناگونی در بر داشته است که عواملی چون سلامتی شخص, نوع مقاومت شخص, گونه و جنس 
لباس غواصی که شخص بر تن داشته همه و همه تا ثیر گذار بوده‌اند. بسیاری معتقدند که در شر ایط 
عادی یک انسان معمولی می تواند تاعمق ۳متر در زیر آب فشار حاصل راتحمل کند که بهاین‌میزان 
یک اتمسفر گفته می‌شود. اما از سوی دیگر دانشمندان معتقد ند که نباید به دنبال تحمل انسان عادی 
باشیم. بلکه باید حداکثر مقاومت آدمی در برابر فشار رااندازه گیری نماییم.البته کیفیت آب.میزان 
اکسیژن و کربن در آن باز هم تأثی ر گذار می‌باشد. اما در مجموع باید گفت که عمیق ترین نقطه‌ای 
که انسان در زیر آب البته به کمک لباس‌های غواصی و سایر ابزا ر آلات ایمنی قادر به مقاومت بوده 
۰ متر اندازه گیری شده است. 

برخی می گویند که این میزان واقعی برای انسان‌نیست. چرا که نهنگ هابا آن جثه عظیم خود 
در حدود ۱۱ کیلومتر در زیر آب عمق گرفته‌اند و با توجه به شرایط بدن آنها و جنس پوست و سایر 
بخش‌های بدن نهنگ می توان گفت که انسان می تواند حتی به عمق بیشتر هم دست یابد اما باید 
ابسزار ووسایل کاملی در این مورد خلق‌نماید. هم اکنون به کمک زیر دریایی مخصوص انسان به 
عمق ۸کیلومتری در زیر آب هم رفته است و کافی است بگوییم که این مقدار مانند آن است که یک 
ساختمان یکصد طبقه‌ای را روی بدن یک انسان قرار دهیم. یعنی اگر انسان در آن عمق از زیر دریایی 
خارج شود در ظر ف یک دهم ثانیه نه تنها نابود می‌شود بلکه در هم می‌پیچد و هر تکه از بدن او که 
از یک صد گرم هم تجاوز نمی کند به گوشه‌ای پر تاب می‌شود.امابه کمک ابزار و وسایل که‌همانا 
زیردریایی و یالباس‌ها می‌باشند. انسان می‌تواند به عمیق‌ترین اعماق دست یابد. 

لازم به تذ کر است که عمیق‌ترین نقطه در کره‌زمین در شرایط عادی عمق ۱۳ کیلومتری در 
نزدیکی جزایر ماریان در اقیانوس آرام می‌باشد. 


ِ 
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یکی از نگرانی‌هایی که همواره‌برای انسان مدرن وجود 
داشته است. این بوده که در هنگام رانند گی از شدت خستگی 
به خواب بر ود که می تواند باعت یک تصادف وحشتناک شده 
و جان خود و بقیه رابه خطر اندازد. به همین خاطر پژوهشگران 
در شر کت اسنوز واقع در انگلستان موفق به طراحی وسیله‌ای 
شده‌اند که در ون اتومبیل کار گذاشته می‌شود و همواره‌میزان 
بیداری انسان,و نز دیک بودن به زمان خواب رانه تنهانشان 
می‌دهد بلکه به کمک صدایی که در آن گذاشته شده آن رادر 
زمان‌های مختلف به گوش راننده‌می‌رساند. این دستگاه خود 
به صورت اتوماتیک سرعت اتومبیل ومیزان کنترل راننده 
روی اتومبیل را اندازه گیری می کند و به محض آنکه حر کات 
غیرعادی رادر فرمان و یا چرخ‌های اتومبیل احساس می کند 
ابتدازنگ خطر به صدادر آمده‌وسپس باصدایی به گوش راننده 
می‌رساند که او یه است وزمان خوابش فرارسیده‌است.این 
دستگاه که آن‌رادر تصویر هم مشاهده‌می کنید منابع اماری 
بسیاری راهم در خود جای می دهد مانند سرعت. میزان کشش 
ترمزهآوهمچنین وضعیت سوخت در اتومبیل, درواقع تمام 
نواقص را این دستگاه به گوش راننده می رساند امامهمترین آن 
میزان خستگی و نیاز راننده به خواب است که درواقع نجات 
دهنده‌جاناوودیگران می‌باشد.اين دستگاه شامل زنگ خطری 
هم هست و به بهای ۰ لا به بازار عرضه شده است. 
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6 شلون 


سکته کرد و جان باخت. چندی پیش جوان ۲۶ 
ساله‌ای به نام «مار کوس گارود» هنگامی که 
می‌خواست همچون «سوپرمن» با یک کایت پرواز 
هیجان‌انگیزی رابه نمایش بگذارد. به محض وزش 
باد شدیدی از شدت ترس در آسمان دچار سکته 


قلبی شد و پس از سقوط به زمین جان سپرد. 
این حادثه دلخراش در منطقه«بدفورشایر» 
انگ نگلستان رخ داد و همراهان گارود او را به 
بیمارستان انتقال دادند و تلاش پزشکان هم برای 
نجات وی نتیجه نداد و گارود جان سپرد. پزشکان 
علت مرگ وی را سکته قلبی اعلام کردند. 
مار کوس موفق شده بود تا ار تفاع ۰ متری 
پرواز کند که متأسفانه دچار این حادثه شد. 


دامادی خواهرزنش رابه رودخانه انداخت 


دامادی که خواهرزنش را زنده به داخل گونی 
انداخت ودر ر ودخانه خروشان پر تاب کر ده‌بود. 
دستگیر شد. 

بنابه این گزارش,چن دی پیش درپی ناپد ید 
شدن زن ۲۵ ساله‌ای در یکی از روستاهای 
رضوانش هر پلیس به تجسس‌های ویژه‌ای 
قرار داده و در نهایت به دامادشان مشکو ک شده و 
رفتارش رازیر نظر گرفتند. در ادامه کار آگاهان با 
بررسی و تحقیق مطمئن شدند که داماد خانواده‌در 
ناپدید شدن خواه رزنش حرف‌های ضد و نقیضی 
می‌زند.بدین تر تیب وی رابازداشت کردندواو 
در با جویی‌های اولیه ابتدا منکر هر گونه اطلاعات 
در مورد زن جوان شد. ولی در باز جویی‌های فنی 
اعتراف کرد که چون خواهرزنم به رفتار ناپسندمن 
اعتراض می کرد و همیشه مرا در مقابل خانواده‌ام 
سرزنش می کر دیک روز غر وب به او حمله‌ور شدم 
وپس از غافلگیری وی راداخل کیسه‌ای انداخته و 
سپس به داخل رودخانه خروشان پرتاب کردم. با 
توجه به پر آب بودن رودخانه و تلاش‌های صورت 
گر فته از طریق نجات‌غر یق‌ها؛ هنوز جسد این زن 
پیدا نشده است. 


۶ 0 ۳۳۳ ۰ 
یک مامورتلابی دیگر لورفت 

مردی در مشهد که خود رامأمور شهرداری 
معرفی کرده واز صاحبان املاک در حال ساخت 

میلیون‌ها تومان اخاذی کر ده بود دستگیر شد. 
بنابه‌اين گزارش. کار آگاه ان پلیس آگاهی 
مشهد درپی کسب خبری مبنی بر این که‌فردی با 
یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از مناطق مشهد 


یکی از دوستان نزدیک این 
کایت‌سوار که در محل حادثه 
حضور داشت می گوید: موقع سقوط 
به طرفش دویدم و مار کوس را بغل 
کردم که به بیمارستان برسانم و در 
آن لحظه احساس کردم که جان 
سپرده است. او پرواز خیلی خوبی 
را آغاز کرده بود و همچون یک 
کرد همه چیز روبراه بود و وزش باد 
نیز حالت عادی داشت. اما وقتی اوج گرفت تندباد 
شروع به وزیدن کرد و تعادل او را برهم زد که در 
نهایت منجر به سقوطش شد. مار کوس ۴ سال بود 


که کایت‌سواری می کرد و از تجربه خوبی بر خوردار 
بود او استاد ما بود. اما انگار سرنوشت چیز دیگری 
برایش رقم زده بود. 


باپیشنهاد کی بالاوسوسه نشوید 


زن و مرد جوانی که به اتهام سرقت مسلحانه 
تحت تعقیب بودند. در عمق جنگل‌های مه آلود 
شهرستان لنگرود به دام افتادند. چند روز پیش 
مرد جوانی با حضور در اداره آگاهی شهرستان 
چابکسر به مأموران گفت: در یک آژانس کرایه 
خودرو در شهرستان چالوس کار می کنم امروز 
ظهر زن و مرد جوانی به آژانس مراجعه کرده 
وبا پیشنهاد کرایه بالا از من خواستند آنها را به 
چابکسر ببرم که پذیرفتم اما پس از رسیدن به 
نزدیکی چابکسر ناگهان مرد 
جوان کلتی از لای لباس‌هایش 
بیرون کشید و با تهدید از من 
خواست کنار جاده توقف کنم, 
ابتدا مقاومت کردم. اما وقتی 
مرابه‌باد کتک گرفتند به 
ناچار ایستادم. بعد هم او و زن 
همراهش پس از سرقت پول. 
تلفن همراه و ماشینم مرا در 
حاشیه جاده انداختند و متواری 
شدند. 

پس از این شکایت 
مشخصات خودروی پژو ۴۰۵ 
سرقتی و دزدان به گشتی‌های 


با مراجعه به صاحبان املاک در حال ساخت مبالغی 
رابه بهانه‌های مختلف از آنان دریافت کرده‌است. 
تحقیقات خود رابرای‌دستگیری وی آغاز کر دند و 
در بررسی‌های به عمل آمده از مناطقی که از صاحبان 
املاک در حال ساخت اخاذی شده بود محل سکونت 
متهم شناسایی ودر تحقیقات نامحسوس از اهالی 
محل. مش خص شد وی از افر اد اراذل واوباش است و 
هیچگونه سمتی در شهر داری ندارد. 


پلیس اعلام شد تااینکه پس از یک ساعت 
مأموران سارقان را در شهرستان لنگرود شناسایی 
کردند, اما زن و مرد سارق با مشاهده مأموران 
سوار بر خودرو متواری شدند که پس از تعقیب و 
گریز طولانی خودرو را در حاشیه جاده کوهستانی 
رها کرده و به عمق جنگل‌های مه آلود فرار کردند 
که سرانجام مآموران موفق شدند آنها را دستگیر 
و در بازرسی یک قبضه کلت. مقداری ماده مخدر 
شیشه از آنها کشف کنند. این زن و مرد سارا 
۹ ساله و امین ۳۱ ساله در 
بازجویی به جرم خود اعتراف 
کرده و مدعی شدند که قصد 
اوراق کردن خودروی ۴۰۵ را 
داشتند و رییس پلیس استان 

گیلان در پایان افزود: 
احتمال می‌دهیم این دو 
مرتکب جرایم دیگری نیز شده 
باشند.به همین خاطر افرادی 
که به این شیوه هد ف سرقت 
قرار گر فته‌اند می‌توانند برای 
شتاسایی متهمان به اداره 
آگاهی استان گیلان مراجعه 


بدین ترتیب, مأموران موفق شدند در یک عمل 
ضربتی وی رادستگیر کنند. 

وی در بازجویی به حر فه خود اعتراف و در بیان 
شیوه کار خود اظهار داشت که بامعرفی خود به 
عنوان مأمور شهر داری چندین نفر رافریب داده وتا 
کنون بیش از ۰ ۴ میلیون تومان اخاذی کرده است. 

پس از اعترافات متهم و تکمیل پرونده وی با 
صدور قرار قانونی روانه زندان شد. 


ناخن‌ها رازدار سلامنی‌اند 

د کتر فرهاد ملک زاده.متخصص پوست و مو گفت: بسیاری از 
بیماری‌های‌بدن‌بانشانه‌هاییدرخطوط عرضیبر آمد گی. کبودی, 
فرورفتگی و ضخیم شدن ناخن مشخص می‌شوند واز این رو 
شناخت و توجه به این مشکلات راباید مهم تلقی کرد. ناخن 
اساسااز کراتین وورقه‌ای شاخی تشکیل شده‌است که به میزان 
یک میلی متر در هفته در دست‌ها و حد ود نصف این میزان در پاها 
رشد می کند. در پاره‌ای از موارد. تغییرات پدید آمده‌در شکل یا 
رنگ ناخن.خبر از بیماری‌های جدی و وخیم می‌دهند از این رو 
در صورت مشاهده‌هر گونه مشکلی در ناخن مراجعه به پزشک 
برای جلوگیری از پیشرفت بیماری توصیه می‌شود. 

ملک زاده در خصوص لکه‌های سفید در ناخن گفت: سفید 
شدن آشکار تمامی‌سطح ناخن می تواند نشانه‌ای از کم خونی یا 
لکه‌های کو چک سفید رنگ در ناخن می توانند ناشی از اشکال 
موضعی در تشکیل کراتین.زدایش بی‌رویه وشدید کوتیکول‌یا 
حتی وارد شدن ضر بات مکرر به ناخن باشند. 

این متخصص با بیان اینکه پیدایش هر گونه لکه سیاهرنگ در 
ناخن راباید مهم تلقی نمود. افزود: لکه سیاهرنگی که به رغم رشد 
مر تب ناخن همچنان در محل خود ثابت می‌ماند اعم از اینکه شبیه 
به یک خال بوده و یابه شکل میله‌ای باشد.می‌تواند نخستین نشانه 
سرطان بدخیم ملانوم در نظر گرفته شود. 

عضو هیئت علمی‌دانشگاه اظهار داشت: کبودی گستر ده همه 
ناخن‌هانشانه اشکال در گر دش خون ونارسایی قلب است وباید 
در صورت بروز حتما به پزشک مراجعه نمود. 

ملک زاده در ادامه گفت:استعمال دخانیات و استفاده مکرر از 
لاک ناخن شایعترین عوامل بر وز زردی در ناخن هستند و چنانچه 
پس از قطع استعمال دخانیات یا مصرف لاک ناخن,عارضه باقی 
بمان د بیمار باید از نظر ابتلا به بیماری قار چی و در درجات بعدی 
اپتلا به ذات الجنب یا سینوزیت مورد معاینه قرار گیرد. 

وی‌تصریح کر د:در عار ضه‌ناخن بر آ مده.ناخن شکلی محدب و 
شبیه ساعت به خود می گیر د و الزما همه انگشتان رادر بر نمی گیر د 
که می تواند نشانه‌ای خاص از نارسایی های مجاری تنفسی مانند 
برونشیت مزمن» عفونت شش‌ها و حتی آمفیزم باشد. 

وی خاطر نشان کرد: چنانچه ناخن‌ه اضخیم تراز 
میزان‌عادی شده و نشانه‌های هشدار دهن ده مانند راه‌های 
طولانی. کد ورت.شکنند گی و جدا شدن لبه در طرفین ناخن 


با قهوه سرطان کبد را از بای در آورید 
به عقیده محققان چینی. مصرف دست کم سه فنجان قهوه در روز خطر ابتلا 
به سرطان کبد راتا ۴ درصد کاهش می‌دهد.محققان سنگایوری موفق به 


Km 


داشتند.دریافتند مصرف ۴فنجان قهوه‌یا بیشتر در شبانه 


> 


کی 2 


حمیده‌اخوان 


برابر خطر ابتلا به سرطان را دارد. 
ITS‏ 


روز خطر ابتلا به دیابت راتا ۰ درصد کاهش می‌دهد. 


رزیم‌های افراطی 
عامل نازابی 


کارشناسان بهداشتی انگلیس هشدار دادند:رژیم گرفتن‌های افراطی واختلالات تغذیه‌ای 
می‌تواند موجب نازایی زنان در سنین جوانی شود. 

این کارشناسان می گویند یکی از معمول‌ترین علائم هشداردهنده تاثیر گذاری مشکلات 
تغذیه‌ای روی باروری زنان این است که دوره‌های عادت ماهانه در انها متوقف می‌شود. 

د کتر ماری ورن» معاون رئیس پزشکی کلینیک باروری لیستر در لندن در این باره گفت: منطقه 
هیپوتالام وس در مغز آزاد شدن‌هور مون‌هایی رااز غده‌هیپوفیز در کنترل‌دارد که نقش‌این 
هورمون‌ها تنظیم فعالیت دوره‌های ماهانه و توان تولیدمثلی در زنان است. 

وقتی زنی وزن زیادی از دست بدهد. این مکانیسم در مغز وی متوقف می‌شود. بدن زنان به آهن 
نیاز دارد وبا کاهش شدید وزن ذخیره املاح بدن آنها به طرز چشمگیری کاهش پیدامی کند که در 
نتیجه تاثیر نامطلوبی روی قدرت بارور شدن در آنها برجای می گذارد. 

به گزارش روزنامه دیلی میل»این کارشناسان می گویند نه تنها کاهش شد ید وزن بلکه‌هر نوع 
اختلال ت ایی تواند جتین عوارض تامطلویی به د تال داشته باهد و در نهایت زنان رااز همست 
بچه‌دار شدن محروم کند. 


صفحه 1٥1‏ آسیب کمتری 
ډه چشم وارد می‌کند 


نمایش‌های (1),آبه دلیل وضوح بیشتر 
تصویر در مقایسه بانسل قدیم نمایشگر ها 
آسیب کمتری به چشم وارد می کند. 
علیر ضادهقانی در گفت و گوبا خبر نگار 
ماءبابی ان اینکه نور اتاق و پیش زمینه 
صفحه نمایش رایانه دوعامل تاثی رگذار بر 
سلامت چشم است.اظهار کرد:نور کم اتاق 
یا محل کار و رنگ نامناسب پیش زمینه 
صفحه‌نمایش رایانه می تواند موجب‌ایجاد 


نخم مرغ‌های سفید بهترند با 
نخم مرع‌های قهوه‌ای: 
خیلی از افراد فکر می کنند تخم مرغ‌های قهوه‌ای 
که عمدتادر روستاها تولید می شوند مواد غذایی 
غنی تری از تخم مرغ‌های سفید دارند اما باید گفت 
که نسبت دقیق سفید هو زرده‌اینگونه تخم مرغها در 
مقایسه‌بانوع سفید آن دارای ارزش غذایی تقریبا 


عیوب انکساری در چشم شود. 
وی‌بااشاره‌به اینکه پلک نز دن‌هنگام 
استفاده از صفحه نمایش موجب خشکی 


رسای E‏ 
راگ تضم مرغ هاخیلی سادماوههوع کشم می شود ی موز داش 
۹ و آبریزش چشمازمھمترین عوارض 
با دستکاری ژنتیکی ویاتغییر در جیره 0 تاش بت 
SS‏ ۲ این عضوهیات علمی‌دانشگاه علوم 
0 پزشکی اضفهان اظهار کرد: مطالعات در 


د. 
کر اصفهان نشان می‌دهد خستگی. سوزش 


و آبریزش چشم در نیمی‌از افرادی که با 
رایانه کار می کنند مشاهده می‌شود. 

دهقانی. استراحت در فواصل مناسب 
در حین استفاده‌طولانی مدت از صفحه 
نمایش رایانه راب ااهمیت دانست و 
خاطرنشان کرد: در هنگام استفاده طولانی 
مدت از نمایشگرهاء پلک زدن و تنظیم نور 
اتاق از ابتلا به مشکلات شایع چشمی کار 
با رایانه‌ها جلو گیری می کند. 


سم سم 
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دم ملسم معلم دادد ډه کود کت باموزد چه چ ی ر 


اده چه د 


لل و چه گوند. 
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داد کب د 


هد کنر هر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


کوچکش. کوروش راواداشت به کاخ برادر شآرسیکاس برود واورابکشد. 
آرسیکاس به تا زگی‌شاه‌ایران شد« بود ونام‌خود راارد شیر دو مگذاشته‌بود. 
کوروش باصدنفر سربا زهوپ‌لیت به کاخ برادرش رفت ول یکاری از پیش 
نبرد ودستگیر شد. پریسا تیس توانست او رانجات بد هد و با خود به لیدی ببرد. 
کوروش‌مزدوران‌بسیار ی استخدا م کرد وبه‌ایران تاخت.این‌تافران سکه‌فرمانده 
سربازان ایرانی بود.از پادشاه پرسید اگر برادرت در تیررس بود, چه کنیم؟ 


نقشه‌های شوم 

هنگامی که به بالتاسار گفتند بانویش او رابانگ زده 
است. دل در سینه‌اش تپید و با خود گفت: 

-بی گمان تا پریساتیس آن‌ده‌تن رادر خاک دفن 
نکند. آرام نخواهد گرفت.اینک نی زمی‌دانم که مرا 
فراخوانده است تاراه کشتن آنهارابه من بیاموزد. کاش 
این زن دانا این گونه انتقامجو نبود! 

بالتاسار با این اندیشه‌ها به با رگاه پریساتیس داخل 
شد.بانویش گفت: چه دیر آمدی! نزدیک‌تر بیا تابا 
پریساتیس گفت:به بازار شر قی پاسار گاد برو و در بازا 
عطاران هند و مر دی را بیاب به نام راچای افعی. او دارو 
ساز است و بز رگ ترین زهرشناس هند و چین و ماچین 
وسرزمین سیاهان است. از من به او می گویی زهری 
می‌خواهم که یک چکه‌اش فیلی راسیاه و تباه کند.این را 
نیز به او بگو که پریساتیس دوست دارد هميشه زبانت 
راببندی و چیزی برای کسی نقل نکنی. سپس به بازار 
غربی بروو در بازار بابلیان. مردی رابیاب که نامش 
لاتیازیس بابلی است. به او بگو آماده باشد زیراوقتش 
رسیده‌است که به پیمانش عمل کند سپس کبوترش 
رابگیر و با خودت بیاورا 
آن ده تن چیست و چگونه می‌خواهد به پریس‌اتیس 
کمک کند؟ فکرش به جایی نرسید و به غر فه خود 
رفت. غرفه‌ای که از بار گاه شاهزاد گان چیزی کم 
نداشت. او در مدتی که به خدمت بانویش در آمده بود. 
ثروت زیادی اندوخته بود. بالتاسار در برابر سکه سکه 
ثروتی که اندوخته بود, برای پریساتیس کار کرده بود. 
کند تا بتواند از قاتلان پسرش انتقام بگیرد؟آیا با این 
کارش نمی خواهد عروسش استاتیرا را به خاک م رگ 
بیندازد و دوباره حکمران ایران شود ... 

گزنفون که در روز گار پریس‌اتیس می‌زیست واورا 


۳۸ 
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گار کہ یں‎ 


تاریخ تاراج»نقبی به تاریخ (۱) 


پادشاهی ارد شیر دوم ومرګ ملکه 


دیده بود می‌گوید: «پریساتیس که تا چندی پیش ملکه 
مقتدر ایران بود. می خواست استاتیرارا که جای او را 
گرفته بود. بکشد و دیگر بار بر تخت قدرت تکیه بزند». 

باری... بالتاسار به بازار عطاران هندو رفت و راچای 
افعی راپیدا کرد که در پستوی حجره خود داروسازی 
می کرد. راجای افعی مردی پنجاه ساله بود که سر اسر 
بدنش پرازجای گزیدن نیش افعی بود. شاگردش 
می گفت استاد راچای افعی در بر ابر زهر مارهامصونیت 
دارد.هنگامی که بالتاسار به پستوی او که پر از بوهای 
گوناگون بود.داخل شد ونام بانویش رابر زبان راند. 
راچای افعی سر بلند کرد و چشم‌های زرد وسردش را 
به بالتاسار دوخت. رنگش پریده‌بود ودستش اشکارا 
می‌لر زید. بالتاسار پرسید: چه شد که‌ناگهان د گر گون 
شدی؟ آیاازبانویم پریس‌اتیس بز رگ هراسانی که 
رنگت پرید و دستت لرزید؟... راجای افعی جرعه‌ای 
آب نوشید و گفت: دلیلی ندارد که از او بترسم زیرا 
هر فرمانی که بده د.اجرآمی کنم. من به خود لرزیدم 
زیرا گمان می کنم بانویت می‌خواهد کسی رابکشد و 
به زهرهای من نیاز دارد. من داروسازم و کارم نجات 
دادن مر دم است پس دوست ندارم وسیله کشتن بسازم 
وبه‌قاتل‌ه ابدهم اماچاره‌ای‌نیست وناچارم فرمان 
پریس‌اتیس رااجراکنم...بالتاسار گفت:بانويم زهری 
خواسته که یک چکه‌اش فیلی رابکشد. برای کشتن ده 
فیل خطر ناک به من زهر بده... راچای افعی در آهنی 
کوچکی را که ته پستوبود.باز کرد وجعبه‌ای‌بیرون 
اورد. چند بطری در آن جعبه بودند. یکی رابرداشت و 
گفت: چیزی که بانویت می خواهد. همین است. گر یک 
چکه آن رابه کسی بخوراند. بی درنگ کبود می‌شود و 
می‌میرد.اگر کسی فقط آن رابو کند. پس از چند پاس 
رنجور می‌شود و به بستر مرگ می‌افتد. 

بالتاسار به او سپاس گفت وبه سوی بازار غربی 
پاسارگاد رفت و سراغ د کان لاتیازیس بابلی را گرفت 
و فهمید او قصه گویی کار کشته است که گاهی نیز 
نمایش‌هایی می‌سازد ودر میدان بزر گ شهر برای 
مردم نمایش بر گزار می کند. گزنفون می‌گوید: 
«لاتیازیس بابلی مردی پرذوق و هنرمندی مردمی بود 


ارو ۳۶۹۵ 


اردشیردو مگفت :اورابکشید.هنگام جنگ کوروش به ارد شیر نزد یک شد و به 
سویش‌نیزه‌انداخت.این‌تاف رانس‌نیز فر مان داداورابه تیر بستند وبراد ر شاه را 
کشتند. پ س زاین جنگ پر یساتیس با کمک بالتاسارنام‌قاتلان پسرش راپیدا 
کرد واز پسر بز رگش خواس تآن‌ده تن رابه اوبسپارد.اردشیر دوم خواسته اورا 
نپذ یرفت. پر یساتیس با خشم به با رگاه خود رفت واز غلامش بالتاسار خواست به 
حضورش برود...اینک دنباله قصه تار یخ تاراج را بخوانید تا ببینید داستان راچای 
افعی ولاتیاز یس بابلی چه بود. 


بسیار سفر کر ده بود و قصه‌های زیاد ی می‌دانست. در 
آخرین سفری که به آآشورستان کرده بود تری‌توشم 
نپذیرفت و زندانی شد. تری‌توشم مادر و خواهر وپدر 
لاتیازیس را کشت تااو راوادار به اجرای نمایش کند. 
پریساتیس ازاین‌داستان آ گاه شد ولاتیازیس رااز 
زندان بیرون آورد و به پاسار گاد فرستاد». 

گزنف ون بیشتر از این جیزی‌ننوشته اما ازهمین 
چند سطر درمی‌یابیم که لا تیازیس بابلی به پریساتیس 
مدیون بود و اینک وقتش رسیده بود تخود رااز زیر بار 
افسرده‌ای رادید که چندین زن و مرد گردش نشسته 
بودند وبه قصه‌ای که می گفت. گوش سپرده بودند. 
دنباله این قصه راوقتی دیگر خواهم گفت.اینک بر وید 
ومرابا میهمانم تنها بگذارید! 

سپس به پیشکارش گفت از مهمانش پذیرایی کند. 
دمی که گذشت. بالتاسار خود را معرفی کرد و گفت: 
-بانویم پریساتیس مرافرستاد تابه توبگویم اینک 
ان دمی است که باید به پیمانت وفا کنی! 

لاتیازیس لبخندی بر لب آورد وچندی به انديشه 
رفت سپس گفت: کبوترم رابه تومی‌دهم تاپریساتیس 
بزر گوار در آن بنویسد بايد چه کنم. 

بالتاسار گفت: 

به کبوتر نیازی نیست زیرابانویم کارش رابه من 
خواهد گفت تا بیایم و توراباخبر کنم. 

لاتیاز ی س گفت: گمان نمی کنم از آن باتوسخنی 
بگوید. تو رافرستاده است تا کبوترم راببری و بس. 

بالتاسار چیزی‌نگفت و کبوتر رابه پریساتیس رساند. 
بود.درباره‌نقشه او چیزی نپر سید. پریساتیس نیز سخنی 
نگفت و بالتاسار همچنان در آتش کنجکاوی می‌سوخت 
و نفهمید قرار است لاتیازیس چه خدمتی کند. 


گلی زیبا برای استاتیرای زیبا 

بامدادی دیگر, بالتاسار در راهروهای کاخ بز رگ 
شاهنشاه می گشت و به کنیزان و غلامان قصر سر کشی 
می کرد. در حیاط کاخ پسر کی دید که چها پنج ساله به 
نظر می‌رسید و با خود بازی می کر د. پیش رفت و اورا 
بانگ زد و پر سید که‌هستی واینجاچه‌می کنی؟ پسر ک 
با زبان و لهجه‌ای که برای مردم پاسار گاد نامفهوم بود. 
گفت: خا گواش هستم. تازه به اینجا آمده‌ام. 

بالتاسار فهمید آن غلام‌بچه بابلی است. به او کمی 
شیرینی داد وبازبان‌بابلی گفت همان‌جابازی کند تا 
بالتاسار برود و کارهایش راتمام کند وبر گرددوبرای 
خاگواش جایگاه‌مناسبی پیدا کن د. پس از چند پاس: 
هنگامی که‌بالتاسار ب ر گشت. خاگواش راندید. به چند 
تن از غلامان باغ فرمود دنبال خاگواش بگر دند. کسی 
نتوانست او را پیدا کند. یکی از غلام‌هابه بالتاسار گفت: 
سرورم!خاگواش رانیافتم ولی دانستم او در همین کاخ 
است زیراهنگامی که سراغش رامی گرفتم. می گفتند تا 
چندی پیش اینجا بود. 

بالتاساراهمیتی نداد و در دریای اندیشه‌هاو 
دلمشغولی‌های خودش فرو رفت. پس از اندیشه 
بسیار نتیجه گرفت که به‌هر حال پریساتیس می‌خواهد 
قاتل‌های پسرش رامجازات کند. یکی از آنها استاتیره 
همسر پاد شاه است. در ست است که پر یساتیس سرور 
اوست و باید به سرورش وفادار باشد ولی چون استاتیرا 
ملکه ایران است. گناهی نیز ندارد. تباید کشته شود. 

پس از این کر هابه با رگاه‌پادشاه‌رفت ود رفرصتی 
مناسب به شاه نزدیک شد و گفت: سرورم! تمنامی کنم 
ملک هاستاتیراراچن دی از پاسار گاد دور کن!اینجا 
خطری مهیب در کمینش نشسته است. 

شاه کمی خاموش ماند سپس گفت: 

-من کود ک ب ودم وتوبامن‌بازی می کردی و 
دوستت داشتم.امروز نیز دوستت دارم. من می‌دانم 
که حقیقت رامی گویی و نگران زند گی استاتیراهستی. و 
می دانم دلت نمی خواهد از توبپرسم فر مان این خطر در 
دست چه کسی است. | سوده‌باش!نمی‌پر سم. سخنت 
راباور می کنم واز استاتیرا بیشتر مراقبت خواهم کرد. 

هنگامی که بالتاسار به کاخ بانویش‌ب رگشت. 
پریساتیس او رابانگ زد و گفت: 

به کاخ پسرم رفته‌بودی که‌چه کنی؟ آیاتاب 
نیاوردی و به او گفتی من می‌خواهم همسرش رامسموم 
کنم؟ نیازی نیست پاسخ بدهی. از نگاهت اشکار است 
که چه‌ها که نکر ده‌ای ولی باکی نیست و تورامی آمرزم 
زیراکاری که کر ده‌ای نمی تواند جلونقشه‌های مرا 
بگیرد...اماوای بر تواگر یک بار دیگر خطا کنی» تیر من 
خطا نخواهد رفت و در قلبت خواهد نشست. 

بالتاسارباسریافکند هوچانیترسان از پیش اورفت 
ودوباره به فکر فرورفت که پریس‌اتیس چگونه خواهد 
توانست استاتیر ارامسموم کند زیر اخبر داشت که از 
وقتی که شاه هشدار او راشنیده بود. از همسرش چشم 
برنمی‌داشت و مراقب بود اگر می‌خواهد چیزی بخورد. 
پیش از او دو نفر آن را بچشند. 

استاتیراهم که‌از هشدار بالتاسار خبر دار شده‌بود. 
چند نفررا گماشته بود تااطرافش گشت بزنند و هر چیز 


بامداد به نیمر وز پیو ست ونیمر وز به غروب نزدیک 
شد و حال استاتیراخوب بود وهی چ خطری از هیچ 
کمینگاهی بیرون نجسته بود. ملکه به پادشاه گفت: 
سپاسگزارم که به خاطر جان من از بامداد تاا کنون کنارم 
ماندی و نگذاشتی بترسم. اکنون که روز به پایان خود 
نزدیک می‌شود ومن هنوز زنده‌ام. دوست دارم پاسی در 
باغ بنشینم و هوای پا کیزه باغ راببویم... پادشاه گفت: به 
نگهبانان می گویم نگذارند کسی به تو نزدیک شود. 

ملکه به باغ رفت و زیر درخت بید پرشاخ وبرگی 
ند ت و قوهاوارد ک‌هایی راتماشا کرد که‌در بر که 
خر گوشی را دنبال می کر د. کمی بعد خاگواش محکم 
زمین خوردو گریه سرداد. ملکه فر مود به شکرانه 
سلامتی جان و روانش یسرک رابیاورن د و بنوازند. 
دو تن از کنیزان رفتند وخاگواش را آوردند. ملکه بااو 
داشت به ملکه داد و با زبان بابلی از او تشکر کرد. ملکه 
گل‌راگرفت وبویی د وروی دامان خود گذاشت وبه 


پسر ک گفت بر ود وهمان نز دیکی‌هابازی کند. سپس 
به ندیمه‌اش فر مود این کود ک را که مادر و پدر ندارد. 
به بانویی جوان و فر زندمر ده بسپارد تا مانند فرزند خود 
تیمارش کند. پاسی از آمدن شب گذشته بود که ملکه 
وپادشا از این که ملکه گزندی ند یده‌است.شادمان 
شدند.شب گذشت وبامداددمید. کنیزی به بستر 
ملکه رفت تااگر بیداراست.برایش آبدستان بیاورد 
اماهمین که نگاه کنیز به ر خسار استاتیراافتاد.فریادی 
از ترس کشید. پوست استاتیرا پر از جوش‌های سیاه و 
چر کین شدهبود ورنگ رخسارش به کبودی‌می‌زد. 
ندیمه ملکه بی‌ درنگ پزشک رابانگ زد. پز شک بر او 
نگریست و گفت: دو سه پاس است که مر ده.مشخص 
است که مسموم شده‌اما معلوم نیست چه زهری بوده 
و چگونه به بدنش رسیده است؟! 

شاه فر مود خوان‌سالار رابانگ زدند واز او پرسید: 
این چه حالت است؟ مگر همه چیز را نچشیده بودید ؟ 
از هر جه که ملکه دیشب خور ده بود. کاسه‌ای به پزشک 
بده تا ببیند کدامش مسموم بوده. 

خوان‌سالار فر مان شاه را گر دن نهاد ولی پز شک هیچ 


«۰ ۹ 


غذاوشربت ومیوه‌ای رامسموم ندید. شاه شگفت زده 
شد وهر چه فکر کرد نتوانست بفهمد چه کسی و چگونه 
استاتیرارامسموم کرده‌است. به‌زودی خبر مرگ ملکه 
در کاخ‌ها پیچید و پریساتیس جامه کبود پوشید و موی 
سر برداشت و به پاد شاه گفت: 

-به من بگو چه شد که عروس نازنینم به کام مرگ 
رفت؟ به من‌بگو چه کسی چنین سنگدل بوده که 

اردشیر دوم هیچ نگفت ودر هالهای‌ازاندوهو 
ایران‌زمین بود. در کاخ راه‌افتاد و به‌این و آن فرمان داد 
که چنین و چنان کنند. چون تیسافر نس چنین دید به 
پادشاه گفت: سر ورم باید هر چه زودتر جلو ملکه مادر را 
بگیری و گرنه به زودی قدرت پیشین خود راباز خواهد 
یافت و دیگر بار به ایران‌زمین فرمان خواهند راند. 

شاه اند يشه او را پسندید و فر مان داد مادرش رابا 
احترام بسیار اما با زور به کاخ خودش بر گردانند و مانند 
گذشته نگذار ند از آنجا بیرون بیاید. 


قاتل کیست؟ 

پریساتیس مقاومتی نکر د و به کاخ خودش بر گشت 
وبالتاسار رابانگ زد و گفت: درست است که دلم 
می‌خواست استاتیرا را بکشم اما از این که کسی دیگر او 
را کشته است. خر سند نیستم. 

بالتاسار نفهمید پریساتیس کنایه می‌زند یاحرف 
دلش رازده‌است.اوهر چه فکر کرد.پی نبرد که 
استاتیراراچگونه مسموم کرده اند. هیچ دلیلی نیز 
نداشست که با آن پریساتیس رامحکوم کند.اوسکوت 
کرده‌بود و سرش راپایین گرفته بود. پریساتیس لبخند 
کمرنگی زد و گفت:استاتیرای بیچاره زن مهربانی بود. 
شنیده‌ام غروب روزی که فر دایش به سفر م رگ رفت. 
غلام‌بچه‌ای رانواخت وفر مود بر ایش مادری پیدا کنند. 
آیاتو آن‌غلام‌بچه رادیده‌بودی؟ می گفتند در کاخ‌های 
من و برادرم زیاد پرسه می‌زد. 

بالتاسار گفت: آری... من نیز می‌خواستم او راجایی 
سامان بدهم ولی دیگر نتوانستم پیدایش کنم. 

پریساتیس جامی انگور نوشید و گفت: 

_دونفر از غلامان کر ولال با خودت بردار وبه بخش 
انتهایی باغ برو. کیسه بزرگی نیز باخود ببرید. خودت 
خواهی دانست با ان کیسه چه کنی. 

بالتاسار کرنش کرد وبیرون رفت.بار دیگر قلبش 
لرزید و با خود گفت: این پریس‌اتیس مخوف دیگر چه 
نقشه‌ای کشیده و قصد جان چه کسی رادارد؟ 

بالتاساربادوتن ازغلامان ناشنوابه باغ‌رفت.این 
غلامان بسیار وفادار بودند ضمن این که نمی توانستند 
با کسی سخن بگویند و اسراری را که می‌دانند, به زبان 
بیاورن د. آنهابرد گانی نیرومند وسیاه‌پوست بودند 
وحق نداشتند بی‌اجازه سرپرست خود جایی بروند. 
اکنون نیز مأمور بودند که به فرمان بالتاسار باشند و به 
انتهای باغ بروند...بالتاسار نمی دانست که‌دمی دیگر 
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فضای زیبای تپه اشرف و تلاش عاشقانه کاوشگران 


سند پنهان تار يخ اصنهان 


گزارش و عکس: مجید شادمان‌نژاد 
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5 قبل ازاصل مطلب :د رگزار ش اختصاصی‌هفته گذ شته خب رنگا ر اعزامی مجل ه اطلاعات هفتگی به اصفهان 
خواندید که تپه ای در بخش ی از شه راصفهان پیداشد هکه در دل خود بخشیا زتار ی خکه ن این مر زوبوم بخصوص 
تاریخ مرد م اصفهان رادر دل خود دارد وکاوشگران در تلاش هستند تا گره از رمز و را زآن بردارند در همی نگیرودار 
اس ت که خبرنگاران علی ر ضاجعفری زند سرپ رست هیأأت باستان شناسی تپه اشرف اصفهان راب هگفت ‏ وگودعوت 
می کنند واو ضمن فاش کردن ناگفته های بسیا را زاين ماجرا عنوان می کند.. 


کاوش‌های تپه اشرف با پیگیری رییس سازمان 
میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
آغاز شده و هيات باستان‌شناسی بر ای باورند که 
بخشی از تاریخ شهر اصفهان وایران در اینجا نهفته 
است‌واگربیش‌ازاین در کاوش‌های‌این تیه تعلل 
صورت می گر فت زیان‌های غیر قابل جبرانی به تاریخ 
شهر اصفهان وارد می‌آمد. 

نویسنده کتاب «اصفهان پیش از اسلام» در باره 
سابقه کاوش و مطالعات باستان‌شناسی تپه اش رف 
عنوان می دارد:«در سال ۱۳۶۶یک هیأت کاوش 
دانشجویی از طرف دانشگاه‌تهر آن‌به‌صورت کارورزی 
دراینجا حضور پیدا کر دند وبدون هیچ نفشهبرداری 
پی گر دی غیر عملی در اینجا انجام‌دادند. این پی گردی 
بخشی از تبه را مضطرب کرد اما در همان سال‌ها یک 


نمایی از پل خواجو در مهر ماه امسال «هنگام خشکسالی» که البته به لطف خدا امروز پرآب است 


گزارش به رسانه‌ها داده شد و اعلام کردند که مسجد 
جامع صغیر را در تپه اشرف اصفهان پیدا کر دند. اما 
می‌دانیم که مسجد جامع صغیر به دست «صاحب 
اسماعیل این عباد» ساخته شده و اینجانیست. انها 
به اشتباه قلعه ساسانی و آثار دوره صفوی رابه عنوان 
مسجد جامع صغیر معرفی کردند. 

وی درباره مدت زمان فصل اول کاوش واهداف 
گروه در این فصل کاوش گفت:« کار کاوش در تبه 
اشرف از تیر ماه‌امسال آغازشده‌است.بازهزمانی 
فصل اول کاوش در این تپه یک ماه و نیم است که بر 
اساس ضرورت ممکن است افزوده شود و این یک 
طرح ده ساله خواهد بود. وفصل‌های کاوش بعدی 
ادامه خواهد داشت. 


جعفر ی در ادامه گفت: 


این تبه چون به حال خودش رها شده و نخاله‌های 
صورت یک غده‌جر کی در خیابان مشتاق که منطقه 
مسکونی است د ر آمده و اهالی مر تب به شهرداری 
شکایت می کنند که تکلیف‌شان رابا این محل که جای 
سوی‌دیگر شهر داری اصفهان علاقمند به ساماندهی 
در آینده به یک سایت موزه تبدیل شود. 

وی‌درادامه گفت:در مطالعاتی که انجام دادم و 
عکس‌های‌هوایی مشخص است که حریم تپه حتی تا 
آن سوی خیابان مشتاق امروزی ادامه داشته است. 
در حقیقت این خیابان مشتاق باعث جدایی بخشی از 
تپه با قسمت مقابلش شده است و بخش بز ر گی از تپه 
نیز به خاطر احداث خیابان تخریب شده است. در 
بخشی از تپه که در آن سوی خیابان جداافتاده و به 
نام تیه جی معر وف است. درز مان پیش از انقلاب 
کار خانه تو لید «دست وپای مصنوعی» ایجاد می شود 
که بعد از انقلاب این محل به یک دبستان تبدیل 
شده‌است.روی تپه جی هم کار چندانی نشد هو فقط 
در سال ۱۳۵۵ آقای د کتر میرفتاح در تپه جی یک 
تراشه باز می کند که گزارش آن در حد ۲الی ۲صفحه 
دیگر وضعیت تپه‌الحاقی دیگری هم که به نام جزیره 
معروف است واز الحاقات تبه اشرف است چندان 
مطلوب نیست. 

جعفری زند دراين باره افزوده:تا قبل از شروع 
فصل کاوش ده‌ها کامیون خاک در آنجا تخلیه شده 
است. که آن رابه فضای سبز تبدیل کنند ومابرای 
برداشتن‌این حجم انبوه خاک چاره‌ای جز استفاده‌از 

وی‌درپای_آنتاأکی د کردمن اصفهانی فت اما 
سال‌هادر اصفهان زند گی و کار فرهنگی کر دم وهميشه 
هستم و معتقدم حق مردم اصفهان است که بدانند در 
اینجا چه‌می گذرد. به زودی‌این گر وه‌نتایج کاوش‌های 
خود راطی یک کنفرانس مطبوعاتی به اطلاع همگان 
به ویژه مردم اصفهان خواهد رساند. 


اکیپ خبرنگاران و عکاسان به منطقه تپه اشرف 


داود غرانوش 


یادی ا زاستاد خاک ‌نژاد پیشکسوت ورزش‌های رزمی 


دی مس ولان لادی از مانمی کنن ف اموس شد دام | 


مقدمه 


«غلام عباس خاک‌نژاد»,قهر مان تکواندو, کاراته وکونگف وکشور وارتش که مدال هاو قه ر مانی‌های بسیاری دار د -در 


حال حاضر به بیماری 1۷15مبتلا شد ه است. او یکی از بانیان ورزش‌های کاراته و تکواندوی بروجرداست که هم اکنون به‌علت 
بیماری ۷15زن دگی رابر روی ویلچر ود رکنج منزلش در بروج رد سپری م یکند. وی امروز نیا زمند محبت مسوّولان ورزش 
بروجرد.استان لرستان وحتی کشور است. 


متولد بروجردم 

۰ در شهر بروجرد. بچه خیابان ۱۲ متری‌ودارای 
تحصیلات دیپلم هستم. همسری دارم که برای من و 
فرزندانم زحمات فراوانی کشیده و در حال حاضر که 
بیمار هستم.ز حمات وی چند بر ابر شده که بد ینوسیله 
از او قدردانی می کنم. 

دوران تحصیل ابتدایی را در دبستان اعتضاد 
آقای محمدرضاشیرزادبود. اویک ی از قهر مانان و 
هم در دبیر ستان بحر العلوم گذراندم. بنده ورزش را 
از همان سنین نوجوانی از آموزشگاه یعنی دبستان 
و دبیرستان شروع کردم. رشته‌های ورزشی مورد 
علاقهام هم ابتدافوتبال والیبال و بسکتبال بود و در 
این رشته‌ها فعالیت مستمری داشتم و عضو تیم‌های 
منتخب آموزشگاه‌های بر وجرد در مسابقات قهرمانی 
شهر و استان هم بودم. 

پله‌های ترقی 

اماورزش کاراته راوقتی آغاز کردم که به استخدام 
تیپ نیروهای ویژه‌هوابرد نیروی زمینی ار تش ایران 
شدم و بعد به تهران منتقل شده و تمرینات خود را 
کردم تا اک که 
متعلق به ارتش بود) ادامه دادم وبسیار زود بر حسب 
علاقه و پشتکار پله‌های ترقی را پشت سر گذاشتم. 
تهرانوقهرمانی کشور حضورمستمرداشتم هدجه 
در Sl‏ 1 
باشگاه‌های تهران 
حضور یافتم و به 
مقام‌های قهرمانی 
زیادی‌دست یافتم. 
بعد از مدتی هم به 
ورزش تکوان‌دو 
کشیده شدم ودر 
این رشته رزمی هم 


تمرچنات اختصاصین زا غاز کردم که پرایه خوش یمن 
بود. چون در این رشته هم بعدها قهرمان شدم. 
به بروجرد باز گشتم 

مال ۱۳۵۴ یک مربی نظامی کره‌ای به نام 
کیم سورون (که دان ۴ بود وبرای آموزش ورزش 
تکواندوبه کشورمان امده‌بود) نظرم راجلب کرد و 
تکواندواصیل رانزدوی خوب آموختم. آن زمان رشته 
تکواندوبرای نخستین بار به ایران اورده‌شده‌بودو 
ابتدا نظامیان را آموزش دادند. ما تعدادی از نظامیان 
علاقمند (که در رشته رزمی کاراته نیز تبحر و مهارت 
داشتیم) از طرف تربیت بدنی ار تش برای آموزش 
به این رشته جدید معرفی شدیم وپس از آموزش 
وموفقیت توسط این مربی کره‌ای به دان یک رشته 
تکوان دونائل شدم.بعد از آن به کار مربی گری در 
ارتش وبیرون آن پرداختم تااینکه در سال ۱۳۵۸ به 


صحنه‌ای از مبارزه دو رزمی کار در تاتامی که مبارز پیراهن سفید 
مغلوب حریفش شده است. 


| استاد 

غلام عباس 
خاک نژاد با 
تعدادی از 
رزمی کاران 
ایران و مربی 
کره ای «کیم 
سورون» 
عکس 
یادگاری 
گرفته اند 


پاد گان مهندسی بروجرد منتقل و به زاد گاهم آمدم. 

اما وقتی در سال ۱۳۵۸ به بروجرد مدم. خبری از 
ورزش تکواندو در پاد گان مهندسی بر وجرد نبود.لذا 
ورزش تکواندو را در پاد گان مهندسی برای نظامیان و 
فرزندان پرسنل راه‌اندازی کردم. 

بنده قبل از اينکه از تهران به بروجرد باز گردم. 
بامربی ان بزرگی همچون استاد آذرپاک یکی از 
بنیانگ‌ذاران ورزش تکواندو در ایران ( که با خود بنده 
زیر نظر مربی کره‌ای کیم سورون. در سال ۱۳۵۴ 
در تهران آموزش دیدند) آشنابودم. همچنین مدتی 
هم زیر نظر استاد ابر اهیم میرزایی بنیانگذارورزش 
کونگ فودرایران به تمرین پر داختم ودر این رشته 

اما بیماری ام 

متأسفانه الان مدت ۸سال است که به پیماری 
5 مبت لاشده‌ام ودر حال حاضر تحت نظر اداره 
بهزیستی بر وجرد هستم که ماهانه مبلغ ناچیزی به 
عنوان کمک هزینه درمان به من می‌دهند. در مدت 
بیماری‌ام فقط زمانی که استاد آذرپاک مسوولیت 
فدراسیون تکواندو کشوررابه عهده‌داشتند. جهت 
سر کشی به بروجرد آمده و جویای احوال من شده 
وسری به من زدند. متأأسفانه تابه امروز کسی از 
فدراسیون تکواند و کشور واستان‌لرستان‌سراغی ازمن 
نگر فته‌اند.ضمناً در مسابقات جام باشگاههای تکواندو 
نقش‌جهان( که به میزبانی بر وجرد بر گزار شد) از سوی 
اداره تربیت بدنی و هیأت تکواندو جهت دیدن‌این 
مسابقات دعوت شدم واز من تجلیل به عمل آمد که 
بدینوسیله از آنها تقدیر و تشکر می کنم. 

اخلاق و پهلوانی 

بنده به عنوان یک قهرمان پیشکسوت ورزش‌های 
رزمی کاراته.تکواندوو کونگ فومی گویم که من‌هم روزی 
برای سربلندی نام کشورم و سلامتی جامعه و جوانان در 
سنگر ورزش تلاش بسیاری کرده‌ام.لذا دور از اخلاق 
پهلوانی است که کسی سر اغی از من وامثال من نگیرد. 
اینک فرآموش شدهام. جا دارد که مسؤول تربیت‌بدنی 
بروجرد واصولاً سازمان ورزش و جوانان استان لرستان 
طی یک بررسی آمار افرادی را که چون من از خانواده 
ورزش هستیم. مشخص کرده و به شکلی هماهنگ کنند 
وماراتحت حمایت خود قرار دهند.بدانید که‌ماامروز 
نیازمند محبت همه و خصوصاً مسوولان ورزش شهر. 
استان و کشور هستیم نه پس از مر گمان. 

" 


۴۱ ۱ E, 


دلب ی جز ده استقال خط ر قتن ست 


ید ددر 


تماشاگه راز 


نمونه شعر کهن 
ذبح عظیم 
شیعیان, دیگر هوای نینوا دارد حسین 
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین 
از حریم کعبه جدش به اشکی شست چشم 
مر وه پشت سر نهاد. اما صفا دارد حسین 
می‌برد در کر بلا هفتاد و دو ذبح عظیم 
بیش از اینهاء حر مت کوی منادارد حسین 
رخت دیبای حرم چون گل به تاراجش برند 
تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین 
سروران, پروانگان شمع رخسارش, ولی 
چون سحر. روشن که سر از تن جدادارد حسین 
او وفای عهد رابا سر کند سوداء ولی 
خون به دل از کوفیان بی‌وفا دارد حسین 
ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان. ز خمه‌ای 
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین 
شمر گوید: گوش کردم تا چه خواهد از خدای 
جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین 
اشک خونین گوبیا بنشین به چشم «شهریار» 
کاندر این گوشه عزایی بی‌ریا دارد حسین 
شهریار 


۴۲ کات ی 


زير نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر نو 

راز سرخ 
صدای تو از دور ۲ 
پیام تو از سمت ایمان می امد 


ومادل سپردیم 

به آواز سبز ورهایت ۲ 

که از لاله زار شهیدان می امد 

به تو دل سپر ديم و از غير تو دل بریدیم 
جلال خداوند رادر جمال تو دیدیم 
تویک راز سرخی 

۳ ۱ 

در آیینه روح پاک وزلال تودیدیم 

تو و تشنگی ؟ نه! 

وجود تولبریز مانند دریاست 

و سرشاری آب از آبشار نگاه توییداست 
واکنون دوباره 

جهان تشنه توست 

دوباره زمین و زمان تشنه توست 


سهیل محمودی 


ارم ۳۶۹۵ 


قصه‌شام 
آنچه از من خواستی با کاروان آورده‌ام 
یک گلستان گل به رسم ارمغان اورده‌ام 
از در و دیوار عالم. فتنه می‌بارید ومن _ 
بی‌پناهان را بدین دارالامان آورده‌ام 
اندرین ره‌از جرس هم بانگ یاری برنخاست 
کاروان رات بد ینجا با فغان آورده‌ام 
بس که من» منزل به منزل, در غمت نالیده‌ام 
همرهان خویش راء چون خود به جان آورده‌ام 
وی زا سفر بادست خالی آمدم 
یک جهان, درد وغم و سوز نهان آورده‌ام 
قصه ویر انه شام ار نپرسی, بهتر است _ 
چون از آن گلزار. پیغام خزان آورده‌ام 
خرمنی موی سپید و دامنی. خون جگر 
پیکری بی‌جان و جسمی ناتوان آورده‌ام 
دیده بودم با یتیمان؛ مهربانی می کنی 
این یتیمان رابه سوی استان آورده‌ام 
دیده بودم, تشنگی از دل قرارت بر ده بود 
از برایت دامنی» اشک روان اورده‌ام 
تابه دشت نینواء بهرت عزاداری کنم 
یک نیستان ناله و او فغان آورده‌ام 
تانثارت سازم و گر دم بلا گر دان تو 
در کف خود. از برایت نقد جان اورده‌ام 
نقد جان را آرزشی نبود. ولی شادم چو مور 
هدیه‌ای‌سوی سلیمان زمان اور دهم 
تادل مهر فرینت رانرنجانم ز درد 
گوشه‌ای از درد دل را بر زبان اورده‌ام 
هاتفی پروانه رامی گفت کز این مرثیت 
در فغان, اهل زمین و آسمان آورده‌ام 
محمدعلی مجاهدی (پروانه) 


اینحایی... 
۱ دلم گر فته از این روزهای بعد از تو 
۱ دلم شکسته از این ندبه‌های تنهایی... 
در انتظار طلوعت نشسته‌ام عمری 
که گرد نور بپاشی, به شام یلدایی 
تمام هفته برایت غزل سر وده دلم 
ا امیدیستهیه یک هی اقات 
کیرات رو اا شا 
کید قابت دذبا بگرته باری ما 
نداهوشیار -بروجرد 


توپیدام کن 
پلک نزن باز تماشام کن 


گم شدم ای یار تو پیدام کن 


فارغ از اما واگرهام کن 


شور بیفکن به دلم بیشتر 


بیش تر از پیش تو شیدام کن 


مثل نسیم سحر عید باش 


غنچه صفت ها تو شکوفام کن 


آه‌ازاین دل دل مردابی‌ام 


چشمه کن و راهی دریام کن 


مملوازامید به فردام کن 


خرد و خرابم. به خدا خسته‌ام 


رحم به حال دل تنهام کن 


محو شب چشم سیاه توام 


گم شدم ای یار تو پیدام کن 
محمد رحیمی "رامهرمز 


# هدی سعادتی -تهران 

خانه با کلماتی چون لانه ودانه قافیه 
نوشته شده است. به دقت بخوانید. کتاب 
«عروض وقافیه» نوشته د کتر سیروس 

٭ الناز ماجدی يزد 
خور شید با کلماتی چون تو حید و جمشید 
قافیه می‌شود. 

#محترم ثابتی - کرج 
قسمتی از سر وده شمارا به اميد اینکه 
بزودی وزن و قافیه ملکه ذهنتان شود. 
می‌خوانیم: 
دستانم را 
به آسمان می‌زنم 
وروشن می‌شوم 
روشن‌تر از 
ستاره‌ها و ماه 
و زیباتر از نگاه... 


غزل نیمه کاره 
غزل نیمه کاره‌ای دارم 


غير گفتن چه چاره‌ای دارم 


آه‌از دست این و آن جندی‌ست 


جگر پاره پاره‌ای دارم 


خود پیاده در این غریب آباد 


دردهای سواره‌ای دارم 


داغدار دل خراب خودم 


در خودم سوگواره‌ای دارم 


از هوای کبود ویخبندان 


در دل خویش قاره‌ای دارم 


مثل آیینه‌ا رک خوردم 


خرمن پر شر اره‌ای دارم 


جز دلم رابه داغ بسپارم 


عشق!ای عشق! جاره‌ای دارم؟ 


خود به پایان رسیده‌ام.اما 


شعرهای دوباره‌ای دارم 
شعبان کرم وشت -بابلسر 


٭ محسن حبیبی "شیر از انتظار زبارت 
برای شروع بهتراست کوتاه‌تر بسرایید تا ازعشق می‌گویم بهترین خاطره‌ام 
ویرایش آن ساده‌تر باشد. واز روزی که در کودکی 

* الهه شجاعی -تبریز توخواهی آمد به نام توست 
تفسیرهایی درباره مثنوی مولانا در بازار وقطرات باران صدای سوت قطار 
کتاب موجوداست که خوانش آن‌رابرای بدل به مر وارید ذوق بستن یک جمدان 
شمااسانمی کد من عسیر آقایزماتی و خورشید صبح زود بیدار شدن 
راپیشنهاد می کنم. هزار بار تکثیر ساعت همیشه کوک 

# علی حامدی -سبزوار خواهد شد چادر گل گلی به سر 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: از تو می گویم دستان کوچکم 
یوسف گمگشته باز اید به کنعان غم‌مخور وازروزی که ميان دستان پدر 
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور به نام توست وصف شدنی نبود 
یوسف گم -فاعلاتن نازگل قادری -"لاهیجان وقت دیدن یک نور 
گشته بازآ -فاعلاتن آخر یک خیابان 
ید به کنعان -فاعلاتن خیابان شهدا 
غم مخور -فاعلات ای دوست بهترین واژه‌عشق 
کلبه اح--فاعلاتن ای دوست دلت به غصه عادت نکند حرم امام رضا«ع» 
و فان اي قدرار ان وان شکات کنر لیلامیئمی -تهران 
زی گلستان -فاعلاتن چیزی نکند غم از تو کم. قلبت را 
غم مخور -فاعلات هر چند که کوه‌غم کفایت نکند 

عادله حلفی - حمیده اهواز 
رک عم ۴۳ 


۹۰:1 


دلتنگی 
دلم گرفته از آغوش‌ها و پهلوها... 
مراببخش به این بغض‌ها و زانوها 
شب است و بوی تو پیچیده در رواق دلم 
بگوچه وقت می آیی به داد شب‌بوها 
قبول کن که بدون تو آسمان تنگ است 
برای حوصله زخمی پر ستوها... 
بیا که صبر غزلهای من سر آمده‌است 
بیا که پر شد. از انتظار کندوها 
دراین معامله ما باختیم و شیطان برد 
پر از دروغ شده کفه‌ی ترازوها 
اگر چه سینه ما ویترین دلتنگی‌ست 
هزار توطثه دار د تمام پستوها 
به ناخدایی این کشتی شکسته بیا 


که روز فاجعه را دیده‌اند جاشوها 


حبیب فرقانی ‏ "سراب 


را سس خوش ونی نان سلامتدوحاست 


0 لام حبص 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفاً فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید " 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


زي ويم 
عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است. گاه می‌ماند 
ونا گاه به هم می‌ریزدا پروین افتخاری 


#نهمامی‌مانیم. نه اندوه و نه هیچ یک از مردم اين 
ابادی به حباب لب یک رود قسم. وبه کوتاهی آن 
لحظه شادی که گذشت., غصه هم خواهد رفت. آنچنانی 
که فقط خاطره‌ها خواهد مان د. لحظه‌ها عریانند به تن 
لحظه خود جامه اندوه میوشان هر گز ماهونیا 
قلب من قطعه‌ای از مزار تنهایی‌هاست /غم دنیاست 
که در گوشه قلبم پیداست/وقتی احساس کنم نیمه‌ای از 
جان منی/بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست یگانه 
زخمهایم درد می‌نوازند. بخوان برایشان که بمیر ند به 
آرامگه دل! چوبین 
«جه تعبیری خدا در نقطه دارد که تفسیری جداهر 
نقطه دارد. به تعداد بهار عمر زهر ا(س). همین اندازه 
کوثر نقطه دارد. يونس ذوقی 
در انتهای راهرو گلدان شمعدانی بود که ذوب ستاره 
تاجر بلو توث 
گاهی می‌توان برای عزیزان چند سطر سکوت نوشت 
تا در خلوت هر طور که دوست دارند معنی‌اش کنند! 


بیدل 


را اتفاق نمی‌دانست 


#شجاعت می خواهد وفادار احساسی باشی که می‌دانی 
شکست می‌دهد روزی نفسهای دلت را خدول 
#«خدای‌انام تو ورد زبانم. ولی جز نام. هیچ از تو ندانم. 
نمی‌خواهم اسیر خواب باشم. تکانم ده تکانم ده تکانم 
مژده 
من سراسر شعله‌هایی از غرورم / خشم و کینه. عشق و 
نفرت / من شراره‌هایی از خا کستر لبخندم. اشکم / اشکم 
اینبار چون صدای جیغ شیشه /پر صلابت. همچو بهمن / 
می د شکست و خرد می‌شد /مثل آبی کز صدای سنگ 
وحشی موج می‌زد. از ترانه صباغفاری 
#دلمان که می گیرد. تاوان لحظه‌هایی است که دل 
می‌بندیم تیم 
نکه انتقام می گیرد یک روز خوشحال است و آنکه 
می‌بخشد یک عمر مهرناز دوراندیش 
#از گلچین امیدهایت چتری برایم بفرست. تا خیس 
دلتنگیت نباشم راکوت 
دیل کارنگی: دیگران را همانطور که هستند بپذیر نه 
آنگونه که خود می‌پنداری 
##عشق هم وصله ناجوری بود روی پیراهن بیرنگ دلم. 
همه آبادی فهمیدند که چه اندازه دلم مجنون است 
#لبخند تصوير زیبای بودن توست مریم همیشه تنها 
روز مر گم هر که شیون کند. از دور وبرم دور کنید / 
همه رامست و خراب می انگور کنید /بر مزارم مگذارید 
بیاید واعظ / پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ /روز مر گم 
وسط سینه من چاک زنید/اندرون دل من یک قلمه 
تاک زنید /روی قبرم بنویسید که وفادار برفت / آن جگر 
سوخته هم. . خسته از این دار برفت 
۴۴ کار ےر 


محمد سویدیان 


معصوم 


#شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست. گر چه 
دورم از تو من, دلم ولی به یاد توست ‏ شهاب اهواز 
برای انسان‌های موفق در هفته. هفت امروز وجود 
دارد و برای ناموفق‌ها هفت فردا احمدرضا 
#«فقط برای خدا زلال باش, چون انسانها سنگ‌های 
کف رودخانه‌ات را می‌بینند. بر می‌دارند و درست نشانه 
می‌گیر ند به سوی خودت ند 
#عشق تو همچو افق بی‌انتهاست. قلب من خالی ز هر 
رنگ و ریاست /زندگی با آرزوها روبروست. با تو بودن 
هم برایم آرزوست هاشم‌نیا 

#«تموم خاطرات من سه واژه شد برای تو سه واژه جدا 
جداء من و تو هوای تو زمستون 

##سقراط :دوست داشتن کلام زیبایی است» هر کس 


د رکش کرد. ت رکش نکرد هم‌نفس 
#۶شرط دل دادن دل گرفتنه وگرنه, یکی بی دل می‌شه. 
یک دو دل لی لی.م 


##من بودم وتو بودی ویک عالمه حرف و ترازویی 
می‌فهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد 


پرستو 
##دوستت دارم. تکیه کلام تو بود. من بی‌جهت به آن 
تکیه داده بودم! مصطفی نیکخواه 


به بهارم نر سیدی به خزانم بنگر. که به مویم اثر از 
برف زمستان من است تاجر مسیج 
:همه از کار کرد الله است, نیکبخت آن کس که آگاه 
است سید احمد تبریز 
دو سه ده سال که از عمر گذشت, آیینه بانگ زند, ای 
تو جوان,پیر شدی, قله‌ی عمر گذشت. با خبر باش که از 
قله سرازیر شدی خون بس 
#«قفس داران غرورم را شکستند/ دل دایم صبورم را 
شکستند به جرم پا به پای عشق رفتن /پر و بال عبورم را 
شکستند آسمان سنگی 
##بیندیش که حباب‌ها قربانی هوای درون خویش‌اند 
آوریل 
##دیوار اگر چه متهم به ایجاد فاصله‌هاست ولی متهم 
واقعی دست‌های دیوارساز ماست باک وی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
شسبکده (به یاد ندارم نابینایسی) مریم "علی (وقتی 
تنهاییم) غلامرضا مهدی پور (دل به دربا زدن) مریم 
عباسی (لحظه‌هابی هست که دلم برات تنگ) مهشاد 
(روزگاریست که دیگر) میشم غفاری (آنقدر باورت 
دارم که) طلا(بادمان باشدا گر دور شدیم) محد ثه (در 
بیکران زندگی) موسم باران(جام می‌و خون دل) مهد به 
۷۵(برای محبت‌هایی که عمیقند) ستایش(مهربانیت 
آنقدر زیباست) مهری اول(در بن‌بست هم راه 
اسمان) بدونه فروغ(مرد زندانی می خندید) مصطفی 
کاظمی(عشق لحظه‌ای آدم راداغ) حس عشق(گاه 
گاهی دلم می گیرد) بونس(گاهی خدا آنقدر صدایت 
رادوست دارد) غلامرضا میدی پور(مردم شسهر سیاه) 
مریم هميشه تنها(مترسک به کلاغ گفت) امیرمهدی 
علیزاده(هیچ وقت نفهمیدم) مسعود اصلی(شادیم را 
به توهدیه می کنم) نقره‌ای(مرابه جای زغال قلیانت) 
محد نه(در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم می کند) 
هاشمنیا (گاهی خدا در هار و می‌بنده) هم نفس (به وسعت 
قلب کو چکم) اتود [(گاه می توان برای عزیزی چند سطر 
سکوت) مهرناز دور اند یش(دل این واژه به‌نقطه) بانوی 
شرقی(نوشته‌های روی شن) شهره توکلی(یک ساعت 
که باران ببارد) الناز(پشت هر کوه بلند) 


دل احسان عزیز اون احسان که 
گفتی‌باتونازنینم‌فرق‌داره‌اونازنین 

پیغام داده که قرار جایی کارش درست بشه 
واين پیغام رو گرفته اما تو مهربون رو نمی‌دونم.در ضمن 
عزیزم شعر قشنگ حمید مصدق «توبه من خندیدی» 
چاپ شده و نکته آخر اینکه من اگه متوجه نشم که چیزی 
رو چاپ نمی کنم عزیز! نیلیای خوبم «چقدر کوشیدند که 
آغوش وبوسه...» رو که نمی‌تونیم چاپ کنیم. لطفاً یک 
بار دیگه اون رو بخون عزیزاحنانه جان قربون صراحت 
کلامت» درست گفتی اونها هم سیاره‌ایی من هستن.اما 
توهم تلاش خودت رو بکن! مهد یه ۷۵«زند گی سه 
ایستگاه‌دارد, تولد. عشق ,مر گ, لطفا ایستگاه‌دوم نگه 
دار» رسید عزیزم! بهرام تحر یری -املش«تصویر سه 
بعدی اسب بی‌یال و دم جواب شطر نج» تو هم رسید و چه 
بامعنی بود گلم! ۲1-۲۸۲ )«عشق نمی‌پ رسه اهل کجایی: 
فقط میگه توی قلب من زند گی کن» رسید اما؛ حتما چند 
وقت دیگه می گی اگه رسید چراچاپش نمی کنی؟!!ملکه 
کوچولوی غمکین«تا اشک رانبینی معنی خنده خود را 
درک نمی کنی» رسید! مهری اول و ستایش عزیز من 
مطمئن هستم شما دو تا نازنین ستون تکراری‌ها رو نگاه 
نمی کنید. کاش دقت کنیدا بارون مهربون که در جوار 
امام رضا(ع) من رو دلشاد کردی, دلت شاد وعاشق حق 
باشه! دختر بهار مطمئن باش که اگه نوبتت بشه روی 
چشمم می گذارم. مهربونم! ۰٩۱۳)۰۰۰(۵۹۲۵‏ دو تا 
پیغام بدون نام هم از تو اومده البته می‌دونم من سنگم 
نیستم اما نازنین‌هایی مثل تو خیلی زیادن و تورو مثال 
زدم! خانوم رویای تنهاسلام.اگر مقصود مااز محبت 
انتظار تنها نبودن هم باشه همون بهتر که محبت نکنیم 
چون محبت باید محض باشه وبدون چشمداشت. یا 
حداقل مال سنگ‌ها که‌اینطور ی ه! امیر مهدی علیزاده 
«به آنکه دل ندارد دل نبند» رسید. ممنونم عزیزا 
رویای گذ شته«توشاهکار خالقی» شعر بلند و قشنگیه 
اما تکر اریه! پیشی ملوسه سلام.اسمتو هر چی می‌خوای 
بذاری بذار امالطفاً پیشی ملوس نگذ ار بالا خره‌برای 
خودمون باید شانی‌هم قایل بشیم تاازدیگران انتظار 
احترام داشته باشیم. در ضمن ملوس جان من گلب رگ 
نیستم| فخری آقای عزیز ماجرای قدم زدن در ساحل 
ودورد پا کمی از اینکه تو نوشتی طولانی‌تره ویک سال 
پیش هم تو این صفحه و دو سال پیش توصفحه باریکتر 
شستی ۷ ۶«شانه‌ات کو دنیایم باز به هم 
ریخته» رسید. .مهربون! نیکا جون چون ترا کم کار خیلی 
زیاده وباید باسرعت زیاد مطالب نوشته بشه مثل بقیه 
باشه خیلی خیلی بهتر ه« اما گه نشد دیگه چاره‌ای نیست 
به فرشته زیبایی چون تو نمی‌شه نه گفت! سیناجان قربون 
توکه‌بدون چاپلوسی منتظری تا پیغام قشنگت چاپ 
بشه(البته قبول کن کار خیلی سخت و نشدنیه!) اما کاش 
توهمین پیغامت یایه پیغام بعدی يه نوشته توپ برام 
می‌فرستادی. اچون هنوز ات مترندیدم گازایتی که 
من گفته «سنگ صبور جونم» قربونت اسمتو توی پیغام 
شخصی خودت نگذاشتی و گله کر دی که چند تاپیغام 
دادی و چاپ نشده.حتمااون‌ها هم اسم نداشتن. حذف 
شدن!مهر ناز دوراند یش قرار گذاشتیم ماهی دو نوشته 
چون بیشتر ازاون دیگه کم لطفی به هموطنان قشنگ و 
مهربون دیگه‌اس! 


از مو چاپ شده آ 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


افقی: 
۱-مشهورترین مبارز ضدآ پار تاید ورهبر 
کنگر‌لیآفربقا_امتداد ۲-تنهاقمرزمین 
-مهمترین شعبه نژادسفید -سرایت کننده 
جد رستم ۳- طاقچه بالا از سازهای 
زهی -اجرای نقش در یک نمایش -نشان 
مفعول صریح و رختشوی_درد ورنج 
_بنیانگذار ۵- شهری در استان لرستان 
-آواز بلند -بندر کشتی‌سازی سوئد ۶- 
عضو تنفسی _ام‌الخبائث -تعظیم كردن 
-روایت کنن ده ۷- مظهر چسبند گی 
_استخوان کتف-عقعق. کلاغ زاغی - 
جمع ملت ۸- حرف ندا-سپاسگزاری 
کردن_نام عمومی اقسام فر آورده‌های 
پلیمری -٩‏ از طوای_ف ایرانی_بالاپوش 
-آبگوشت ساده ۳۹ نوعی لباس برای 
زن‌ان-میدان مشتر ک نفتی بین ایران و 
عربستان در خلیج ف ارس -آفت گندم و 
جو ۱ ۱- سرزمین مهاراجه‌ها-وزش باد 
-دنیا_نشانه ۲ ۱ - پارچه ابریشمی رنگین 
-خوراک شومینه -صدمتر مربع -اسفنج 
۳-هادی در فیزیک-شهری در فارس 
-تئاتر ۴ آت فصل بهار -صندلی اسب و 
دوچرخه-محافظ نگهبان ۱۵- اساس 
-کجاوہ-فراری-پایتختی دراروپا ۱۶- 
اکسید آهن -ترشی صنعتی -اسب‌باری 
داز سلاح‌های آتشین بهای ‏ ا مین 
هموار-کشوری آفریقایی معروف به 
سرزمین ولتای علیا 

عمودی: 

۳۹ پادشاه اساطیری بابل که دعوی 
خدایی کرد از بناهای مشهور تخت جمشید ۲- در 
غربت بهتر می‌توان زد -چرم براق -همدم -مجلس 
او ۱ سای یک رقمی اشک ریختن تا 
ناپدید ۴- آهنگر حماسی ایران-اشل درهم ريخته - 
میوه‌ای استوایی ۵- کاندید_غنچه_پیشگاه‌اتاق ۶- 
مرتبه‌ه از گیاه ان دارویی_از حبوب ۷- اشاره به 
نزدیک _فدراسیون جهانی شنا-خبر خوش -بخشی از 
لباس ۸- ناگزیر - کار برجسته و نمایان -پارچه‌فروش 
_عدد ورزشی -٩‏ آلبالوی جنگلی _نشانه‌تیر -مادر 
حضرت عیسی(ع) * ۱-شگرد کار -علامت مخصوص 
کارخان ه-مقام رتبه_دیرینه, عتیقه ۱ ۱-حیوان 
نجیب _مخترع اسکاتلندی تایر هوادار-بخشنده_ناله 
۲ - واحد شمارش قطار - کشتزار برنج -کشوری 
در آفریقا۱۳ - ساقه زیرزمینی بعضی از گیاهان - 
خالی بند -غیرمجاز ۴ ۱- طرف چپ -رسم‌ها -نوعی 
فعل ۵ ۱ -از چاشنی‌ها -تندرستی -معمور دایر -نشانه 


فاصله ۶ ۱- ساز تیره-مالک .سرور -جزیره‌ای ایرانی 
نام قوم ساکن در روسیه ۱۷- فیلسوف شهیر قرن 
هفدهم آلمان صاحب اثر نقادی عقل مطلق -نوعی مایع 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۷ 
۱-متقاطع: تارازیک-تهران 
۳-شرح در متن:رضا پوراصغریان-رود سر 
۳- کاکور و:جعفر محمدعرازی -گمیشان 
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۳ ۳ آن‌دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرحدرمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
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طراح جد ولها:داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 
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جدول کاکورو ۳۴۹۵ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


نقطه به نقط 1 

ح ۲ 2 تفن 

معلوم نیست این سگ از چه وحشت کر ده و این طور نگر ان به نظر می‌رسد. برای او ملالا EN‏ 

دست یافتن به این راز کافی است نتقاط راازشماره تا ۶۲باخط مستقیم‌بههم‌وصل چ ی 9او لت ۳ 
کنید تا آنچه در این تصویر اتفاق افتاده ناگهان در مقابل چشمانتان ظاهر شود. چم لا ۲ 


E2 


مشغول درست کردن‌ یک 
خانهب اچ وب برب الای یک کته کتک 


درخت بزرگ هستند. در این ۱ 
که‌مااین شکلهارابه‌همراه 5 @ 


می‌خواهیم تا آنهارا بیابید. سوزن‌علامت گذاری 


هدیهای تهیه کرده و 
همه رابه وجد آورده 


لاست ۳ 
است. اما دراین دو صدای موتور جت است؟ 
تصویر که درنگاه 
اول کاملآیک شکل 


ایا ہے دا نید کے 
دلفین هاهمانند گرگ ها 


به نظر می‌رسند. ۵ E‏ 
اختلاف وجود دارد که ( راباز می گذارند؟ 
از شما می‌خواهیم آنها | )| 1 


)۷ مارپیچ اسب‌ماهی 

تصویر یک اسب‌ماهی رابه 
شکل مار پی چ می‌بینید. حال از 
نقطه شر وع وارد این مارپیچ شده 
واز نقطه پایان خارج شوید. 


رابيابید. 
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نادت و جد ان منه ط ده انحام و ضفه است 


اسما 


سم رز 
1 ۹۰ تست کو سس ۴۷ CC‏ 


مقدمه: سر گذشت واقعی این هفته افسانه نیست. 
خیالبافی ذهن یک نویسنده‌نیست.حادثه‌ای کوچک 
نیست که پیاز داغش توسط یک خبرنگار زیاد شده 
تنل این ماجرا یک ماجرای وق انیت که گر همین 
تهمران خودمان اتفاق افتاده است. من باز هم یک 
عذرخواهی بابت خاص بودن سوژه این داستان به 
شماعزیزان بدهکارم.اول نمی خواستم این سر گذشت 
واقعی رابنویسم اما وقتی خوب فکر کردم به این نتیجه 
رسیدم که:«از کجامعلوم؟ شاید خیلی از اونایی که شب 
تاصبح می‌شینن پای کامپیوتر و چت می کنن. درس 
عبرت‌بگیرن! وبه‌اين تر تیب بود که‌سر گذشت 
آب شدم و نوشتم... هنگام نوشتن این داستان از خدا 
خواستم که‌ای کاش همه کسانی که دوستی‌های دروغ 
اینترنتی راباور می کنند. این داستان را بخوانند و هم 
دعاکردم که خداوند هیچ کداممان راحتی به‌اندازه 
پلک برهم زدنی به خودمان واگذار نکند! 


-«مهتا» جونم. عزیز دلم, باور کن تواولین و 
آخرین عشق زندگی من هستی. انقدر دوستت دارم 
که حاضرم حتی جونم رو هم فدای تو کنم. مهتاجان... 
مهتای نازنین من... تودرست توشرایطی که من از همه 
مایوس وناامید بودم و از همه آدمای دنیا متنفر: سر 
راهم قرار گرفتی و شدی همه دنیای من. اگه صدای 
گرمت رونمی‌شنیدم همه زند گی م ویرون می‌شد. 
مهتاجونم... عکس خوشگلتو که برام فر ستاده بودی 
دیدم وحالاصد برابر عاشق شدم و تشنه دیدنت. تو 
رو خدایه قرار بذار همدیگه رو ببینیم... 

برای «خشایار» بالحنی عاشقانه‌ادا کر دن این 
جملات کاری نداشت.او روی تختش دراز کشیده بود 
وباخونسردی کامل‌فیلم بازی‌می کر د.مهتااما آنسوی 
خط با شنیدن صدای خشایار که از شورید گی درونش 
خبر می‌داد. قند در دلش آب می‌شد.او که شانزده‌سال 
بیشتر نداشت. چند ماه قبل از طریق اینترنت با خشایار 
اشناشده‌بود وبعدازمدتی چت کردن.شماره‌تلفن 
بینشان ردوبدل شده‌وحالا خشایاربی تاب دیدن 
اوبود.مهتا که صدای ضربان قلبش رامی‌شنید. آب 
دهانش راقورت داد و گفت: «منم دوست دارم تورو 
ازنزدیک ببینم خش ایا اما...» خشایار حرف مهتارا 
قطع کرد و بالحنی ناراحت گفت: 

-«اماچی مهتا؟ تو به من اعتماد نداری؟ نمی‌بینی 
چطوری دارم واسه دیدنت بال بال می‌زنم ؟ واقعا که 
خیلی سنگدلی!» 


SE ۴۸ 


مهتاهمه‌وجودش گر گرفته بود و از شوق‌می‌لرزید. 
تابه حال این جملات زیبا رااز دهان کسی نشنیده‌بود. 
حس قشنگی ست که بدانی کسی برای دیدنت بال 
بال می‌زند!مهتا که در خانواده‌ای متعصب بز رگ 
شده و به جز سلام واحوالپر سی حق هیچ صحبتی حتی 
با پسرهای فامیل راهم نداشت. می‌تر سید. می‌تر سید 
از اینکه کسی از این دیدار با خبر شود. می‌تر سید از 
اینکه اتفاقی برایش بیفتد وتا آخر عمر پشیمان شود. 
خشایار سکوت مهتا را که دید گفت: 

عیبی نداره. حتما توهنوز به من اعتماد نداری. پس 
منم مجبورت نمی کنم کاری رو انجام بدی که دوست 
نداری. بر ای همیشه خداحافظ !»و گوشی را گذاشت. 
مهتاانتظار چنین وا کنشی رانداشت.به سرعت شماره 
موبایل خشابار را گرفت و خشایار رد تماس داد. مهتا 
دست وپایش را گم کرده بود و با خودش می گفت: 
«اگه خشایار رابطه رو قطع کنه چی ؟» چند بار دیگر 
هم شماره خشایار را گرفت. بالاخره‌بعد از هفت» هشت 
بار تماس, خشایار موبایلش را جواب داد 

-دیگه چیه مهتا؟ وقتی به من اعتماد نداری چرا 
بهم تلفن می‌زنی ؟ تو تنهادختری هستی که من وقت 
گذاشتم‌وباهاش چت کردم وشماره‌موبهش ‌دادم. 
هر چی بهت می گم عاشقت شدم حر فمو باور نمی کنی. 
آخه چرااذیتم می‌کنی؟ 

صدای خشایار هنگام ادا کردن این جملات بغض 
آل ود بود. مهتا دلش غنج می‌زد. اوهم در این مدت 
به خشایار وابسته شده‌بود واورادوست می‌داشت. 
طاقت جداشدن از او رانداشت. طاقت نداشت حتی 
یکروزصدایش رانشنود. عکس خشایار که برایش 
ایمیل کرده بود را هر شب می‌دید و به خودش افتخار 
می کرد که پسری به این زیبایی عاشقش شده. در نظر 
او خشایار با آن چهره معصومش, نامرد نبود. خشایار 
مرد رویاهای مهتا بود که دلش می خواست هر چه 
زودتراوراببیند وبااوزندگی کند. مهتا تردید را کنار 
گذاشت. صدایش راصاف کرد و گفت: «هر جا تو بگی 
میام خشایار...» و خشایار که با تر فندهای همیشگی اش 
بالاخره موفق به راضی کر دن مهتاشده بود. خنده‌ای 
کرد و گفت:«همین پنجشنبه. خونه دوستم یه مهمونی 
هست.دوست دارم برای اولین بار اونجا ببینمت و به 
همه دوستام نشونت بدم وبگم خوشگل‌ترین دختر 


دنیانصیبم شده!» خشایار همچنان می گفت و وجود | ۱ 


مهتابا شنیدن حرفهای او داغ می‌شد. خشایار از عشو 
ودوست داشتن حرف می‌زد و مهتانمی‌دید برق نگاه 
شیطانی اور 


ارم ۳۶۹۵ 


-خشایار من تاحالااین جور جایی‌نبودم. اینجا 
همه دختراو پسرامستن وبی حیا. من خجالت می کشم 
خشایار, کاش جای دیگه‌ایی با هم قرار می‌ذاشتیم! 

مهتاراست می گفت.اوتابه حال در چنین 
پارتی‌هایی حضور نیافته بود. خانوادهاش حتی اجازه 
نمی‌دادند او به جشن تولد دوستانش برود. آن روز 
بعدازظهر هم به بهانه کلاس فوق‌العاده از خانه بیرون 
زده‌بود وبالباسی ساده‌در ان مجلس که همه نیمه 
برهنه بود ند کنار خشایار نشسته برد عفابار اما خیلی 
راحت و آسوده؛ به قول خودش «ریلکس» بود و پاسخ 
دوستانش را که کنار گوشش می گفتند:«این تیکه رو 
از کجا پیدا کردی؟» با لبخند می‌داد. 

مهتانگاهی به ساعت مجیاش انداخت و گفت: 
«باید برم خشایار می ترسم دیرم بشه. اگه بابام بفهمه 
اومدم همچین جایی, سر مومی بر ه!» خشایار باچشمان 
خمارش به چشمان معصوم مهتانگه کرد و گفت: «به 
این زودی می‌خوای بری عزیزم ؟ هنوز یک ساعت 
هم نشده که اومدی. یه کم دیگه هم بمون مهتا جان. 
من قول می دم تادم در خونه تون بر سونمت.» مهتا 
لبخندی زد وسپسلیوان | ب پر تقالی که خشایار به 
سمتش گرفته بود راسر کشید. لحظاتی که گذشت. 


پلک‌هایش سنگین شد.سرش گیج می‌رفت ودر آن 
شلوغی فقط خشایار رامی دید که بعش را گرفت واز 
جایش بلندش کرد و گفت:«بیا بریم بالا عزیزم. اونجا 
خلوته و می تونی استراحت کنی.» مهتا همچون بره یی 
مطیع و رام همراه خشایار به سمت اتاق طبقه بالا رفت 
و آنقدر خوابش می آمد که دیگر چیزی نفهمید... 

ساعت از نه شب گذشته بود که مهتاچشمانش 
را گشود.هنوز صدای موزیک و همهمه میهمانها از 
طبقه پایین م یآمد. تما بهنظرش ناآشنامی آمد 
اما دقایقی که گذشت هه چیز یادش آمد؛ خشایار. 
میهمانی و آن اتفاقی که برایش افتاده بود. بغض داشت 
خفه‌اش می کر د. تر سی واضح همه تنش رامی‌لرزاند. 
باخودش گفت:«اگه خشایار بزنه زیر قولش و نخواد 
باهام ازدواج کنه چی؟» مهتا حالا بغضش تر کیده بود 
و نمی‌توانست جلوی ریزش اشک ‌هایش رابگیر د. به 
سرعت از جایش بلند شد ولباس‌هایش راپوشید و 
آماده‌رفتن‌ شد.خشایار طبقه پایین کنار دختر جوانی 
نشسته بود ومشروب می خور د ومی گفت ومی‌خندید. 
مهتارا که دید از جایش بلند شد و به سمتش رفت 
وبالبخند گفت:«به به, خانم خانوما... بالاخره بیدار 
شدی؟ می دونستم دیرت شده‌امادلم نیومد بیدارت 
کنم.الانم راه‌بیفت تادیرت نشده ببرم بذارمت دم 
خونه‌تون.» پاهای مهتا قدرت راه رفتن نداشت. همان 
جاو در همان هیاهو زل زد به چشمان خشایار و گفت: 
«تو باهام ازدواج می کنی دیگه؟» خشایار خنده بلندی 
سر داد و گفت: «پس چی عزیزم؟ فکر کردی من یه 
نامر دم وتورورهامی کنم؟ نه عزیز دلم, من تازه تو 
روپیدا کردم!» خشایار آن شب مهتا را تا جلوی در 
خانه شان رساند ومهتا جاره‌یی نداشت جز اینکه به 
پدرش بگوید: 

«بعد از کلاس رفتم خونه دوستم وسرمون گرم 
درس خون‌دن شدا!» وبعد از خوردن کتکی مفصل. 
به پدرش قول داد که دیگر بدون اجازه‌اوومادرش 
جایی نرود واز فردای آن شب بود که خشایار جواب 
لفن‌هسای مهتا را نمسی‌داد و تنهابرایش یک ایمیل 
فرستاد که: «من هیچ وقت با دخترای احمقی مثل تو 
که خود ش ونو راحت ونش نا خته در اختیار من وامثال 
من‌قرارمی‌دنازدواج نمی کنم.حالاهم خودت هر 
کاری دوست داشتی بکن.اگر دوست داشتی خانواده 
ت رودرجری ان بذاروبرید از من شکایت کنید!» و 
خشایار می‌دانست. یعنی مهتا به او گفته بود که پدر و 
مادری متعصب دارد وهر گز جرات گفتن حقیقت را 
به آنها پیدانخواهد کرد و به این تر تیب بود که خشایار 
نهایت نامردی را در حق دختر کی نوجوان به جا آورد 
ورفت سراغ دیگری و آن سو مهتاماند و دلواپسی 
از فاش شدن رازش.اگر خان_واده‌اش می فهمیدند 
دخترشان چه‌دسته گلی به آب داده.بی معطلی اورا 
می کشتند. مهتا که دختر شاداب و سر حالی بود حالا 
به شدت آفسرده‌و منزوی شده بود و بعد از چند شب 
تاصبح بیدار بودن و گریه کردن. تصمیمش را گرفت. 
مهتا در یک غروب دلگیر پائیزی, داروهای اعصاب 
پدربزرگش که باآنهازند گی می کرد رایک جا بلعید 


وخود کشی کرد.سر مزار مهتاهمه گریه می کر دند و 
پدر و مادرش مانده‌بودند مردد که‌اگر کسی از آنها 
پرسید مهتاچرا خود کشی کرد؟ چه بگویند! 

مهتاخود کشی کرد بی آنکه خشایار حتی از مر دن‌او 
خبر دار شود. مهتاخود کشی کر دوای کاش بود خشایار 
تا می‌شنید نفرین‌های مادر او را که سر نمازش زار 
می زد:«خدایاءعادل نیستی اگر انتقام دختر بیچارهم رو 
از کسی که فکر این کار رو انداخت تو سرش, نگیری!» 
خشابار امانفرین مادرانی که دخترشان توسط اوبی 
آبرو شده را نمی‌شنید. او چنان از فریب دادن دختران 
نوجوان لذت می‌بر د وجنان در گناه غرق شد هبود که 
خداراهم فراموش کرده بود! 

هفت ماه‌از خود کشی مهتامی گذ شت و خشایار 
اصلافراموش کرده بود زمانی بادختری به نام مهتا 
رابطه‌داشته. خشایار که‌از پولدار بودن پدر کار خانه 
دار و میلیاردش در رفاه کامل بود.هر کاری که به قول 
خودش عشقش می کشید انجام می‌داد ومثلاً داشت 
از جوانی‌اش لذت می‌بردلذ تی شیطانی, و غافل بود 
از اینکه در باتلاقی دست ویامی‌زند که یکر وزاورا 


-چیه خشایارخان؟ فک ر کر دی مابی‌عرضه و 
دست و پا چلفتی هستیم؟ نه داداش من اینطوری‌ها 
هم که تو فکر می کنی نیست. نمی خواد سرمون منت 
بذاری که همیشه این تو بودی که بساط خوشگذرونی 
رو برامون فراهم کردی. یکی دو ماهی هست که با یه 
دختر مثل پنجه آفتاب چت می کنم. من که عکسش و 
ديدم هوش از سرم پرید.چه برسهبه تو که عاشق 
خوشگل مشگلایی! د ختره می‌ترسید یه قرار بذاریم 
وهمديگهروببينيم.فکر کردی فقط خودت مخ زدن 
بلدی؟ نه جونم.اونقدر از عشق وعاشقی حرف زدم 
که‌دختره‌روراضی کردم فردابیاد خونه‌م. خوشبختانه 
ازاوناییاست که‌هر بلایی هم سرش بیاری از ترس 
آبروش حرفی نمی زنه. فر دا که اومد.زنگ می‌زنم بیای 
تا بدینوسیله از خجالتت در بیاییم! 

وروزبعد ساعت دوبعدازظهر بود که موبایل 
خشایار زنگ خورد. دوستش بود که به آرامی‌صحبت 
می کرد: «دختره اومد خشایار بهش قرص خوابآور 
دادم.الان خوابه خوابه. به‌د و سه تا از بچه‌های دیگه‌هم 
زنگ زدم بیان. توهم زود تر خودتو برسون!» وخشایار 
هم که همیشه منتظر چنین فرصت‌هایی بود ماشین 
مدل‌بالایش راروشن کرد وباسرعت به سمت خانه 
دوستش حر کت کرد... 


...همه شر کت کنند گان در مراسم تشییع جنازه. 
سر مزار خشایار و خواهرش اشک می‌ریختند وبرای 
زود پرپر شدنشان افسوس می‌خوردند. 

کمی آنطر ف تر اما؛پدر ومادری مات و متحیر. 
مانده‌بودند مردد که اگر کسی از آنها پرسید: «چه 
پیش آمده که پسر شان اول خواهرش را که از جان 
بیشتر دوست می داشت کشت و سپس به زند گی 


خودش پایان داد؟»... چه پاسخی بد هند؟! 
۰ 


۹۰:1 


کزارش‌خارجی 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 

و آن هم این بود که در هنگام در گیری و رودررویی 
بادزدان دریایی,به هیچ وجه نباید به دنبال گفتگو 
و چانه‌زنی‌باشند جرا که انهادراولین فرصت 
مأآموران رابه گلوله خواهند بست وبا توجه به 
اشنایی که به اطراف وا کناف خود داشتند انهادر 
این مورد دستی بالا نشان می‌دادند. کوتاه این که به 
اروپاییان گفته شد که در همان بر خورد اول گلوله 
حرف اول رامی‌زن د و آنها نباید دراین مورد هیچ 
گذشتی از خود نشان دهند. اما از طرفی هم مأموران 
اروپایی مسلح به نوعی اسلحه بودند که به جای 
گلولهرتعاش‌های الکترونیکی به سوی‌طرف مقابل 
پرتاب می کند و در دم شخص را مانند یک مبتلای 
به‌فلج کامل بدون‌حر کت بر جای می گذارد. 
فرمانده ان اروپایی به ماموران خود گفتند که به 
دلیل نیاز بهاعتراف‌های دزدان دریایی در مورد 
پنهان کرد ناتبارهای اس لته وکالای فایاقی که 
تاکنون به سرقت برده‌بودند تا آنجا که ممکن 
است به جای گلوله از همین پر تابگرهای الکترونیکی 
استفاده کنند تابعد از اشخاص مورد هد ف قرار 
گرفته استفاده‌لازم صورت گیرد و بدین تر تیب 
عملیات اغاز شد. 

مأموران ویژه که بسیار ور زیده‌بودندبه کمک 
هواپیماهایی از نوع «سسنا» که بدون ایجاد سر و 
صداهم در خشکی وهم در آب فرود می امد در 
اطراف جزیره فرود آمدند وبااستفاده‌از تاریکی 
ld‏ 
اختفای دزدان دریایی رساندند و آنگاه به ناگهان 
هجومی سنگین رابه آنها آغاز کردند. دستور این 
بود که در در جه‌اول گرو گانها آزاد شوند چرا که 
تردیدی نبود که مردان شرور به محض آ گاهی از 
علائمی که از مادام دیدیو فرستاده‌می‌شد. انها 
متوجه شدند که زندان گرو گان‌ها در سه طبقه در 
زیر زمین قرار دارد.بنابراین یک گروهاز مأموران 
ابتدا به زیرزمین رفته وپس از ان که ۶تن از دزدان 
دریایی راهدف قرار دادند. گرو گان‌هارا که حال 
و وضعی فاجعه آمیز داشتند. آزاد کر دند و پس از 
ان حدود ۱۸ دزد دریایی راهم بازداشت کرده و با 
خودبه کنیا باز گر داندند که‌محاکمه آنهاهنوزهم 
در جریان است. 

دراین میان اتفاق ناراحت کننده‌ای هم رخ داد 
و مادام دیدی ودوهفته پس از ازاد شدن از دنیا 
رفت.البته دولت سومالی به خاطر هجوم ماموران 
خارجی به خاک خود رسما به دولت‌های اروپایی 
اعتراض کرد.امااز آنجا که هیچ گونه صحبتی 
دراین‌باره‌نشده‌وهیچ نقشهای‌هم برملانشده 
بود. سفار تخانه اروپایی در سومالی همگی با تعجب 
به مقامات سومالیایی گفتند:«چه هجومی؟ چه 
گروگانی؟...»ما که خبری نداریم...» 


۴۹ ۲ 2 


شور 


اقانون 


۰ 


ګر ار ان شنا خن 


شد ه دبا هستند 


شلی 


«شوق پرواز» از معدود سریالها یی است که این روزها از شبکه یک در حال پخش است وشوق مردم رابرای نشستن 
پا یگی رند ه‌های تلو یز یون,دوچندان کر ده است.این سر یال در باره زن دگی سرلشکر شهید خلبان «عباس بابایی» 
می‌باشد و بازی جذاب و زیبای «شهاب حسینی» در نقش شهید بابایی بسیار خوب ا زآب د رآمده است. گپ وگفتی 
کوتاه با شهاب حسینی داشتیم درباره حضور در این پروژه واندکی نیز درد دل... 


در ابتدا قبول نکر دم اما... 

اول در واقع به تصوراینکه این سریال نیز در 
راستای سریال‌های اصطلاحاً سفارشی‌ساز تلویزیون 
است (وچون آنهاهیچ وقت نتیجه شاخص وبارزی 
ندارند),حضور در این سریال راقبول نکر دم و گفتم که 
از عهده‌اش بر نمی آیم. چون فکر می کردم که ساخت 
این سریال در راستای ان نوع تفکر سریال‌سازی 
سفارشی است.امابعد توصیه شد که کمی‌در بارهشهید 
بابایی مطالعه کنم و با زند گی ایشان بیشتر آشنا شوم. 
همیشه در اعماق قلبم برای شهداو برای کسانی که 
ارزشمندترین چیزی را که داشتند در راه‌هدف‌شان 
در دفاع از این سرزمین فدا کر ده‌اند. احترام ویژه‌ای 
قائلم. این برای هیچ کس جای شک و شبهه ندارد که 
چنین افرادی ارزش بالایی دارند و احترامشان بر همه 
ماواجب است.امااز آنجا که ابش داتصورمی کردم 
ممکن است تفکر خیلی اصولی در ساخت سریال وجود 
نداشته‌باشد.اول‌نپذیرفتم.امابعداعلام کردند که 
دید گاه‌متفاوتی در ساخت سریال داریم. به خصوص 
برای شهید بابایی مقداری‌هم که بازند گی‌ایشان آشنا 
شدم.ازمرام وش خصیتی که داشتند. خیلی خوشم 
امد واحس‌اس قرابت روحی باایشان پیدا کردم. از 
همه مهم تر اینکه تصمیم خانواده‌محترم شهید بابایی 
مبنی بر این بود که این نقش به بنده‌محول شود و مورد 
تا کیدش ان نیز بوده‌است کار تصمیم گیری من به این 
۵۰ رلااس $ 


مرحله که رسید.دیگر نتوانستم نه بگویم والآن هم 
خیلی احساس خوبی دارم و حس می کنم که ایفای 
نقش شهید بابایی از نقاط عطف کارنامه بازیگری‌من 
است. حقیقت این است که ایفای این نقش بسیار برایم 
پربر کت و دلنشین بود؛ چون از نور شهید بابایی به خانه 
و زندگی من هم تابید. 
شبیه نبودن ظاهری به شهید باباییی 

قراربر شبیه سازی‌نبود.مادرباره یک شخصیت 
معاصر کار می کردیم که خیلی هم زمان زیادی از تاریخ 
شهادت ایشان نمی گذرد. به همین خاطر مستندات 
خیلی قابل لمسی از ایشان وجود دار د و بنابر این شد 
که من فقط ایفا گر نقش ایشان باشم تا اینکه بخواهم 
از لحاظ گریمی به‌ایشان شبیه بشوم ودر حقیقت این 
سریال عینیت بخشیدن به مر ام تفکر وحضور این شهید 
بزر گواراست. تابه حال آ نچه پخش هیده ضایت بخش 
است و در مسیر درستی حر کت می کند. ساختار جذابی 
دار د و برای اولین بار ماازدل یک قصه عاطفی وارد 
شناخت یک شهید دفاع مقدس می‌شویم که خودش 
دارای یک نو وری است. بخصوص اینکه‌هدف این نوع 
سریال‌سازی ار تباط بر قرار کردن بانسل جوانی است 
که خیلی‌های آ نها نیز بعد از دوران جنگ به دنیا آمده‌اند 
و تصویری نسبت به دوران جنگ ندارند. 

قربان صفای خودش 
این تصویر سازی‌ها در حقیقت تاریخ‌سازی است. 


رو ۳۹۹۵ 


ماتلاشمان حفظ واقعیت‌های انسانی بودهاست. 
در واقع اول قصه انسانی را مطرح کرده‌ايم که‌انگار 
خداونداورامی‌طلبد وبه شهادت می رسد.اول متمر کز 
بر تعریف کردن قصه یک شهید نشدیم که وجوه 
معم ول وملموس زند گیش رابخواهد تحت‌الشعاع 
قرار بدهد. سریال به نحوی ساخته شده که نمونه بارز 
آن همه جاهست وهمه هم بتوانند این ار تباط رابر قرار 
کنند وهر کسینگاه‌می کند بتواند بین اقوام وخویشان و 
اطرافیانش کسی را شبیه به شهید بابایی پیدا کند. 

از همه مهم تر این که به قول معروف قربان صفای 
خودش.ایشان خیلی با صفاء بزر گوار و دوست داشتنی 
بوده و من از اینکه این جسم حقیرم لیاقت این راپیدا 
کرد که عنوان‌دار شخصیت سریالی ایشان باشد و به 
نوعی اسمشان را حدود دو سال در یک فضای مجازی 
نفک می کشیدم برام جاب بود: 

به دنبال ورود به عمق بازی هستم 

به نظرم بز ر گنمایی دستمزد بازیگران در جهت 
دور کردن اذهان عمومی‌از در آمد برخی گروهها در 
جامعه است, زیر | کار باز یگر ان از سوی مر دم به وضوح 
دیده‌می‌شود و مقابل چشمان آنان قرار دارد. من ادم 
ولخرجی نیستم و فر دی خانواده دار هستم. با این حال 
پس از ۱۵ سال توانستم صاحب یک منزل به صورت 
اقساطی شوم که همچنان هشت قسط از اقساط این 
منزل باقی مانده‌است. 

باید بپذیریم بخشی از سینما را آثار تجاری وصرفاً 
سر گرم کننده تشکیل می دهد و به هر حال این نوع 
آثار پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه هستند.ممکن 
است تماشاگر فقط بخواهد با دیدن یک اثر سینمایی 
لحظاتی رابه دور از دغدغه‌های زند گی بخندد.این حق 
اوست ومانباید این امر رامورد نکوهش قرار دهیم. 

#* سعی می کنم وارد عمق بازی شوم و خیلی به 
خودم گیر می‌دهم و فرد سختگیری هستم. پس بدنبال 
کارهایی می روم که روح خود را اغنا کنم... 

#۶ تا امروز بالاترین دستمزد من برای بازی در 
یک اثر سینمایی ۵ ۲ میلیون تومان بوده‌است. از سویی 
بالاترین دستمزد من در تلویزیون نیز مر بوط به سریال 
شوق پرواز است که علاوه‌بر بازیگر به عنوان تکنسین و 
مشاور کار گر دان در نقش خود نیز بوده‌ام و در مجموع 
برای حضور در این سریال ماهیانه ۰ ۳میلیون تومان 
می گیرم که این دستمزد بزرگترین اتفاق‌مالی‌من در 
سال‌های‌اخیر بوده وبه واسطه این اقدام. توانسته ام 
یک منزل قسطی برای خود تهیه کنم و به خاطر همین 
می گویم بازی دراین سریال‌جدای از بر کات معنوی 
آن به خانه دار شدن من هم کمک کرد و واقعاً پولش 
به بر کت آن شهید بر کت داشت. 


بازیگری‌یکی از مشاغلی است که‌ساعت کاری 
مشخص ندارد و شمانمی توانید در این حر فه برای 
آموزش,ورزش ومسایلی زاین دست برای خود 
برنامه روزانه داشته باشید. خانواده شما نمی توانند 
برای فصول مختلف سال‌همچون تابستان‌برای 
مسافرت برنامه‌ریزی کنند زیرابرنامه کاری یک 
بازیگر مشخص نیست. 

شرایط دشوار بازیگری سبب می‌شود تااستحکام 
روابط در خانواده یک بازیگر کمر نگ شد و دامنه 
سوءتفاهم‌ها اف زایش یابد. از این رو حاشیه زند گی 
بازیگر ان زیاد و به لحاظ روحی خرد کننده است. 

# ۲۵ میلی ون بالاترین دستمزد واقعاً برای ما 
مطلوب نیست که هر روز دستمزد بازیگران رامورد 
بررسی قرار دهیم وبدون هیچ علتی تلاش کنیم تادر 
این مورد بز ر گنمایی کنیم. تصمیم دارم. روزی تمام 
قراردادهای کاری خود را در سینما به چاپ بررسانم تا 
همه دستمزدهای من را یبینند... 

از سویی گرانترین بازیگر سینمای ایران چند 
درصد یک بازیگرهالیوودی دستمزدمی گیرد؟فرض 
کنیم به محمدرضا گلزار یک میلیارد تومان معادل 
یک میلیون دلار پرداخت کردیم این هزینه یک هفتاد 
وپنجم در آمد بازیگری همچون‌جانی دپ ودرصد 
ناجیزی از سوپر استارهای بالیوودی است. 

بازیگری همچون پرویز پر ستویی چرانباید 
۰ میلی ون تومان برای بازی در یک اثر سینمایی 
دستمزد دریافت کند؟ یا حق جمشید مشایخی و دیگر 
پیشکسوتان‌سینمای‌ایر ان نیست که درازای در اختیار 
قرار دادن تجربیات خوددر عر صه باز یگر ی.ماهیانه 
پنج تا ۱۰ میلیون تومان دستمزد بگیرند؟ 

اغلب بازیگران پیشکسوت ما به دیار باقی می‌روند 
بدون اینکه ما از تجربیات آنان به درستی استفاده 
کرده‌باشيم. 

خداحافظی از 

باز یگری 

من چنین چیزی را گفته 
بودم‌ولی به این شکل که 
بعد از اتمام پروژه سرزمین 
کهن به کار گردانی آقای 
تبریزی, قصد دارم حدود 
سا ری ارد الا 
تجدید قواء مطالعه و تحقیق بپر دازم و شاید هم عرصه 
فیلمس‌ازی راتجر به کنم.احساس می کنم که به چنین 
چیزی احتیاج دارم. دیگر تابعدش خداچه بخواهد. 

در واقع متاسفانه انتشار خبر خد احافظی من از 
بازیگری جو سازی مطبوعاتی بود. من خیلی ساده گفته 
بودم که به مرخصی چهار. پنج ساله نیاز دارم برای پیدا 
کر دن‌خودم.صحبت از خد احافظی نبود.با این حال تابه 
حال خواست «یار» بوده و از اين به بعد هم همین طور. 


باز خوانی یکی از گفتگوهای احمد آقالو در سومین سالگرد جاودانگی‌اش: 


جرانناتر رامقدس بدانیم؟ 


سه سال قبل در ابتدا یآذرماه ۱۳۸۷ وقتیاحم د آقالو راازدست دادیم تازه 
فهمید ی م این هن ر مند پ رتوان وبااستعداد در روز های پا یانی عم رش بامشکلات 
مالی عدیده‌ای دست و پنجه نر مکرده وبسیاری ا زآنهاکه در تشییع پیکرش در 
رثا ی اوسخنها سراییدند حتی شرایطی را برای ب رخو ر داری و ی از خدمات بیمه 


درمانی فراهم تکرده بودند!!! 


آقالود ر روزها یآخر عمرواقعآًناتوان بودوتوان کار کردن‌هم‌نداشت وتنها 
گاهی می‌رفت نما یشنامه‌ای راد یویی ضبط م یکرد وگاهی هم سر صحنه‌هایی از 
یک سر یال حضور می یافت؛ در همین حال آقالو باید هز ینه‌های سنگین بیماری 
سرطان خود راهم می‌پرداخت. در نهایت هم توان مقابله با بیماری پیشرفت 
کرده‌اش رااز دست داد و برای هميشه جاودانی شد. جالب اینکه آخر ین حضور 
سینمای یآقالو در فیلم «پاداش» کمال تبریزی بود؛فیلمی که بعد ا ز گذشت سه 
سال از ساختش,همچنان توقیف است!آقالو چندی قبل از م رگش د رگفتگویی 
مفصلنظرات صر یحش رادرباره فن باز یگری بیان داشته وا زاین مساله همابایی 
نداشت که بگوید به نظ رش نه تنها تئات رکه هیچ حرفه د یگری مقدس نیست! 


بخشهایی از گفته ها یآقالو را به نقل از تبیان می خوانید. 


هیچ حرفه ای مقدس نیست 

بازی بازی است و این به این معنی نیست که چون 
بازی است جدی نیست ولی برای من قبل از هر چیز 
صرفا یک حرفه است و چون من این حرفه رادارم باید 
دوستش داشته باشم وسعی کنم کارم رادرست انجام 
بدهم. همان قدر که بلدم. فراتر از اين‌ها به یکسری از 
حرف‌هااصلاً اعتقاد ندارم.به کف صحنه رابوسیدن 
اعتق اد ندارم وازاین کار متنفرم.تثاتر رااصلاً مقدس 
نمی‌دانم. تثاتر همان قدر مقدس است که هر کار دیگر 
می‌تواند مقدس باشد.هیچ حر فه‌ای‌مقد س‌نیست 

از شرابط کاری که دارم راضی نیستم 

کسی که بد کار می کند در راستای حرفه‌اش یک 
آدم بد و کسی که خوب کارمی کند یک آدم خوب است. 
این صرفا یک حرفه است که باید کامل و درست انجام 
وا ار 
ودم می واشت اک 
اجازه نمی‌دهد. مثلا سالن تمرین ردیر به مامی‌دهند و 
وقتی می دهند نارسایی دارد. سرد یا گرم است. نگهبان 
دم در مشکل دار د و .۰.اين‌ها همواره‌لطمه زده‌انداگر 
همه‌این‌ها درست بشود ما باید منتظر بازیگری درستی 
ری بر را 

من خودم شخصا بازی هیچ کدام از 

باز یگر های خودمان را دوست ندارم 

ر راط دل له 
جدی‌تر است ومعلم هامعلم ترند.دانشجوها شرایط 
بهتری دارند در نتیجه حاصل کارشان بهتر است. 
ار 
درجه‌سوم اروپایی وجود دارد باهیچ کدام از بازیگران 
ماقابل مقایسه نیست.من خودم شخصا بازی هیچ 
کدام از بازیگره ای خودمان رادوست‌ندارم تنها 


می‌توانم نسبت به همدیگر آن‌ها راقیاس کنم و یکی 
راارجحیت بدهم یا بگویم بازیگرایرانی در خاورمیانه 
نسبت به کشورهای مجاور بهتر است. 
ما ساخته و پر داخته گذشتگان خود هستیم 
کر تا ا 
جمعی ار تباط دارد. هر پدیده‌ای با ناخود آگاه ارتباط 
دارد وبازیگ ری‌هم از این قاعده‌مستئنی نیست. 
یعنی ما ساخته و پرداخته گذشتگان خودمان هستیم 
حالا که‌بازیگر هم شدیم مطمتن آً آن‌هادراین که 
ماچگونه بازیگر شدیم واصلاً چطور شد که این را 
انتخاب کر دیم مطمئناً نقش داشته‌اند یااین که مااین 
نقش رابه آن‌هامی‌دهیم.مابه هر حال زاییدهمحیطی 
هستیم بنابراین گرایش پیدامی کنیم به چیزهایی که 
ا توسط یک عدد گر ساحته شدو! 
اگر خوب بازی کند. خوب جذب می کند 
بازیگر بازی می کند اگر خوب بازی کند. خوب 
جذب می کند. به نظر من اصلاً جای این نیست که یک 
دانشجوراجع به این قضیه تحقیق کند. تحقیق کند که 
چرارنگ سفید سفید است؟ بر ای این که سفید است. 
آبی هم برای این که آبی اسست.اگر بخواهیم بگوییم 
در طبیعت کجا آبی است؟ می‌توانيم آسمان رانگاه 
کنیم یاسفید کجاست؟ می‌توانیم گچ رانگاه کنیم یا 
شیر رامی گوییم سفید شیری یامثل گچ. اگر بخواهیم 
این‌ها را پیچیده کنیم. سر گردان می‌شویم. ما بازی 
می‌کنیم.| گر خوب بازی کنیم. جذب می کنیم وا گر 
بد بازی کنیم. جذب نمی کنیم. البته یک سری‌ابزار 
برای‌بازیگری وجودداردمثلاً کسی که صدای خوبی 
دارد اول شنیدنی تر است. شروع به بازی که می کند 
اگر توانست از صدااستفاده کند طبیعتا دیدنی تر 
می‌شود.اگر نتواند استفاده کند آن‌ابزار راهم ضایع 
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احتمالااسال < 


متوسطی در پیش دارلم 


٩‏ دوره‌از بر گزاری جشنوارهفیلم فجر می گذرد 
وامسال سی امین دوره آن بر گزارمی‌شودامامشکل 
اصلی که سال به سال وجود داشت و می‌توان گفت 
امسال کاملادارد خود رابیشتر از گذشته‌نشان 
می‌ دهد فقدان حضور کار گر دانان بر جسته سینمای 
ایران است. 

از نسل گذشته مثل مسعود کیمیایی, ناصر تقوایی. 


هوشنگ کامکار: « کجا یبد ای شهیدان خدایی» 
بدون اجازه از تلویزیون پخش می شود 


شنواره 


واقعیت آن‌است که هن_وز مدیران فرهنگی 
مااهمیت قضیه رامتوجه نشده و در نیافته‌اند که 
خانه نشینی کسانی چون تقوایی وعدم حمایت و 
دلسرد کر دن بیضایی و سایرین جه فاجعه‌بزرگی 
است. کافی ست اثر ارز شمند چندین سال پیش تقوایی 
«کاغذ بی خط» رادوباره ببینیم و متوجه شویم او وقتی 
بعداز سالها خانه نشینی دست به ساخت فیلمی می زند. 


هوشنگ کامکار از صداوسیما به خاطر پخش 
بدون اجازه قطعه « کجایید ای شهیدان خدایی» انتقاد 


چه می‌سازد. سوال مهم این است که از فیلم نساختن 
امثال تقوایی جامعه و مردم ضرر می کنند یا او؟ 

از یاد نبریم که نسل اساتید فرصت چندانی ندار ند 
وماییم که باید منت آنهارابکشیم وازشان‌دعوت کنیم 
و بخواهیم که بیایند و فیلم بسازند و گنجینه سینمای 
ایران‌راغنی تر کنند. جراباید با توقیف «پاداش» 


بهرام بیضایی» عباس کیارستمی, بهمن فرمان آراو... 
گرفته تافسل‌های بعدی چون آبراهیسم خاففی کیا 
رخشان بنی‌اعتماد. کمال تبر یزی» محمدرضا هنرمند 
و...هیچ نشانی نیست و مگر نه اینکه اینها سر مایه‌های 
هنری و سینمایی کشورمان هستند؟ پس چه عاملی 
آنهارااز سینما دور نگه داشته است؟ 

بی‌میلی آنها در فیلم ساختن؟ يا موانع متعدد در 
پیش پایشان یا دلایل دیگری؟ 

هنرمند به ساختن و شور و شوق و خلاقیت 
زنده‌است ومطمتناهر سینما گری‌هم شوق ساختن 
ونوشتن دارد؛منتهاباید توجه داشت که هنرمند 
کار مند تست که در هر شرایطی کار بر نجام دهد 
تاحقوق بگیر د. هنر مند شاخک‌های حساسی دارد. 
متاسفانه سال‌هاست که بخش عمده‌ای از مدیران 
وسیاست گذاران بخش فر ه نگ نگاهی طلبکار انه و 
منت گذار بر هنرمندان دارند. درست است که بخش 
اعظم بودجه ساخت فیلم ها را دولت پرداخت می کند 
امادلیل ان ساختار نادرست صنعت سینمای ماست 
که مدیریت دولتی نمی گذارند شکل بگیرد. 


ساخته کمال تبریزی که‌بارهااستعداد خود رادر زمینه 
طنز ثابت کرده او را سرخورده و مایوس کنیم؟ 

این بخشی از دلایل کم رونقی احتمالی (لااقل در 
اسم‌های کنجکاوی بر انگیز) در جشنواره سی‌ام است: 
بهرحال بخاطر همین محدودیت‌ه او ممنوعیت 
انتقاد و عدم ارج گزاری شایسته سیاست‌پیشگان به 
هنرمندان است که شاهد جشنوارهیی هستیم که شاید 
از نظر کمی‌همچنان واجد تولیدات انبوه‌باشد.امااز نظر 
کیفی خیلی نمی توان روی آن حساب کرد. چه خوب 
بود اگر مدیران تغییری در سیاست‌ها می‌دادند و به 
نیت باقی گذ اشتن نام نیک از خود بز رگان واستعدادها 
راتشویق ودعوت به کار وفعالیت کرده‌ورونق و 
کیفیت بیشتری رانصیب سینما می کردند. 


وضعیت تولید فیلم سینمایی کوروش کبیر به کار گردانی مسعود 
جعفری جوزانی و تهیه کنند گی علی معلم هنوز مشخص نیست. 
پروژه‌ای که تماشاگران فراوانی نسبت به آن حساس‌اند. در حالی که 
حد ود دو ماه‌قبل در خواست مجوز ساخت این پر وژه به اداره نظارت 
وار اپورا ارت رال هی وسات ان سادر 
نشده‌است. مسعود جعفری جوزانی در همین رابطه به «بانی فیلم» 
1 گفت: دو ماه قبل به تهیه کنند گی قای معلم در خواست مجوز ساخت 
این پروژه رابه وزارت ارشاد ارسال کردیم اما تاکنون پاسخ مشخصی نگرفتهایم. فیلمنامه کاملابتدابه اتحادیه 
یه کت گان ارد که اعا از اید به اداره کل ظارت ررر ای ار سال کر دند بعدار مدن کب ارا 
مراجعه کردیم گفتند یک نسخه دیگر از فیلمنامه رابرای ما ارسال کنید. نمی‌دانم نسخه اولیه را گم کر ده بودند 
يانه اما به هر حال ما چند نسخه از فیلمنامه‌ی کامل کوروش کبیر را دوباره به اداره نظارت فرستادیم.» 

جوزانی در ادامه گفت: «بعد از مدتی دوستان لطف داشتند و به من زنگ زدند و از فیلمنامه تعریف کردند. 


مثلاً دوست خوبم آقای حبشی این فیلمنامه رادوست داشتند امانمی دانم چر تا کنون مجوز ساخت اش صادر 
نشده‌است.وقتی از آنهاسئوال می کنیم. می گویند مشکلاتی وجود دار د امانمی گویند این مشکلات چیست. 
می گویندبایداز مقامات بالااسغال شود.اگر نهاموافقت کنند مامشکلی ندار یم امااز عهده‌ی‌ماخارج است. با 
این اتفاقات روز چهارشنبه باز هم از ارشاد پیگیری کردم اما جواب مشخصی ندادند.» 

جوزانی در پایان گفت:«اگر فیلمنامه ایرادی دارد یا مشکلی با آن دارند به ما بگویند اما از فیلمنامه تعریف 
می کنند و اما مجوز به ما نمی‌دهند. این بلاتکلیفی برای ما سخت است.» 


رر ےی کے 
او( مات ی با رو ۳۶۹۵ 


جه کسانی مخالف ساخت فبلم کوروش هستند؟ | 


کرد:«من هر گز دست به ساخت آثار سفارشی نز د هام 
وحتی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ نیز قطعه « کجایید ای 
شهیدان خدایی» راباهزینه‌های شخصی و بافروش 
سکه‌های عروسی‌ام ساختم و ضبط کردم.من هر گز 
امتی ازای ن اثر راو گذار نکرده‌ام.فقط دوبارازطرف 
ارشاد برای اجرای زنده ان از من اجازه خواستند که 
گفتم ایر ادی ندارد.اماهم در صداوسیماوهم در رادیو 
به هر شکلی که بخواهند و بدون هیچ گونه اجازه‌ای 
آن رابه نام خودشان پخش می کنند. همچنین در 
قبال تمام سال‌هایی که این اثر پخش شده ه رگز حق 
و حقوقی پر داخت نشده است.» 

کا مکار ادامه داد:«من در طول چند سال اخیر 
پنج آلبوم‌باهزینه‌ای‌بالغ بر ۰۰ ۲میلیون تومان 
منتشر کرده‌ام.امابه دلیل کی ی غیر قانونی اين آثار در 
سایت‌های‌اینترنتی, ناشران تنها حدود چهار میلیون 
تومان به من پرداخت کرده‌اند. اگر مردم‌هم به‌اين 
رویهادامه دهند وبه کپی‌اینترنتی غیر مجاز اثار 
موسیقی بپر دازند شاید در آینده‌دیگر شاهد تولید 
ثار جدی نباشیم.» 

مستندی از زند گی یک ایدزی در غار 

مستند «من‌هنوز زنده‌ام» به کار گر دانی علی‌فتح 
لابق زادهو تهیه کنند گی محمدرضاشریفی‌نیابا 
موضوع یک بیمار ایدزی در غار تولید می‌شود. 

علی فتح لایق‌زاده. کار گردان پروژه دراین باره 
گفت: مستند «من هنوز زنده‌ام» به تهیه کنند گی 
محمدرضاش یفی‌نیا درباره‌ مردی است که به دلیل 
نبود بهداشت در زندان به واسطه وسیله ریش تراشی 
به ویروس ایدز مبتلا می‌شود.او بعد از آلوده شدن‌اش 
از زندان آزاد می‌شود.امااز طرف خانواده‌طرد می شود 
و همسرش فوت می کند. 

سرپرستی فر زنداوبه خانواده‌های دیگر سپرده 
می‌شود. او بعد از رانده شدن از جامعه به یک غار 
می رودودر آنجااسکان می‌یابد. تااینکه بعد از گذشت 
چند ماه‌فوت می‌شود. این مستندساز گفت:دراین 
مستند از این مرد خواسته بودم پلان آخر راخودش 
ضبط کند. چرا که می‌خواستم زند گی رااز زاویه نگاه‌او 
ببینم.این مستند دریک قسمت ۰ ۲ دقیقه‌ای مراحل 
تدوین راسپری می کند وقصد دارم در جشنواره‌های 
مختلف آن راشر کت بذهم. 


ماجرای ورقه سفید عزت الله انتظامی سر امتحان کلاس بیضایی! 


همه می دانند عزت الله انتظامی 
هنرمندی منظم و سر وقت است. به گفته 
خودش. این نظم رااز تئا تردارد؛‌هنری 
که در آن وقت‌شناسی و حاضر شدن 
برس رکاردرهرشرایطی از ضروریات 
است...گفت وگو با هنرمندی پیش روی 
چرا که علاقه‌مندان بی‌شمارش او رابا 
نقش‌هایش به خوبی می‌شناسند: 


#شما همواره از عبد الحسین نوشین به عنوان یکی از استادان اولیه خود در 
راه‌هنر نام برده‌اید. نوشین در سال ۱۳۲۶ تثاتر فر دوسی راپایه گذاری کرد. 
اگر ممکن است دراین باره توضیح دهید؟ 

من پیش از این که به دانشکده‌هنرهای زیب‌ای تهران‌بيایم. در المان 
در کلاس‌های شبانه سینماتتئاتر تحصیل می کردم ودر کنار ان در کارخانه 
ريخته گری‌وذوب آهن‌نیز کارمی کر دم.پس ازاين که به تهران آمدم؛در 
دانشکده‌هنرهای دراماتیک هنرهای زیبای تهران مشغول شدم و فیلم «گاو» را 
هم بازی کردم. یک بار نزد د کتر نامدار رئیس دانشکده هنرهای زیبای تهران 
رفتم و گفتم آمده‌ام درس بخوانم.امااوحر فم راجدی‌نگرفت وازاتاق‌بیر ونم 
کرد.ساعت ۲ همان روز که از دفترش بیرون آمد.مرادید که هنوز مقابل اتاقش 
ایستاده‌ام. گفت:هنوز که‌اینجا هستی؟ پاسخ‌دادم:من آمده‌ام درس بخوانم وشما 
مرابیرون می کنید... گریه‌ام گرفت. دیپلم من برق صنعتی در مدرسه آلمانی‌ها 
بود و در دانشگاه تهران قبول نمی‌شد. دکتر نامدار به من گفت تمام فعالیت‌هایی 
که در مدرسه سینما تئاتر آالمان تا امروز کرده‌ای رادر یک نامه بنویس... من هم 
شروع کردم به نوشتن...نامه را گر فت وشماره‌تلفنم راخواست و گفت: خبرت 
می کنم... یک هفته بعد به من خبر داد که هیات امنای دانشکده موافقت کرده‌اند 
که بدون کنکور وارد دانشگاه‌شسوی. فکر می کنم اولین و آخرین دانشجوی 
دانشکده هنرهای زیبای تهران بودم که بدون کنکور وارد دانشگاه شدم. 

#خاطره‌ای هم از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای تهران دارید ؟ 

در ان سال‌ها بهرام بیضایی در دانشکده تاریخ چین تدریس می کرد. 
خاطر م هست یک بار زمان امتحان این درس بر سر کلاس بیضایی نشسته بودم 
و نمی‌دانستم چه بنویسم ؟... دانشجویی پشت سر من در جلسه امتحان نشسته 
بود ومرتب می گفت: ورقه‌ات رابده من برایت بنویسم... در این زمان بیضایی 
گفت:ورقه‌ات رابیاور...وباصدای‌بلند گفت:من نمره‌الف رابه عزت الله انتظامی 
می دهم ادر حالی ری ار ۱ هر ها را 
راه یافتم. ۴ سال» تمام مهمانی‌ها و جشن‌ها را قطع کردم. آن زمان یک فولکس 
قراضه داشتم و شب و روزم را در این فولکس درس می‌خواندم. 

#آن زمان ازدواج هم کرده بودید؟ 

۶ بله. سه پسرم راهم داشتم.در تئاتر هم کار می کر دم.اماواقعاعشق 
وعلاقه وافری به درس خواندن داشتم. وقتی فارغ التحصیل شدم نزد دکتر 
شهابی که معلم زبان آلمانی‌ام بود رفتم و به او گفتم: می‌خواهم در رشته فلسفه 
در مقطع کارشناسی ار شد ادامه تحصیل دهم...امااو به من گفت: به جای این 
کار برووهنرت راادامه بده...به هر حال رای مرابرای ادامه تحصیل زد ومن 
دنبال حرفهبازیگری‌ام را گرفتم.اماهنوزهم فکر می کنم در راه‌هنر هر چقدر 
که آدم بخواند باز هم کم است. 

گلابه انجمن منتقدان به د بير جشنواره فیلم کود کت 

به دنبال دعوت نشدن داوران انجمن منتقدان و نویسند گان به پیست و 
پنجمین جشنواره فیلم کود ک و نوجوان اصفهان. شورای مر کزی این انجمن با 
ارسال نامه ای به احمد میر علایی دبیر این جشنواره ضمن اشاره به آماد گی کامل 
این انجمن برای مشار کت فعال و حضور در جشنواره از این بابت گلایه کرد. 


سس که سنوی ای ۳ 
و 
۱ کارش را نگیرد.در ماههای باقیمانده 
ارسال »تفیل .بای ارلو 
روی پرده می‌رود. 
بل دای دلنواران اما حرف های 
مهم دیگری‌هم دارد که به امروز بر 
پیشانی خود دید ونتوانست در دومین پر وژه‌متوالی تلویزیونی باسهیلی زاده 
روی آنتن برود. 
او در یک جمله می گوید:عقده‌ای ندارم که اگر داشتم اینجا نمی‌ماندم.امافرد 
قریشی این رامی گوید وادامه می دهد:اینک ه می گویم بد ون دلیل واقعا 
یکی از آنها را نام ببرید.پاسخ می‌دادند که زیاد سر زبانها هستی. می گفتم اخر 
SS‏ ی 
رفتار کنند. 
اوادامه می‌دهد:سر این جریان خیلی از مد یر ان سازمان صد او سیمارادیدم.تا 
خود آقای ضر غامی‌هم رفتم.برایم حالا مشخص شده کل ماجراحسادت و سلیقه 
دیگر بود اهمیت زیادی برای من نداشت اما آن کار آقای سهیلی زاده‌اگر روی 


ای نو وروی ما اس امه 

السافیروز آذر خواهر زاده تهمینه 
میلانی وبازیگری است که در آخرین 
حضور سینمایی اش در یکی از نقش‌های 
اصلی فیلم تهمینه میلانی بازی 
کرده‌است وی در گفتگویی جنجالی. 
حرف‌های جالبی درباره سینما وپشت 
صحنه آن به زبان آورده است. 

وی‌د رباره‌ورود به سینما بدون‌پارتی 
گفت:نمی توان صد در صد گفت. ولی در 
خیلی مواقع اینگونه است. در فیلم هایی که دستیار کار گر دان بودم و کار گر دانان 
هم اکثر آمرد بودند, برایم بسیار جای تعجب داشت که معیار انتخاب آن‌ها برای 
باز یگر سلیقه و نیاز خود شان بود نه نیاز نقش وفیلم. وقتی معیار انتخاب این باشد. 
کسی که علاقه دارد اما پارتی ندارد یا برای کارا کتر خود ارزش قائل است پشت 
در می‌مان د.البته من پرس وجو کرده‌ام.می‌گویند در هالیوود هم این مسایل 
وجود دار د. جای تاسف دار د وقتی کسی باز یگر انتخاب می کند برایش مهم نباشد 
تفر مقابل چقدر به حرفه‌ اش علاقه دار د و جه اندازه‌به کارا کتر نزدیک است. 
بلکه بعضی کار گردانان و یا دستیارانشان پیش خود می گویند آیا بعدا این خانم 
دوست من می‌شود يا خیر ؟... 

پس شما هم با حرف های سلحشور موافق هستید ؟ 

خیر... من با حرف های ایشان موافق نیستم.اول بخاطر لحن و طر ز بیانشان 
وبعد از آن بخاطر اینکه ایشان زنان باز یگ رایه این فساد متهم کردند در حالی 
که من دارم از تمام عوامل حرف می‌زنم. اتفاقا تجر به نشان داده خانمی که با این 
شرایط وارد سینما شود بیشتر از یک یا دو فیلم دوام نمی آورد. این مسأله به هیچ 
وجه شامل حال بازیگران خانم خوب کشورمان نمی‌شود. 


CG 


لته ۳-۹ ۵۴۳ 


هستند که خو د ده شخ 


فر اکر فته 


9 وهار سس 


دکتر دوم امتخصص اطف ال در حالی که در 
درمانگاه خود واقع در شماره ۱۳۴ خیابان «تامپل» 
پاریس نشسته بود دو میهمان ناخوانده وارد دفترش 
شدند. آ نها بازدن چند ضربه به در اتاق وارد شدند و 
بد ون مقدمه خود رامعرفی کردند: 

-مامآم وران پلیس هستیم.ایشان کار آگاه 
«بلانشارد» ومن کار آ گاه«ترودو)... 

د کتر دومادر حالی که با تعجب به آنهانگاه‌می کرد 
گفت:بااینکه نمی دانم چه می خواهید وچه کمکی از من 
برای شماساخته است, فر مایید!... ومأموران پلیس را 
به داخل دفتر خود دعوت کرد. کار آگاه«ترودو» هنوز 
ننشسته بود که شروع به صحبت کرد و گفت: 

-آقای‌دکتر ناچاریم موضوعی رابه اطلاع شما 
برسانیم که شید تاراحتتان کند ولی چاره‌ای نداريم. 
حدود یک ساعت قبل از جزیر ه«مالور گا» در اسپانیا 
خبری به مارسید.اين خبر مربوط به همسر شماست. 
گویا برای ایشان اتفاقی افتاده است. 

د کتر دوما که تا آن موقع خونسردی خود راحفظ 
کر ده بود رنگش پرید و با ناراحتی پر سید: 

-چه گفتید؟ برای همسر من حادثه ای پیش 
آمده؟ مطمئن هستید؟ آیا تصادف کرده؟ 

-متأسفیم آقای د کتر!اماباید به شماخبر دهیم او 
به قتل رسیده است. 

د کتر دومااز جا پرید وبا ناراحتی گفت: 

-چی؟ به قتل‌رسیده؟نه آقای کار آ گاه این غیر 
مکی اسك چا فان کا چ کی مک 
است او رابه قتل رسانده‌باشد؟ او راچطور کشته‌اند؟ 

-خانم شمارا بادو گلوله کشته‌اند! 

د کتر دوماخیلی ناراحت شد وبادستهای‌لر زان 
زار رد ای غر مکو ات یره اجه کی 
ممکن است از مر گ همسر من سود ببرد؟ 

این موضوعی انت کت ماهم کنبال آن فس 
می‌خواستیم از شمادر مورد آن بپرسیم. آقای د کتر 
همسر شمادر فاصله بین ۲۷ فور یهو دوم مارس به 
قتل رسیده. شما باید ماراببخشید اما ما می‌خواهیم 
بدانیم شمادر این مدت کجا بودید و چه می کردید؟ 
البتهمااصلً به ما سوع‌ظن ندار یم فقط برای تکمیل 


A۴‏ محر سے 


تحقیقات خود این سوّالات رامی‌پرسیم. 
-بسیار خب. اشکالی ندارد. روز ۲۷ فوریه من در 


پاری س در درمانگاه خود مشغول کار بودم. روز ۲۸ 
فوریه با هواپیما به مادرید رفتم و روز اول مارس قبل از 
ظهر دوباره از مادرید به پاریس بر گشتم. 

-لطفا شرح دهید که درمدت اقامت خود در 
اسپانیا چه کر دید و کجارفتید؟ 

-ساعت شش بعد از ظهر وارد فر ود گاه‌مادرید 
شدم واز آنجا یکسره به یک پیمان کار تعمیرات 
ساختمان مراجعه کردم تاویلایی که همسرم در 
مالو رکا در آن اقامت داشت راتعمیر کند. می‌خواستم 
آن رابازسازی کرده‌وبعد هم بفروشم. گفتگوی‌من 
بامعمار انجاتاحدوددهه‌شب طول کشید و چون دير 
وقت بود در میهمان‌سرایی که در همان نزدیکی بود 
اتاقی گر فته و شب را آنجا مان دم و روز بعد دوباره‌به 
پاریس بر گشتم! 

-خب بنابراین شما در این مدت به مالور کا نر فتید 
و همسرتان راهم ندیدید؟ 

-نهاهمانطور که گفتم به مالور کا نرفتم. خواهش 
می کنم کمی صبر کنید تابلیتهای هواپیمارا که برای 
پرواز از پاریس تامادرید ومادرید تاپاریس خریداری 
کرده‌بودم به شمانشان بدهم... ببینید پرواز از پاریس 
۸فوریه. ساعت سه بعد از ظهر وبر گشت از مادرید 
ساعت هشت و پانز دهد قیقه روز اول ماه‌مارس این هم 
لاشه بلیطها... 

-فقط یک سوّال دیگر آقای د کتر... آیازندگی‌شما 
با همسرتان عادی و خوب بود؟ 

-بله! ما حدوددوس ال است ازدواج کر ده‌ایم وهر 
دو احساس خوشبختی می کردیم. 

-اماجراهمسر شماباید در جزیر ه‌مالور کا جدااز 
شمازندگی می کرد؟ 

-به خاطر شرایط آب وهوا شمامی‌دانید ازاکتبر تا 
مه.هوای پاریس واقعاغیرقابل تحمل‌اسست.به همین 
خاطر اوبه مالو ر کامی‌رفت تاازپاریس دورباشد. 
من می‌خواستم ویلای آنجارابفروشم ودر منطقه‌ای 
نزدیک تر به پاریس برایش خانه دیگری بخرم. 

-ایاشمافرزندی‌هم دارید؟ 


ارو ۳۶۹۵ 


-ولی در معایناتی که از جسد همسر شما انجام 
گر فته او دو ماهه باردار بوده. 
-بله!اما آن بچه قبل از اینکه به دنیا بیاید مرد! 


بلانشاردو «ترودو» از مطب د کتر دوما بیرون 
آمده‌واز آنجابه شر کت هواپیمایی رفتند تا تحقیقات 
خود راادامه دهند. مقامات شر کت پر واز د کتر دوما 
رادرهم ان ‌تاریخ کهاو گفته بود و مراجعهاورااز 
مادرید تأیید کر دند.البته پیمانکار تعمیرات ساختمان 
در مادرید هم گفته‌های د کتر دوما راتأیید کردوثابت 
شداویک شب در مادرید مانده‌بود. کار آ گاه‌ترودو 
گفت: بااین شواهد ومدار ک دیگر نمی‌توانیم د کتر 
دومارامحکوم کنیم. 

کار آگاه بلانشارد جواب داد: 

-من هم همین طور فکر می کنم. به علاوه‌اوخودش 
از باردار بودن همسرش خبر داشته. 

-ولی با تمام این احوال بای د تحقیقاتمان را ادامه 
دهیم.دکتر دوماقبلاً ازدواج کرده‌بود وبعداز انکه 
همسر ش زاو جداشد با«اولین» که حالابه قتل ر سید ه 
ازدواج کرد. بدنیست سری به او بزنیم... 

همسراول د کتر دوما هم بام رد دیگری ازدواج 
کرده‌بودودر خانه نسبتاً مر تب وخوبی زند گی می کرد. 
بلانشارد بعد از ورود به خانه اوبدون مقد مه پرسید: 
ببخشید خانم «روژه» می‌توانم بپرسم که شما چر اپس 
از هشت سال ازدواج از د کتر جدا شدید. 

-علت آن خیلی ساده است آقای کار آگاه... یک 
زن بعد از ازدواج می‌خواهد مادر شود!اما د کتر با 
بچه‌دارشدن‌مشکل‌داشت‌اواز بچه‌هامتنفر بود! 
تعجب می کنید ؟ هر کس بشنود تعجب می کند. او 
پزشک اطفال است اما از بچه‌ها متنفر است! 


ترودودر حالی که از خانه خانم روژه خارج شد و 
دوباره به طرف مطب د کتر دوما بر گشت وبه همکار 
خود گفت: این د کتر دوم آدم متظاهر وفریبکاری 
است.اووانمود کرداز م رگ همسر ش‌ناراحت لیس 
در حالی که خودش او رابه قتل رسانده بود. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی 
چهارشنبه هاازساعت الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی که 


-یعنی فقط چون همسرش علیر غم میل اوباردار 
شده بود. همسرش رابه قتل رسانده؟ 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


چهارشنبه هابا تماس تلفنی انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


-بله مطمئن‌هستم.اما چطور باید ثابت کنیم... او 
ادعامی کند در مالور کانبوده اما... 

د کتسردوما وقتی بار دیگر کا رآ گاهرادر مطب خود 
دید اصلاً ناراحت نشد و در جواب آنها گفت: 

-اين درست است که من بچه‌ها رادوست ندارم 
امانمی توانستم با خود خواهی حق مادر شدن رااز 
رم کم 

-اماشما در مورد همسر اولتان این کار را کردید؟ 

-قبول کنید در ازدواج دوم هر مردی عاقلانه‌تر و 
پخته‌تر با مسائل بر خورد می کند و خودخواهی‌هایش 
کمتر می‌شود. 

-یعنی می‌خواهید بگویید شما از این که او باردار 
شده بود ناراحت نبودید ؟ 

-سوالهای شما نوعی توهین به من محسوب 
می‌شود و من این اجازه رابه کسی نمی دهم! گر بار 
دیگر خواستید مرامحکوم کنید بادلیل ومد رک به 
سراغم بيایید نه با توهین و افترا... و بعد هم راه خروج 
رابه آنهانشان داد. کار آ گاهان بالاجبار از مطب خارج 
شد ند. در خیابان. بلانشارد به همکارش گفت: 

-مابی‌دلیل خودرامعطل او کرده‌ایم.اودلیل 
محکمی‌دارد که نمی‌ شود آن رانادیده گر فت.زیرااو 
در فاص ه دوپرواز یعنی ۸ ۲ فوریه واول مارس اصلاً 
فر صتی‌نداشته که از مادر ید سری به مالور کابزند. 
مگراینکه... نه‌ممکن‌نیست...اماراستی... تر ودوما 
موضوع مهمی رافراموش کرده‌بودیم. 

-چه موضوعی را؟! 

-اینکه امسال کبیسه است و فوریه ۲۸ روز نیست. 
(در سال میلادی‌ماه‌فوریه ۸ ۲ روزاست مگر آنکه‌سال 
کبیسه باشد و در این صورت فوریه ٩‏ ۲ روز است) 

دکتر دوماازاین موضوع برای فریب مااستفاده 
کرده‌وروز بعد یعنی ٩‏ ۲فوریه به مالو ر کارفته وپس 
از به قتل رساندن همسرش روز اول مارس از مادرید 
به مطب د کتر دوماب ر گشتند. ترودو گفت:د کتر بازی 
دیگر تمام شد.مایقین داریم که شمابه مالور کارفته ودر 
آنجا همسر خود رافقط به خاطر اینکه علیرغم میل شما 
باردار شده کشته و اول مارس به پاریس باز گشته‌اید. 

-شمااز کجابه‌این کشف احمقانه ر سیدید ؟ شما 
می‌دانید من ۲۸ فوریه به مادرید رفتم و فردای آن 
روز یعنی اول مارس ب ر گشتم پس کی فرصت رفتن به 
مارلوکاراپیدا کردم؟ 

- آرام باشید تابرایتان بگویم.امسال‌سال کبیسه 
وفوریه ۲٩‏ روز بوده. شمابا این اطمینان که مامتوجه 
نمی شویم این طور وانمود کردید ۲۸4 فوریه به 
مادرید رفته واول مارس یابه ادعای خودتان روز بعد 
بر گشته‌اید اماشمامی‌خواستید عملا ما رابه اشتباه 
بیندازید واین خود دلیل براین است که شما خودتان 
قاتل همسر تان هستید!... 

بازجویی ازد کت ر واعتراف گرفتن ازاوچندان 
وقتی نگرفت. 


شش یت د ر کو د کی 


سر کار خانم ش. ش از اصفهان درباره 
مشکل خود چنین شر حی داده است: 
من و تنها پسرم 

من زنی ۲۸ساله‌هستم ودر حدود ۱۵ سال است که 
باشوهرم زند گی زناشویی خود را آغاز کرده‌ام وحاصل 
کل مشکل مراتشکیل داده است. پسر من از زمانی 
که ۵یا ۶سال بیشتر نداشت شیفته ورزش‌های رزمی 
شده بود و این شیفتگی طی چند سال اخیر در او بیشتر 
وبیشتر شده‌است.او تمامی مجله‌ها و روزنامه‌های 
ورزشی را که در باره ورزش‌ه ای رزمی مقاله دارند. 
مطالعه‌می کند.ضمن آنکه چند دیسک راهم که شامل 
دریافت کرده‌ومرتباً مشغول تماشای آنهامی‌شود.این 
آمر سبب شده که اودر خانه در تمامی مدت از حر کات 
این گونه ورزشکاران تقلید می کند و جای سالمی بر در 
این کار رادر برابر من‌هم می گیر دومن گر اورادعوا 
چرا که ما در مدرسه او با مکافات مواجه هستیم. بارها 
اولیای مدرسهو من و پدرش را خواسته‌اند واز این 
که‌او ضرباتی بر دانش آموزان دیگر وارد آورده بود. 
شکایت کرده‌اند. البته یکی از آقایون معلم‌ها مرابه 
کنار کشید وبه من گفت که پسرم همواره در دفاع 
از کود کان ضعیف تر است که با دانش آموزان دیگر 


اطا وت بسن ضئونت و ورزش 
سر کار خانم ش.ش از اصفهان 
اصول ورزش‌های رزمی باتوجه 
به اینکه موفقیت‌هایی را نصیب ورزشکاران 
کشورمان کرده‌است و همچنین توجه رسانه‌ای چون 
تلویزیون به نمایش انواع فیلم‌های چینی و هنگ کنگی 
و سریال‌هایی از این دست به یکی از محبوب‌ترین 
مقوله‌ها برای کود کان و نوجوانان تبدیل شده است. 
البته اگر این ورزش به خوبی به کودک تدریس شود 
وعلم ان به او آموخته شود درواقع کودک می‌تواند 
راه‌های کنترل خود راهم فرا گیر د و متوجه می‌شود که 
ضربه زدن به در و دیوار ویا هر کس دیگری نه تنها کار 
درستی نیست. بلکه باعث آسیب دید گی برای خودش 
و دیگران می‌شود. نظر دیگر من‌این است که اسر لا 
کود کان ما به دلیل زند گی آپارتمانی و مدارسی که 
مکانی برای ورزش و فعالیت ندار ند بیشتر به تلویزیون 
و کامپیوتر جذب می‌شوند و مجالی برای ورزیده 
کردن خود از نظر جسمانی پی‌دانمی کنند و دراین 
میان ورزش‌های رزمی از آنجا که نیاز به میدان و ابزار 
چندانی ندارد و می‌تواند در یک اتاق کوچک هم اجرا 
ود ا 


گلاویز می‌شود اما در هر حال این موضوع باعث شده 
که پدر ومادر دانش آموزان مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته از ما شاکی شوند. 
مسامحه پدر 

متأسفانه پدرش دراین باره‌چندان جدی عمل 
نمی کند وهر زمان که من به او شکایت می کنم او 
می‌گوید که دل نگران نباشم چرا که این فقط یک هوس 
کود کانه است وبه زودی از ذهن او خارج می‌شود اما 
من از آن واهمه دارم که تازمانی که‌اين اتفاق بیفتد 
او کار دست خودش بدهد. هم اکنون هم چند بار 
باانجام حر کات محی العقول باعث آسیب‌هایی به 
خودش شده‌است. تا ز گی‌هایاد گرفته روی‌ صندلی 
می‌رود واز آنجا با پرشی بلند خود راروی زمین پرتاب 
می کند و یک بار به همین خاطر سرش شکست. حال 
مشکل اساسی من‌این است که از آن واهمه‌دارم که 
اوآنق دربهاین‌نوع کارهاعادت کند که‌در آینده‌هم 
جزو اخلاق‌های او شود و حتی در بزر گسالی نسبت به 
همسر و فرزندانش اعمال خشونت کند. 
راازچنین‌ورزش خطر نا کی دور کنم و کمی عاطفه و 
محبت به اودرس بدهم, چرا که متأسفانه او گویی بویی 
از عاطفه نبرده‌است.ضمنأ صداهایی که‌از گلویش 
خارج می کند. بسیار عذاب آور است و مارا سر اسیمه 
می کند که شاید اتفاقی برایش افتاده باشد. 

لطفآمراراهنمایی کنید که چگونه می توانم تغییر 
اساسی در اخلاق او ایجاد نمایم. 


ک دات کے توت ی ود کان ما ) 
انر ژی خارق‌العاده‌ای هستند و باید راه‌هایی برای تخلیه 
این نوع انرژی برایشان فراهم شود و گرنه نتیجه همانی 
است که شما در فر زند خود مشاهده کرده‌اید. 
راه‌های جهت‌دهی 

فرزن د خودایراد بگیر ید واورام ورد انتقاد قراردهید 
در میان باشگاه‌هایی که سرویس‌های آموزشی برای 
کود کان فراهم می کنند یک مکان مناسب رایافته وبا 
ثبت نام فر زند خود در آنجا معانی فراگیری ورزش‌های 
رزمی رابه درستی و با تا کید روی سلامتی به او آموزش 
دهید درواقع این نوعی جهت‌دهی درست وسلامت 
کاملابه خطرات موجود آ گاه می‌باشند واجازه نمی‌دهند 
تافر زند شما برای ورزش جهت اعمال خشونت و اعمال 
اخلاق نامناسب اقدام کند. ضمن اینکه به کمک این 
شیوه شما باعث می‌شوید تافر ز ندتان رضایت کاملی از 
شماداشته باشد.چرا که از موضوع مورد علاقه اش اورا 
محروم نمی کنید ورضایت خاطر از فر زند همواره‌برای 
پدر و مادر هم ارضاء کننده می‌باشد. 

موفق و پیروز باشید. 


OS‏ وی کسانی که دنباو !از دست ہی دهند آن ر ادا فک و وسواس ہی خر ند 
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ورزشی 


5 اد دراختیاردارد.همانطور که‌وزنه‌برداری 
درخشش دور از انتظار تیم ملی والیبال جمهوری دوهفته قبل از آن به این افتخار رسید 
اسلامی ایران در بازی‌های قهرمانی جهان در ژاپن وهمگان راشگفت‌زده کرد و کشتی 


پیامدهای بسیارشادی آفرین ودرس آموزی برای 
اهالی ورزش در برداشت. اینکه فدراسیون‌هایی 
همانند وزنه‌برداری, بسکتبال و تا حدودی والیبال 
و کشتی در دست اهالی خوداین ورزشهااداره 
می‌ش‌وند واگر هم رئیس این فدراسیون‌ها خارج از 
اهالی ورزش مربوطه باشد. تا حدودی همانند یک 


این 


نماد در فدراسیون خود انجام وظیفه می کند و کار 
دردست کسانی است که دراین ورزش استخوانی 
خرد کرده‌اند. 

نتایجی که والیبال گرفت. نشان دهنده این 
واقتبت آنست ورزش ما دارای با سیل قاعز یار 


بها 


بهترین انگیزه برای صعود به دیدار پایانی جام 
«فرانک ریبری» 
مهاجم چپ پا فرانسوی 
بایرین مونیخ. معتقد 
است. که بایرن مونیخ 
آرام. ارام به بارسلوناو 
رئال‌ماد رید نزدیک ‌شده 
و«یسوپ‌هینکس»مربی 
آنان در راه پیشرفت 
بایرن مونیخ نقش کلیدی ایفاء کرده است. 
«ریبری» که فصل فوتبال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ رابا بدترین 
مشکل ممکن آغاز کرده‌بود. این روزها در فرمی استثنایی 
بسر برده و دلیل انرا خود این مربی آلمانی در «الیانز ارنا» 
توصیف می‌نماید. 
این بازیکن ۲۸ساله فرانسوی در مصاحبه اش با 
هفته‌نامه «بیلد» آلمانی می گوید: من معتقدم که بارسلوناو 
رثال مادرید در حال حاضر بهترین تیم‌های جهان می‌باشند 
و بعد از انان بایرن مونیخ قرار دارد و به حرف و عقیده خود 
ایمان دارم. 
بازیکن فرانسوی بای رن مونیخ در ادامه اظهاراتش 
می‌افز اید:بارسلونااز استانداردهایی بیش از یک فوتبال 
پیشرفته برخورداراست وتنها بامعجزه‌می‌توان از پس آنان 
برآمد ور ال مادریدهم کم وبیش‌هماننداین تیم است و 
من خوشحالم که زمانی فوتبال بازی می کنم که این دوبزرگ 
کنونی در ار ویاهمه چیز رابه خو د اختصاص داده‌اند. «فر انک 
ریبری» درباره‌جام قهر مانی باشگاه‌های ار وپامی گوید: ما در 
سخت‌ترین گروه‌ممکن قرار گرفتیم و دیدید که به ساد گی 
درصدر جدولی ایستادیم که در آن منچستر سیتی وناپولی 
حضور داش تند وهمین بهترین دلخوشی بر ای مااست تخود 
رابرای رقابتهای جلف حذفی آماده کر ده ومیزبانی دیدار 
پایانی در شهر مونیخ بهترین انگیزه برای صعود به این دیدار 
رویایی برای ما می‌باشد. 


حبیب الله نیک نژاد 


فرنگی نیز یک ماه‌قبل از آن آغا گر 


شگفتی‌ها بود. 
حالا چرادر فوتبال که ورزش اول ما محسوب 


می‌شود. طی چند دهه اخیر به جایگاه‌واقعی خود دست 
نیافته‌ایم ؟شاید دلیلش همان مسائلی است که در بالا 
به ان‌اشاره‌شد و نفوذ چهره های سیاسی. دخالت 
فراوان دولت و حضور چسبیده ها و نور چشمی ها به 
جای دود چراغ خورده های این رشته اجازهرشد ونمو 


ن نمی دهد. 
در فوتبال مادیگر اند کی از خبر گان این رشته 


باقی مان ده‌و هر کدام از آنان هم که روی کار آمده‌اند 


آبادوران 

قهرمانی 
بار سلونابه سر 
آمده است؟ 


شکست یک بر صفر بارسلونا در برابر 
گتافه(ختافه) در جام قهر مانی باشگاه‌های 
اسپانیا و اختلاف شش امتیازی مردان کاتالونیا 
بارئال مادرید رقیب همیشگی آنان حرف و 
حدیث‌ه ای زیادی به‌وجود آورد از جمله 
بسیاری از طرفدران ر تال ماد رید به پایان عمر 
قهر مانی بارس لونامعتقد شده‌وحتماً شکست 
آن ان‌رادر رویارویی بارتال‌مادرید حتمی 
توصیف کرده‌اند. 

دراین میان یوهان کرویف بازیکن ومربی 


بهترین مسابقات تار بخ جام جهانی 
در برزیل برگزار می‌ننود 

«آلدوربیلو» وزیر ورزش کشور برزیل از 
«ریکاردو تیکسیوا» رئیس فدراسیون فوتبال 
این کش ور خواسته است تادر تدار ک تیمی 
بز رگ برای حضور در جام جهانی ۱۴ ۲۰برزیل 
باشد. 

«آلدوربیلو» که آبان‌ماه گذشته جایگزین 
«اورلاندو سیلوا» وزیر سابق ورزش برزیل شده 
است. به خوبی می داند که فوتبال در کشورش از 
نان شب برای بر زیلیان مهم تر است وبرزیل طی 
دودوره گذشته جام جهانی عملکر دی در حد نام 
این کشور نداشته و بدین خاطر از حالا به رئیس 
فدراسیون فوتبال برزیل هشدار داده‌ است. 
۲ شهر برزیل میزبانی بازی‌های جام جهانی 


«۰ ۱3 


won یت‎ 


ا“ 


خیلی سریع دستگاه‌های تصمیم گیر نده آنان راپس 
زده‌و فضا رابرای | قازاده‌های ورزشی مهیامی کنند. 
زیرا آنان با اصلیت فوتبال و فرهنگ آن آشنانیستند 
وبه هنگام تصمیم گیری‌ه ای کلان. آنط ور که 
بالا دستی ها می‌خواهند تصمیم گیری می کنند و این 
همان تبعات نا کامی تیم‌ه ای فوتبال ما در میادین 
فوتبالی‌ها نداده‌واز حساسیت خود نسبت به آن کم 


خداباته 


حفد 
¢ 


اسبق آنان درمصاحبه‌اش باروزنامه مالو ر کا 


چاپ اسپانیامی گوید:من فکر می کنم. آنان که 
چنین عقابدی دار ند باقوتبال راتمی‌شفاسندویا 


« 


ا ا ا 


ده ماحیات 


با آن بیگانه هستند. یوهان کرویف که به عنوان 
مربیازسالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ چهار سال پیایی 
بابارسلوناقهران لالیگاشدهو در سال ۱۹۹۲ 
بااین تیم قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شده 
است. درادامه‌می گوید:چهار جام بر ای بارسلونا 
باقی مانده‌وبارسلونادر تمامی‌این مسابقات‌یک 
مدعی است و مطمئناً در پایان فصل مقاماتی که 
مابه دست خواهیم آورد. صحت صحبت های 
مراثابت می کند.ولی آنچه مسلم است.اینکه 
بسیاری از تیم‌های بز رگ اروپایی راهکارهایی 
برای مقابله با بارسلونا به دست آورده و نتایجی 
که مردان‌ این تیم طی دو ماه‌اخیر به دست 
آورده‌اند. نشان از اين واقعیت دارد. 


داای که هت ین ندمت ‌هاست 


۴ ۰ رابه عهده‌دارند ووزیر ورزش این کشور 
خود شخضا مستغولیت اجرانی کارهایی که باید 
صورت بگیرد را در دست گرفته و نمی‌خواهد 
کوچکترین بهانه‌ای دست فدراسیون فوتبال 
بدهد. 

از سوی‌دیگر این دومین ب ار پس از جام 
جهانی ۱۹۵۰ می‌باشد که برزیل میزبانی این 
بازیها رابه عهده‌می گیر د.در دور اول در مر حله 
قبل (۱۹۵۰) برزیل در فینال مغلوب ارو گوئه 
گردید واین شکست لطمات زیادی به ورزش 
برزیل زدودربازی‌پایانی در ور زشگاه«مارا کانا» 


۵ داستایوسکی 


چندین نفر جان خودراازدست دادندوتنی 
چند از بازیکنان برزیل نیز به دلیل حمله مرد م 
به انان مجروح شدند و به همین خاطر «الدو 
ربیلو» نمی‌خواهد برزیل باسرنوشستی روبرو 
شود که ۶۴ سال قبل با آن مواجه گردید. 
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ورزشی 


محمد رضایزدانی خرم. رییس سابق فد راسیون کشتی: 


درد ما درد سر مايه مت 


#سرانجام موفق به ثبت نام 
شدید؟ 

باحه رن گتشه شوقن تبسن و 
حق ثبت نام دارت» بالاخره با پارتی بازی 
توانستم امروز ثبت نام کنم! 

#ومشکل اصلی از کجا بود؟ 

مشکل بر می گشت به یک قانون. 
قانونی که با لایحه دولت در مجلس شورای 
آن کلیه نهادهایی کهبا کمک‌های‌دولتی 
فعالیت می کنند.حق استفاده‌از نیر وهای 
بازنشسته. دو شغله و بازخرید از دولت 
راندارند.اين قانون زمانی که طرح شد. 
نماینده وزارت علوم با حضور در مجلس» 
متممی‌ارائه کر د و بحث اساتید دانشگاهی 
رامجزا کرد. درحالی که مسئولان ورزش کشور چنین 
کاری راانجام ندادن د وبدنه ورزش که کاملاشامل 
این قانون‌می‌شودباتا کید دستگاه‌های نظارتی برای 
اجرای قانون. باید بخش عظیمی از مدیران و مسئولان 
اجرایی‌اش رااز دست می‌داد. تازه در مرز ۰ ۵سالگی که 
یک مربی,داور و نخبه ورزشی, در سنی که به مرز پختگی 
و توان اجرایی می‌رسد باید حذف شود. 

#چطور شد که اسم شمابی ناین همه مد یر 

راستش خودم هم نمی‌دانم.من از طریق رسانه 
منتشر کننده خبر اقدام کردم و آنها گفتند منبع خبرء 
بازنشسته‌ها حق حضور در مجمع را ندارند واین درحالی 
چند سالی در بنیاد مستضعفان بودم.باقی فعالیت غیر 
ورزشی‌ام هم بر می گشت به سالهای قبل از انقلاب وفعلا 

برای همین هم بود که رفتم به حمید سجادی هم 
گفتم این بر خور د درست نیست.اگر بامن که ۲ ۲سال‌در 
این ورزش خدمت کردم چنین ب رخوردی کنید, دیگر 
کسی نمی آید عمرش رااینجا بگذارد... اینکه این همه 
خدمت می کنی و بعد در آستانه المپیک می گویند برو 
خان هات, تو دیگر حق فعالیت نداری. بدون اینکه‌هیچ 


۵۸ رسد 3 


منعی هم داشته باشم. بابا خبر ممنوعیت شر کت من در 
انتخابات راحتی تلویزیون آمریکا هم مطرح کرد! 

#همه چیزا زآنجاشروع ش دکه شما گفتید 
د رآستانه‌انتخابات.جر یا ن انحرافی برای ورزش 
برنامه ریزی کرده‌است... 

من‌هنوزهم همین حرف رآمی‌زنم. اینکه دست‌هایی 
عده‌ای بيایند واین سمت‌ها را بگیر ند. مگر می‌شود من 
از وزیر ومعاونش دستور پرداخت بودجه دارم اما پول 
در اختیارمان قرار نمی گیرد و باید مشکلات مالی داشته 
کشتی حرف می زنیم.درباره مدال | ور ترین ورزش 
کشتی فر نگی ماچنین نتایجی می گرفت ورنکینگ جهانی 
داشت؟ کشتی آزادمان راما از نو ساختیم ودچار پوست 
اندازی‌اش کر دیم تابتونيم دوب اره قد علم کیم الان 
همه ملی پوشان ما دانشجو هستند و کشتی رابر اساس 
خرین متدهای علمی‌روز دنیاءهدایت می کنیم. دراین 
شرایط اما کمکی که نمی‌ شود تازه یک دفعه می آیند 
می گویند»حق شر کت درانتخابات‌راهم نداری»آن 
هم برای بهانه ای که وجود ندارد. این مشخص است که 
دست‌هایی در کار هستند. 
شماست؟ 


ارو ۳۶۹۵ 


این دست‌هاداشت می آمد تادر ورزش رخنه کند. 
من اسمش رامی گذارم جریان انحرافی و بر اساس 
وظیفه ای که حضرت امام (ره) برای همه ما موظف 
کر ده حتی قبل از اینکه بحث خود م مطرح باشد لب به 
انتقاد گشودم و هشدار دادم که حضرت امام فر مودند 
وظیفه‌اول شمااین است که هر جاانحرافی رادرمسیر 
انقلاب دیدید در برابرش قد علم کنید. الان می‌دانید که 
انتخابات در پیش است. در بسیاری از استان‌هاء‌هیات‌ها 
ادارات کل و... سعی می شود تاافرادی را برای مطرح 
شدن وارد ورزش کنند که در دید است. وقتی من فریاد 
زدم. همه به فکر فرو رفتند ورسانه‌هادنبالش افتادند تا 
ببینت د چه اتفاقی افتاد؟ همین حالا هم اگر کوتاهبياييم. 
دوباره جریان همان شکل سابقش را پیدا می کند. حتی 
من می گویم در فدراسیون‌های دیگر 
هم می‌بینید که این انتخاب‌هاصورت 
خواهد گرفت. 

۱ #پسس حرف ‌هایتان باعث 
| شد که تصمیمبه حذفتا نگرفته 


من مسئولم که حرف بزنم. وقتی 
شمامیآییداز من سؤال می کنید. 
نمی‌توانم دروغ بگویم. وقتی از 
من درباره بحث خصوصی‌سازی 
استقلال و پر سپولیس سوال شد گفتم 
قا ۶یا ۵سال دیگراین توانراقدازنم 
ونباید به مردم وعده‌های الکی داد. 
بعد رفتند و گفتند علیه‌رئیس جمهور 
حرف زده‌است! گفتند از وزیر ورزش 
انتقاد کر ده و... درحالی که حرف‌هايم رابه عنوان کسی 
گفتم که سال‌هاست عمرش رادر ورزش می گذراند و 
کار کرده نتیجه هم گرفت4.من بارها این حرف‌ها رابه 
معاونین مختلف رئیس جمهور هم گفته بودم که خیلی 
جدی گرفته نشدند. رسیدن به موفقیت در ورزش راه 
دارد وما این الگورابلدیم. نمی‌شود هر رییسی که می آید 
یک سری از دوستان و نزدیکانش را بیاورد. این اتفاقات 
دردوره‌ریاست ۲رییس اخیر ورزش افتاده و دیدیم 
که نتیجه‌اش هم چه بوده. آن وقت رفتند حرف‌های 
مراوارونه کر دند که برابر رییس‌جمهور ووزیر قرارم 
بدهند. در حالی که حرف من مش خص است.می گویم 
مگر می‌شود رئیس جمهور حرفی بز ند و نگذارند اجرا 
شود؟ آن وقت ببینی گروهی برای کرسی‌های ورزشی 
دارند برنامه ریزی می کنند. 

#آين حرف ‌هانتیجه‌ای هم داشت؟ 

نتیجه‌اش همین شد که نتوانستند نماینده‌شان را 
وار د انتخابات کنند و پا پس کشیدند چون ما روشنگری 
کر دیم. تازه مگر نمی گویند من حرف دروغ می‌زنم ؟ چرا 
یکی جواب حرف‌هایم رانمی‌دهد؟ من که خیلی شفاف. 
نظراتم راهم گفتم. آقای رییس‌جمهور گفت شما بر و کار 
کن»بودجه‌اش باما. من می گویم برای المپیک از همه 
بیشتر مدال می گیریم. آن هم مدال طلا اما به شرطی که 
امکانات در اختیارمان باشد امانمی شود که همین جوری 
بادست خالی نتیجه گرفت. 


| # اینکه نمی‌شسودهر 
رییسی که می‌آید یک 
سری از دوستان و 
نزدیکانش را بیاورد. 
این اتفاقات در دوره 
ریاست ۲ رییس اخیر 
ورزش افتاده ودیدیم 
که نتیجه‌اش هم چه 
بودد... 


«البته بخشیزانتقادات خب ر ساز شما,.بحث 
درباره تغییرات در ورزش بود. 

من می گویم مدیریت ورزشی ما از نظر دانش فنی. 
چیزی کم ندارد. درد مادرد سرمایه است. وقتی اعتبار 
به ورزش بیاید, موفقیت هم می آید. آن وقت می‌روند 
افرادی راوارد ورزش می کنند که نمی‌توانند به ورزش 
کیک کد ال ری رای اودر 
برای ورزش که تماشاگر پرسپولیس با ۱۶ سال سن 
بیاید و تیمش هر هفته ببازد. آن وقت او باید از آزادی تا 
انتهای تهران پارس یامیدان شوش با گر یه بر ود. مقصر 
این اشکهامدیریت معیوب است. هیات مدیره‌اگر قرار 
است انتخاب شود باید متشکل از اعضایی باشد که‌با خود 
پولبه ورزش می آورند.مثال موفقش می‌شود فد راسیون 
قایقر انی که معاون‌شهر دار بود. دیدید که جطور ورزش را 
متحول کرد. حالا که معاون نیست» دستش بسته شده‌اما 
بازهم به آدم‌هایاطرافش‌نگاه کنید. پر است‌از چهره‌های 
اسمی که می‌توانند اعتبار در اختیارش بگذارند. 

#ونماینده‌های مجلس چطور؟ 

نماین_ده‌هم اگر می آی دباید بتوانداعتبارزایی کند و 
درآمدبیاورد.و گرنه‌نیازی‌به آنهانیست.ورزش خودش 
به میزان کافی ادم دارد که این پست‌ها راپر کند. 

#خود شمادردوره‌ای به ورزش آمدید و 
ورزشی هم نبود ید. در دوره‌مد یریس تآقای 
غفوری فرد؟ 

اتفاقاکاری که غفوری فردانجام داد براساس 
متدهای روز دنیا بود.او مدیران‌صنعتی که دستشان 
برای اعتبار آوری باز بود رابه ورزش آورد یا نمایند گان 
مجلس دارای اختیار که بتوانندارزش افز وده‌ ورزش را 
بالا ببرند... نتیجه این دید گاه‌هم در دهه ۷۰ جواب داد 
و ورزش ما تکان خورد. نمی‌شود با رفیق بازی ورزش را 
پی شبرد.الان‌دردنیااینتفاق جاافتاده همه تیم های 
بز رگ دنیارا کار تل‌های‌اقتصادی‌اداره‌می کنند.به عنوان 
مثال مداح یا روحانی را که سر یک تیم نمی گذار ند! 

#همین بلات رکه رئیس فیفاست ظاه رآیک 
بار هم پایش به توپ نخورده بود! 

من حرفم همین اسست. می گویم نمی‌شود ورزش را 
نمی‌شسودیک تاجررا | ورد وبعد یک مدیر کم تجر به 
دولتی برایش تعیین وتکلی_ف کند.باید چارچوب‌هارا 
مشخص کرد و گذاشت بخش خصوصی کارش را بکند. 
اتفاقی که در ورزش‌ما نمی‌افتد و به همین علت این طور 
لطمه می خوریم. ۰ 
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٭# پس از عملک رد موفق تیم‌های 
ملی کشت یآزاد وفرنگی ایران در 
مسابقات قهرمانی جهان د رت رکیه در 
سال ۲۰۱۱ فعل وانفعالات در رس 
فدراسیون کشتیایران در حال انجام 
است. محمدرضا یزدانی خرم پس 
از پنج سال د یکر در سمت ریاست 
فدراسیون کشتی حضور ندارد. حجت‌اله خطیب 
که گرچه مد یر ورزشی خوبی است اما سابقه 
حضور در کشتی‌ایران راندارد. حالا سر پرستی 
تحولات اخیر را چه طور ارز یابی م یکنید؟ 

اعتقاد من این است که در هر زمانی کشتی راباید به 
اهلش بسپارند. به دست آنهایی که در این کار زحمت 
کشیده و تخصص داشته واهل این فن هستند. این عقیده 
من‌است وهر زمانی, در هر موقعیتی کشتی رابه دست 
این افراد دهند. مورد قبول من است. 

#شمابه اهالی خانواده کشتی‌ایران اشاره 
کردید.درلیست ثبت‌نا مکاند یداهانام‌افرادی 
مانند عسگری محمد یان, حسن رنگرز امیررضا 
خادم و علیرضا حیدری به چشم می‌خورد. اما 
به عقیده شما چرااین کشت یگیران سابقه‌دار 
بخت آنچنانی برای انتخاب یاانتصاب در راس 
فدراسیون کشتیایران راندارند؟ 

البته‌من آق ای خطیب راهم دوست دارم وقابل 
احترام است. اما تقاضای من از اقای وزیر این است که 
اگر می‌خواهد انتخابات مفیدی شکل بگیرد کشتی رابه 


آن‌هایی بدهند که عمر شان رادراین کار گذاشته‌اند.من 


یک نمونه خوب رامثال می‌زنم. آقای رضازاده قهرمان 
دوالمپیک.البته شاید اوایل خیلی‌هابه اواعتقاد نداشتند. 


ولی ام روز ثابت کرد که رضازاده‌می تواند در بخش 


بعداز تمام دوران وزنه‌برداری تیم اش به مقام دوم دنیا 
برسد. جدااز این که صندلی ریاست فد راسیون راداشته. 
ولی در کنار تخته و در کنار وزنه‌برداران بوده‌است. از 
این جانتیجه می گیریم که اگر در روز انتخابات هم کار 
رابه اهل کشتی بسپاريم. ضرر نکرده‌ایم واین به دست 
وزیر ورزش و جوانان است. 

#اما آقای محبی نکته‌ای که باعث تعجب 
جامعه ورزشی ایران شده, این است که تیم‌های 
مل ی کشت یآزاد وفرنگ ی ایسران در حال حاضر 
بسیار موفق هستند. مد یران تیم‌هایی را که موفق 
هستند, که نباید عوض کرد... 

از روز اول ورود این آقایان به کشتی کار درستی 


نبوده‌است. مادراین ۱۰یا ۱۱ ماه‌ازاکثر 
تیم قبل ازالمپیک هم دوم دنیاشده تیم 
۰۰۲ قهرمان دنیامیشود اما ۲۰۰۴ 
نتیجه خوب نمی گیریم. فکر نکنید چون 
امسال نتیجه‌ی خوب گرفتیم. المپیک هم 
این نتیجه را خواهیم گرفت. پس اگر کار 
رابه اهلش بسپاریم. شاید نتیجه المپیک لندن بهتر از 
همه المپیک‌ها باشد. 
این که بگوییم امسال چون دوم جهان شدیم.در 
کشتی ازاد المپیک هم همین کار راانجام دهیم. نه! 
تیم ایران باز هم تکرار می کنم» ۰۰۲ ۲ قهرمان دنیا 
شد ۲۰۰۴ | نچنان موفق نبود. رییس فدراسیونی مثل 
آق ای یزدانی خرم حرفهای ش رااز زبان کادر فنی نقل 
می کند ولی کسی که اهل کشتی باشد, خودش بحث 
کشتی رابه میان می آورد. ولو این که کادر فنی قوی‌ای 
هم داشته باشد. 
#آیابه نظر شمااین می‌تواند راه‌حلی‌باشد که 
اهال یکشتیایران‌مانن دآقای‌عسکری‌محمد یان: 
خادم. علیرضا حیدری وامثال آن‌ها پافشاری 
کنند ویگویند کشتی خانه مااست وتاوقتی 
سکان‌هدایت کشتی رابه اهال ی کشتی ند هید. 
مااز صحنه بیرون نمی‌رویم تا اشخاصی مانند 
یزدانی خرم و یا خطیب. که به عقیده جامعه‌ی 
ورزشی ایران شایستگی مد یر یت فدراسیون 
کشتی راندارند. رئیس فد راسیون نشوند؟ 
انشالّه جامعه‌ی کشتی ما به شکلی باشد که پشت 
همدیگر راخالی نکنند. شسما نگاه کنید به مصاحبه آقای 
یزدانی خرم در برنامه «دایره طلایی». او می گفت هیچ 
مخالفی زورش به من نمی رسد من همه آن‌ها رافلان و 
بهمان می کنم! من فکر می کنم این توهین به صنعتکارآن 
است. توهین به غلام محمدی است. وقتی می‌گوید 
«مخالفان من»! مخالفان او کسانی هستند که می گویند 
کشتی رابه دست‌اهلش بسپارید.من امیدوارم همین 
که شما می گویید. انشاالله اتفاق بیافتد و جامعه کشتی از 
درون خودش رئیس فدراسیون را انتخاب کند. 
#برای شمانیز سمت ریاست فدراسیون 
کشتی‌ایران می‌تواند به‌عنوان یک گزینه جدی 
محسوب شود. نظ رتان د ر این مورد چیست؟ 
من بحث فنی کشتی رادوست دار م ولی هیچ وقت 
در بحث مدیریت فکر نکردم. چون هنوز فکر می کنم 
می‌شود در بحت فنی بیایم و کمک کنم به کشتی, به 
این اتفاق بیافتد. حتما این فکر راهم خواهم کرد. 


ار می خو اھی دنده کسی شاشی دنده هیچ چیر ذشه 


اک دوال 


ورزشی 


منصور عظیم زاده» رییس سابق روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال 


خالیووددر فوتبال 


سخن کوتاه بود: قرار است در مانور تبلیغاتی 
رییس فعلی فدراسیون فوتبال در مجمع اینده این 
فدراسیون آن هم یک روز پس از اعلام کاندیداتوری 
دوباره. فیلمی‌ساخته شود. پیش تر فیلمسازان نام 
بل وود را در تقلی د ازهالی وود بسرای فیلم‌هندی و 
صنعتش انتخاب کرده اند از این رو خالیوود را برای 
قطعا بیش از ٩۵‏ درصد فیلم را پیش‌اپیش به خود 
اختصاص خواهد داد لیست بلند بالایی از ناکامی‌ها 
و شاهکار ها در فدراسیون کفاشیان به چشم می خورد. 
نکات نادیده انگاشته خواهد شد. بنابراین به تیم 
حرفه ای منصوب شده آقای کفاشیان برای تهیه 
و فیلمنامه پیشنهاد می‌شود: 

|- ناکامی‌تیم امید در گوانگجوهمراه‌با 
شات‌هایی از قهر و آشتی و استعفا و بر کناری شاغلام 
و جلسه خاص هیات رییسه در این مورد. 

ناکامی‌تیم نوجوانان در قهرمانی سال گذشته 
آسیا همراه با تصاویر قهرمانی دو سال قبل آن و 
صعود به جام‌جهانی نیجریه. 

۳-ناکامی‌تیسم جوان ان در قهرمانی آسیا به 
اضافه راش‌های مصاحبه‌های قبل از آن در صعود 


داور مضروب در بازی چوکا: 
خیلی کتک خوردم 
بدنم گرم بود متوجه نشدم! 


سعید شمس که در دیدار چو کا و شهر داری 
دزفول به شدت کتک خورد پس از بیست روز در 
مورداتفاقات آن بازی حرف می‌زند ومی‌گوید: 
«تازمانی که فیلم بازی راندیدم.نمی توانستم عمق 
فاجعه راد رک کنم.در حال حاضر خوشحالم که 
توانستم در مستطیل سبز از داوران دفاع کنم.اگر 
داوری و پیراهن آن برای بازیکنان محترم نیست 
برای من و همکارانم هست. خیلی خوشحالم که 
رح 
مساله فوتبالی حل شود.» 

اودر مورداینکه دررختکن هم اورا کتک 
زده ان د یا نه می گوید: «من گرم بودم متوجه 
نشد م!(با خنده).اما در رختکن هم تعدادی آمدند 
ودست درازی کردند که تاامروز هویت‌شان 
مشخص نشده است.» 


۶۰ کات 


تا 


احتمالی به جام جهانی و تمر کز در مصاحبه‌های 
متعدد مبنی بر نتیجه گرفتن در تیم‌های پایه توسط 
مسوولان فعلی. 

۴-ناکامی‌تیسم ملی در صعود به جام‌جهانی با 
نشان دادن خط کف دست کره‌ای‌ها اعم از شمالی 
و جنوبی. 

پیشنهاد می‌شود برای جذاب شدن در این اپیزود. 
قسمتی از فیلم ناصرالدین شاه آ کتور سینما نیز اضافه 
شود. 

۵ نا کامی تیم ملی در جام ملت‌های آسیایی قطر 
با پخش مصاحبه سریع و قاطع رییس فدراسیون فقط 
۰ دقیقه بعد از حذف مبنی بر عدم استعفا با نمایش 
گوشه‌هایی از فیلم مردی که زیاد می‌دانست!! 

۶- نا کامی‌تیم ملی امید در مسابقات المپیک 
بخاطر دو کارته بودن بازیکن با کلوز آپ بسته با 
چهره ای مقتدر و توانمند از روسای کمیته‌های 
بین الملل, جوان‌ان, تیم‌های ملی. سرپرست تیم. 
بازیکن شماره شش و پرتقال فروش شه رک غرب 
در نزدیکی محل زند گی رییس همیشه خندان! 

۷- شاهکار حذف تیم امید با گوشه‌هایی از 


خبراین‌بود که یک بازیکن خارجی که‌در 
بوشهر بازی می کر ده ازدواج کر ده و بعد از جدایی 
از همسرش مبلغ مهر یه او راپر داخت نکر ده است. 
خانواده‌همسر سابق این بازیکن هم به باشگاه او در 
بوشهر مراجعه کرده و خواستار پرداخت مهریه 
دختر شان از بدهی‌های این بازیکن شده‌اند... 

دراین چند روز گمانه زنی‌ه ادر موردنام اين 
بازیکن و باشگاهش وجود داشته و همه از عمادرضا 
بازیکن سابق شاهین بوشهر به عنوان بازیکن مذ کور 


ارو ۳۶۹۵ 


تصاویر دیکشنری مستعمل انگلیسی به انگلیسی 
آ کسفورد و انگلیسی به فارسی آریانپور!! 
۸-شاهکار حذف تیم بان وان همراه با نصف 
چهره درهم کشیده ژوزف سپ بلاتر در سنگاپور به 
خاطر عدم اجرای توافقات نایینی و او در زوریخ! 

-٩‏ شاهکار حذف هشت بازیکن تیم نوجوانان 
یک ماه قبل از اعزام با پخش آگهی چگونگی استفاده 
از اینترنت و رایانه. 

*- شاهکار حذف مهم‌ترین کرسی ۸۴0با 
نیم رخ روسای سابق سازمان تربیت بدنی و خنده 
ملیح کفاشیان! 

۱ -شاهکار تولی د لب اس 1۳0۸4 توسط 
تولید کنند گان وطنی همراه با کپی قانون تعرفه 
ترخیص گمرگی و رونمایی از چند فریم تصویری 
مبهم از قرارداد آن به نحوی که تمام صفحه تلویزیون 
و دهان مخاطب را پر کند. توصیه می‌شود چند 
مرغابی نیز در پس زمینه آن نمایش داده شود. 

۲-جسارت بحرینی ها در درخواست ناظر 
ویژه برای بازی رفت با ایران و رفتار زننده آنان در 
بازی بر گشت. دیپورت خبرنگاران و بی احترامی به 
بازیکنان و لبخند مجدد روسای فدراسیون در تحمل 
این وضعیت توهین آمیز. 

۳-چگونگی ف رآین د پیچیده و مدیریتی بله 
گفتن و تعظیم کردن در مقابل دستور مقامات در 
برکناری علی دایی. محمد مایلی کهن, مسعود 
عنایت, منصور عظیم زاده مجتبی شریفی, حسین 
شمس وابقای همه دست اندر کاران خلق شاهکار 

۴-و نهایتا اعتمادبهنفس بالای کفاشیان در 
اعلام رسمی کاندیداتوری مجدد!! 


نام می‌بر دند اما خبر نگار ما در بوشهر گزارش داد 
که این بازیکن «فونیکه سی» است. 

فونیکه سی, بازیکن فعلی صنعت نفت و بهترین 
گلزن این تیم سابقه‌بازی درایران جوان‌بوشهر را 
دارد.اوزمانی که در بوشهر بازی می کر ده‌اقدام به 
ازدواج کرده و برای این ازدواج مهریه ۰س که 
طلا را تقبل کر ده است. او بعد از اینکه راهی نساجی 
مازندران شد همسرش رارها کر داما نها بعد از 
یک سال به دنبال گرفتن مهریه هستند. 

بعد ازاینکه مشخص شد فونیکه سی طلبی از 
باشگاه‌ایر انجوان ندارد! خانواده‌همسر فونیکه وکیل 
گرفته و قصد دار ند از طریق باش‌گاه صنعت نفت 
طلب خود رادریافت کنند.با توجه به اینکه ۴۳۰۰ 
سکه معادل حدود ۲۵۰ میلیون تومان می شود بعید 
به نظر می رسد که آنها به هدفشان برسند چون کل 
N‏ 


مبلغ است 


اسطوره فوتبال و لز خود راحلق آویز کرد 

فدراسیون فوتب ال ولز مرگ« گری 
اسپید» سر مربی تیم‌ملی این کشور را تایید 
کرد. هافبک اسبق لیدز. اور تون, نیو کاسل و 
بولتون که در فوریه امسال هدایت تیم ملی 
ولز رابر عهده گرفت. هفته گذشته در سن ` 
۲ سالگی از دنیا رفت. 

پلیس اعلام کرداواحتمالا خودش رادار 
ده است. جنازهاسپید در حالی در خانه‌اشی 
اد اطا ات او ادا 
یکی از محبوب ترین بازیکنان ولز بود که سال گذشته با پیراهن شفیلد یونایتد 
از دنیای‌فوتبال خداحافظی کرد.اسپید یکی ازاعضای تیم لیدز بود که‌در 
سال ۱۹۹۲ وقبل از به وجود آمدن لیگ بر تر به عنوان‌قهر مانی لیگ دسته 
اول‌انگلیس رسید وپس از آن به اور تون پیوست ودر سال ۹۹۸ ۱ پیراهن 
نیو کاسل رابر تن کر د. بعد از شش سال حضور در سنت جیمز پارک, نیو کاسل 
رابه مقصد بولتون ترک کرد و یکی از همبازیان آندرانیک تیموریان در زمان 
حضور این‌هافبک ایرانی در بولتون بود. اسپید در سال ۰۰۸ ۲بولتون رابه 
مقصد شفیلد یونایتد تر ک کرد.این بازیکن در مجموع ۱ ۸۳بازی‌دررده 
باشگاهی و ۸۵بازی ملی در کارنامه خود داشت و در طول این بازیها ۱۳۲ 
گل هم به ثمر رساند. 


انتقاد مر تضی احمدی از باز یکنان این دوره 

بازیگر ودوبلور سر شناس کش ور باظر افت خاصی از مهد ی رحمتی در وازه‌بان استقلال 
انتقاد کرد و درباره مرحوم ناصر حجازی سخن گفت: 

نکر کرده‌اید که چرا ناصر حجازی بااینکه از دنیارفته امانام و یادش هنوز باقی است؟ در 
دلیل ماند گاری حجازی‌اینهانیست. تختی نیز مدال آورد وبودند کسانی که بیشتر از تختی 
مدال آوردند اماماند گاری‌نام تختی مساله اخلاق است و نام و یاد حجازی نیز به دلیل رعایت 
اخلاق توسط وی ماند گار خواهد ماند.اوایل دوران بازی حجازی بود تازه شروع کرده‌بود, در 
اخلاق در آینده‌اذیت خواهی شد. حجازی هیچگاه‌حر کت زشت نکر د و به یاد ندارم اخطار 
دای گرفته باهد جوانان آمروزی باید کار یرای رای سودالگی کدی متاسفانه اخلاق در 
ورزش امروزه د ر حال رنگ باختن است. حجازی می‌دانست که من پر سپولیسی هستم اما 
همیشه به من احترام می گذاشت اما امروز کمتر شاهد چنین رفتارها و احترام‌هایی هستیم. 

یداه که گر اسسقلال شرط کرد مایت اکر قوی دیگری دراین تم توافت اما حجازی 
هیچگاه چنین رفتارهایی نداشت. بیاد دارم با منصور رشیدی در عین رقابت, رفاقت داشت و 
حتی فنون خاص گلری خود رانیز به وی انتقال می داد. همین رفتارها. حجازی را حجازی کرد و 


پا بان مسابقات بسکتبال قهرمانی آجا 

به گزارش روابط عمومی تر بیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی 
ایران» در این مسابقات که بااحضور تیم های نیر وی زمینی. نیروی 
هوایی,نیروی دریایی.هوانیروز, دژبان آجاو قرا ر گاه پدافند 
هوایی خاتم الانبیاء (ص) توسط سازمان تربیت بدنی آجا برنامه 
ریزی واجراگر دید تیم نیروی زمینی به عنوان قهرمان این دوره 
از مسابقات و تیمهای نیر وی دریایی و قرار گاه پد افند هوایی خاتم 
الانبیاء (ص) به تر تیب مقامهای دوم و سوم را کسب نمودند. 

براساس‌این گزارشن :در مر اسم اتتامیه این زقایشها که ا 
ی ۱ 


بازیگری ثهرمان کاراته جهان 


«جاسم ویشگاهی» در 
فیلم تلویزیونی «خانه‌ای 


درمهه»ایفای‌نقش کرده 


این فیلم که برای‌شبکه 
یک سیماتهیه‌می‌شود را 
«سیدمجتبی یاسینی» 
کا رگردانی کر ده است. 

اودراین‌فیلم‌تلویزیونی 
نقش یک جراح عمومی‌را 
بازی کرده و هنرمندانی 
چون «مهدی‌امینی خواه».«احمد علامه».«پندار اکبری» و «مریم خدارحمی» 
همبازی اودر این فیلم هستند. جاسم ویشگاهی دارای مدال مسابقات کاراته قهرمانی 
جهان در فنلاند وهمچنین دو مدال طلا ویک نقره‌بازی‌های اسیایی و چندین مدال 
رار ار ات ترم اساو دك وان جمان الست 


سرمربی تیم فوتبال 

تراکتورسازی تبریز قصد دارد 

درباره‌پشت پرده‌این‌باشگاه 

افشاگری کند امیر قلعه نوبی که 

روزهای سختی را در تبریز پشت 

سر می‌گذارد اخیرا اعلام کرده 

کا اد کار کتک 

اخلاقی داشته است. وی در حالی 

ارافشساگری‌سخن گفته است که 

را ی مد لاک رار ای کدف ال 
ایران تکان می‌خورد. 

وی‌اخیرادر مجلسی غیر رسمی نام یک مربی جوان رابر زبان 

| ورده‌ومدعی‌شده که این فرد درپس اتفاقات حاشیه‌ای این 

روزهای تراکتورسازی قرار دارد. به گفته قلعه نویی دو دلال فوتبالی 

اخرآبارداشت د ماف که در اعترافات خود یرد دار مسایل کان 

دهنده‌ای در فوتبال تبر یز برداشته‌اند. خبر می‌رسد که عزیزالله 

محمدی رییس سازمان لیگ نیز طی صحبت با قلعه نویی خواسته 

است تافعلاً حرفی نزند و رسانه‌ای کر دن این ماجراها رابه سازمان 


دد 


t0 


ذشانه ناتو انی است زر ۱ کسی که شاستگی تسلط بر زند گی راندار د احساس بدینی می کند 
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تعبیر خواب 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


پدر خوانده ۲۰ ساله. مجرد. شاغل. خرمشهر 

به‌روستای خودمان‌بروم. سه تاد ختر نشسته‌بودن 
صندلی عقب ماشین خطی. رانندهاش هم خانم بود. به 
خواهر ودختر عمه گفتم شسما جلوبشینین وبرین. من 
بعد میام. انها که رفتند. سوار ماشین بعدی شدم. 
به مقصد که رسیدیم.دیدم راننده‌ای که مرارسانده. 
مدت بهش توجه نکر دم ؟ صحنه عوض شد و در 
روستابودم. چند خانم دیدم که بلور ولوازم خانگی 
می فر وختند. خواستم بخرم. کسی پر سید اینا کوچیکن. 
به چه دردی می خورن؟ گفتم: واسه یه خونواده‌دو 
سه نفری خوبن. خواستم بخرم ولی پول هم رآهم نبود 
و بیدار شدم. 

باتوجهبه زند گی پر فرازونشیبی که‌تا کنون 
باخبرند. این خواب از تحولات روحی و شخصیتی شما 
خبر می‌دهد. 

سفر به روستای آبا اجدادی, یعنی باز گشت به 


تعبیر خوایبای ایمپلی 
EERE‏ 

زهرا زهرایی. ۲۲ ساله. مجرد. دانشجو, اصفهان 

سه شنبه ۱٩‏ مرداد ۸۹ ۱۳ساعت: ۱۳:۰ 
خیلی دوست داره و الانم خیلی مریضه, توی خواب 
یه انگشتر خیلی خوشگل بهم داد. بعد ديدم وقتی که 
خیلی دنبالش گشتم اماپیداش نکر دم. ضمنامد تیه 
خواب می‌بینم در حال کندن و پوشیدن مانتوهستم 
یا می‌خوام مانتو بخرم. 

تعر 

ار ار ۰ 
هستید که مثل نیمه گمشده, جفت شماست و باشما 
دراطراف شماهستند و آرزومی کنند کاش می‌شد 
که عروس‌شان باشید. بخش دوم می گوید جفتی که 
نیمه شما باشد. یافت نمی‌شود وهر کس که می آید 
یااطرافیان شمارا برایش کاندید می کنند. مشکلی 

عوض کردن مداوم مانتوهم یعنی افزون بر 
این که بی‌قرار شده‌اید. در این التهاب هستید که 


اگر نیمه گمشد‌پیدایش شد.باچه سر ووضعی به 


۶۲ وس سر 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


راننده‌اش خانم هستند. و نشستن در ماشینی که 
رانن‌ده‌ای جوان دارد.یعنی مد تی‌است از بند عاطفه 
دروغین پدر خوانده رها شده‌اید و دیگران رابررسی 
می کنید و دنب ال جفت حقیقی خودتان می گر دید. 
این که از خودتان می‌پر سید چرابهش توجه نکردم؟ 
یعنی ذاتادختری نیستید که به این و آن نگاه کنید. 
مهم‌ترین بخش خواب هم آخر آن است که دنبال 
خریدن ظر وف خانگی هستید. آن هم دوسه نفره. 
واین می‌گوید دارید به زند گی زناشویی سالمی فکر 
می‌کنید که حق شماست. | نجایی هم که پول ندارید. 
نشان می‌دهد کمی مشکل مالی دارید... 

این خواب کاملاداردمی گوید از شر مشکلی که 
داشتید. خلاص شده‌اید و خوب است شکرانه بد هید 
زیراخودتان خوب می‌دانید که درچه‌دام‌مخوفی 
افتاده‌بودید و چطور دو سال از عمر عزیز تان تلف 
شده بود. 


حمیدرضا اصلانی. ۴۶ ساله. متأهل. شاغل, آوجء به نقل 
از همسرش. ۳۲ ساله 

شوهرم خواب دیده که من و اون توی هال نشسته 

بودیم. همون‌جایی که تلویزیون‌مون هست. داشتیم 

چیزی مثل آلوچه می‌خوردیم وهسته‌هاشوروی 

شیروونی خونه‌ای که به ما مشرفه. می‌انداختیم. 

یه آقای جوون که مذهبی بود.روی شیر وونی بود 


دیدن ش بروم که مرابپسندد. اینجاهم یعنی اعتماد 
به‌نفس شما در باره ظاهر و شایستگی‌هایی که دارید. 
کم است. پیشنهاد می کنم فکر کنید وارد دانشکده 
آموزش زند گی مشتر ک شده‌اید و تاوقتی که‌پایان‌نامه 
نگرفته‌اید. نباید ازدواج کنید. در این حالت چند سال 
به خودتان فرصت می دهید تا پخته تر شوید و بانگاهی 
باز همسر آینده را انتخاب کنید. 


حضرت عزراثیل 
شادی م. متأهل. خانه‌دار شیراز 
12:24PM‏ 2011 ,10 101116 [, ۲1۱0120 
From:<?s?ag_k?il?@yahoo.com>‏ 


سلام. ممنون از تعبیرهای زیباتون. شب ليله 
الرغایب باشب آرزوها خواب دیدم همراه‌مادر وفرزند 
وخواهرم در اتومبیل خود نشسته بودیم. درهای‌ماشین 
قفل بود ولی آقایی که بسیار خوش چهره و خندان و 
خوش تیپ بود. در را باز کرد و پشت فرمان نشست و 
گفت یکی از خاله‌هایت خواهد مر د ولی هنوز نوبت شما 
نرسیده است. بعد به من گفت حضرت عزراییل هستم. 
یک دسته پول که خیلی زياد بود. به من داد. 

من شرایط مالی متوسطی دارم اما یکی از دعاهای 
خوابم رازودتر تعبیر کنید زیر ابسیار نگرانم. لطفا همه 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


وهسته‌هاروجمع می کر د. شوهرم عصبانی ميشه 
وبافریاد میگه: خجالت نمی کشه!مااينجاييم واون 
دارههسته‌های ماروجمع می کنه... بعد میر هو مج شو 
می گی ره و می‌خواد اونو بیاره خونه و دعواش کنه ولی 
من که بیدار بودم و می‌دیدم دستاشو تو خواب تکون 
میده» بیدارش می کنم. 
تعبیر 

تعبیر کردن خواب‌هایی که نقل قول است, کار 
دشواری است و شاید تعبیرم درست نباشد. این 
خواب می گوید شوهر شما آرزوداردمثل دوعاشق 
ومعشوق جلو تلویزیون بنشینید وخوش باشید(در 
هال هستید و آلوچه می‌خورید) ولی انگار در بیداری 
چنین چیزی روی نمی‌دهد. آنجا که جوانی مذهبی 
هسته‌ها راجمع می کند. یعنی به شما بد گمان است اما 
نه آن گونه که فکر کند کار بدی می کنید. بد گمانی‌اش 
دراين حد است که دیگران در پی شماهستند آنجا 
که می‌خواهد بااو دست‌به گریبان شود.یعنی دلش 
می خواهد مزاحمان رااز اطراف شمادور کند. چنن از 
این خواب نیز شاید فکر کند که شما نمی گذارید حق 
مزاحم‌هارا کف دست‌شان بگذارد زیرا به خودش 
می گوید اگه بیدارم نکر ده بود. حال طرفو می گرفتم. 
پیشنهاد می کنم وقت بیشتری رابه خانه وشوهر تان 
اختصاص دهید و علاقه‌مندی خودتان رابه زند گی 
مشتر ک تان نشان دهید تاسایه شوم بد گمانی از سر 


او دست بردارد. 


مشخصات و نشانه‌های خوابم راتغییر بدهید. 


نخست بار دیگر تا کید کنم که نام و مشخصات 
همه خواب‌ها را عوض می کنم بنابراین نگران این 
موضوع نباشید. این خواب می گوید ناخود آ گاه‌شمااز 
اک و رن الا عا ۱ او 
می‌خواهید ثروت زیادی به شما بدهد. وجدان‌تان 
معذب است بنابراین چنین خوابی دیده‌اید. اگر 
بخواهم بدانم چرا در خواب په شما گفت قرار است 
یکی از خاله‌هایت فوت کند. باید چیزهایی از شما 
بپرسم که فقط در تعبیرهای تلفنی چنین امکانی 
هست. آنجا که می گوید هنوز نوبت شمانشده چنین 
فا رات سا رای سا 
هم می‌شود. معنایش این است که شما زندگی را 
بسیار دوست دارید. انجا هم که به شما پول زیادی 
می‌د هد. یعنی از زند گی لذت ببرید. کسی که زند گی 
را دوست دارد. خوب است که از هر لحظه‌ای لذت 
ببرد وخودش را بیهوده ناراحت نکند. ناراحتی هیچ 
مکی رال کند درس انس که در شراب 
امروز جامعه. چیزی جای ثروت زیاد رانمی گیر دولی 
ی هداس ا ا 
که دارد. لذت ببرد. دارای قدرتی است که ارزشش 
از ثروت زیاد کمتر نیست. 


خواهد کرد و دقیقاً همان‌هایی را به دست خواهید اورد که احتیاج دارید. پس بپذیرید که تا 
کامل پخته نشده‌اید این مشکلات را دارید والبته پخته شدن هم تحمل گر مای بالا رامی‌طلبد. 


مهربانی پاسخ دهیدا!اما بپذیرید که محبت یک جادواست واگر با تمام وجود محبت کنید 
شگفتی آن را خواهید دید و یقین بدانید وقتی شما برای روح بلندتان احترام قایل شوید اوهم 
حمایت‌اش را از شما دریغ نمی کند و اگر می‌خواهید افکار تان را به اجرا در آورید باید بدانید 
که وقتی کردار و رفتارتان درست باشد دلیلی برای پنهان کاری وجود ندارد. 


فر دی خير خواه هستید و دلتان پر ازاحساس‌های قشنگ و رنگارنگ است. به آرامش 
احتیاج دارید و به فکر خودسازی هستید.امااگر به همه چیز هم ی 
هم هوشمندانه عمل کنید و مهربانی‌تان رابا شادابی خود تان ابراز کنید و هر آنچه نمی‌توانید 
تغییر دهید حداقل بپذیر ید تابعدهااز گله وشکایت دور بمانی د وبه جای آن ماند گاری 
تأثیر روحی‌تان رابیشتر کنید واین رانیز بدانید که شما تولد دوباره‌ای را پیش رو دارید و 


اطمینان دارید بهتر است باز 


اجتماعی هستید و دوست دارید مورد اعتماد همه باشید که به دست آوردن دل همگان 
کاری عاقلانه است و البته نشدنی!مشکلات درونی‌تان بیشتر از حرف‌های بیرونی تان است 
ومدتی است نگران چیزی هستید که هیچ وقت در رابطه با آن به مشکلی بر نمی خورید و 
همین حالا هم اگر واقع بین باشید و تلاشتان رابیشتر کنید و بر خواسته‌هایتان مسلط شوید 
تمام گره‌های پیش ویتان باز خواهن د بود. پس نخواهید که فقط مطابق ميل خود تان پیش 
بروید و دلواپسی‌های بیهوده رااز خود دور سازید و مطمئن باشید که اوضاع زودتر از آنچه 


رابه‌بهترین شکل ممکن بر طرف سازید ودر این مسیر گاه‌دوستی‌ها رافقط بر ای رفع نیاز 
می‌پسندید پس قبول کنید که راز دوست داشتن رادر ک نکرده‌اید و دراين مورد به خصوص 
هر چقدر هم که ابتکار به خرج دهید و احساس ترس را از خودتان دور کنید تأثیر چندانی را 
شاهد نخواهید بود مگر اینکه از همین حالا نخواهید که خود را بیش تر از هر آنچه که هستید 
جلوه‌دهید.دوست خوبم !شما بهتر از من می دانید که پول نمی‌تواند خوشبختی محض راتأمین 
کند.ولی این دلیلی نمی شود که شمااز کار کر دن بگریزید و نکته پایانی این که در بیان حقایق 
و افکارتان هم صادق باشید و روشن سخن بگویید تا باعث ایجاد سوء‌تفاهم نشوید. 


هم زرنگ هستید و هم خوش قول والبته بسیار با محبت و با اینکه دید خوبی به زند گی 
دارید نمی‌دانم چرا احساس کسالت می کنید که بايد هر چه زودتر آن رابه طور ریشه‌ای حل 
یااز خود دور کیند تامدتها گریبانگیر تان نشرد والبته امیدوارم مراقب باشید کاری نکنید 
که باعث شر مند گی‌تان شود و در تفریح نیز زیاده‌روی نکنید که اين موضوع هم باشکل 
شخصیت شماساز گاری ندارد واز شماانتظار نمی رود برای ر سیدن به هد فتان هر چیزی را 
زیر پا بگذارید.در حالی که شما می‌توانید در کوچکترین زمان کاری را پیش ببرید که دیگران 
ساعت‌هابرای آن‌وقت می گذارند ودست آخر هم نداشتن خلاقیت رابهانه می کنند واین 
موضوع فقط پشتکار شما رانیاز دارد.پس خودتان را از قید و بندهای اضافی رها کنید و از 
لجاجت و یک‌دند گی دست بردارید. 


شهر یور e‏ 


عجول‌اید و طوری رفتار می کنید که گویی انرژی مضاعف دارید. مراحل سختی را پشت 
سر گذاشته‌اید.ولی‌هیچ وقت از کسی توقع‌نداریدو آرزوهایتان راتا آخر دنبال می کنید و 
هم اکنون هم در حال بررسی مرحله رشد دیگری هستید. اما برای رسیدن به آن باید نیازها 
و احتیاجات روحیتان رابر آورده کنید و انرژی بیش از اندازه روی مسایل جزیی نگذارید و 
ارزش هیچ چیز رابالاتر از سلامتی ندانید و تدبیر به خرج دهید وبا تلقین و ایمان ناخواسته‌ها 
رااز خود و آنکه دوستش دارید دور کنید وبرای رفع مشکلات فقط به راه‌حل‌های خود ایمان 
نداشته باشید که هر انسانی ایده‌ایی دار د وهر ایده‌ایی می‌تواند شگفتی‌ساز شود ا گر چاشنی 
اعتماد شما را یشت سر خودش داشته باشد. 


SS CS‏ مر دم اشتاهات ز ند گی خود ر اده هم 


روحیه خوبی دارید و کار تان راباعشق انجام می د هید و دیدید که خداراشکر گره کارتان 
باز شد والبته اوضاع ازاین هم بهتر خواهد شد اگر که‌ازعشق چاشنی بسازید وحالا که 
خلاص شد هاید هم خدارااز یاد نبرید و بعد ازاین هم سعی کنید اوضاع راخودتان مدیریت 
کنید نه دیگران و همه جوانب را در نظر بگیرید چرا که شمادوست دار ید که همیشه متفاوت 
باشید وبرای حفظ وهمیشگی کر دن داشته‌هایتان باید از تمام وجود مایه بگذارید.البته 
برای آن نیز احتیاج به راهنمایی و مشاوره دارید تا بتوانید مهارت و توانایی‌هایتان رابر رخ 
زند گی بکشید و امیدوارم دقت کنید هیچ وقت از ظاهر افراد قضاوت نکنید. 

آبان 

سر حال ویر ان ژی هستید.غر ور خاصی در نگاهتان جاخوش کر ده واز لحاظ اجتماعی 
خودتان رابالاتر از سایرین می‌پندارید. اما در مور د کار تان اعتماد به نفس لازم رابه 
قاش ھی گذا رید ودر عیوحال سل خیل هابه جا مس له بای زادگ کرد تایه 
دنبال مسابقه بالاتر از دیگران بودن هستید و متأأسفانه برای این کار صبوری لازم را هم 
ندارید و گاه‌انرژی خود رافقط روی حواشی معطوف می کنیدد ر حالی که شمانیز همچون 
دیگران به مهر و محبت و حمایت وپشتیبانی عزی زان احتیاج دارید وباید بااطرافیان 
بااحترام بر خورد کنید وخشم از گذشته و ترس از آینده را برای‌همیشه از رویاهای 
شبانه تان پاک کنید و اراده کنید تا از سخاوت و بخشیدن لذت ببرید. 

خوب می دانم چقد ر دوست دارید که غول‌چراغ جادو ظاهر شود و آ رزوی محال و 
دست نیافتنی شمارادر همین لحظه بر | ورده‌سازد وروح بلند پر وازتان راراضی کندد. 
بله خوب می دانم که می‌خواهید هم کیفیت کار تان و هم زند گیتان رابالا ببرید و در عین 
حال روحیه شاد و خوبتان راهم حفظ و نیازهایتان رابه بهترین شکل تأمین کنید.ولی من 
به شما قول می دهم که در ان صورت باز هم یکنواختی کامل شمارادل آزرده خواهد 
کرد و توصیه می کنم که به ذافن ےه هایتان قانع باش ید یکدیگر را حمایت کنید ولقمهبه 
اندازه دهانتان بر دارید نه به سایز دلتان! 


۱ 


باهوش هستید وخیلی کم پیش می آید که وانمود کنید ازچیزی نمی ترسید امادر 
عین حال در هیچ شرایطی هم حاضر به تغییر عقیده نمی باشید حتی اگر بدانید که اشتباه 
اسست.ولی با همه‌اینهاخیلی کم لطفی است که بگویيم باشرایط و محیط اطرافتان هم 
سا زگار نیستید. چون شما دوست دارید که احساس و هیجانهای خود راشکوفا سازید 
که البته موفق هم بوده‌اید واین موضوع بد ون ساز گار شدن‌های خاص شما ممکن نیست 
ولی هیچ پیدانیست چرافکر می کنید که مورد بی‌مهری قرار گر فته‌اید در حالیکه خود 
شماباید دلی به دست آورید و برای یافتن پاسخ سوال مبهم ذهنی خود به لایه‌های دیگر 
زند گیتان مراجعه کنید که جواب آن رادقیق و روشن دریافت می کنید. در ضمن در این 


روزها ماجرای جالبی راپیش رو دارید. 


بعمین 

موضوع بسیار مهمی است که وقتی نام شما م ی آید باید گفت. جزء انسان‌های خاص 
روز گاراید ومتواضع و متفاوت ودر عین حال شیک ودوست داشتنی پیش می‌ر وید. از 
رفاه‌خوبی بر خور دارید ولی با این حال احتیاج به ارزیابی دقیقی از امور و اوضاع واحوال 
پیرآمونی‌تان حس می شود تا خدای نا کر ده‌با چاه یا چاله ناشناخته‌ایی روبرونشوید و 
اسباب دخالت دیگران رافراهم نسازید پس استقلال خوبتان رادر تصمیم گیری حفظ 
و به خودتان بیشتر اعتماد کنید واين رانیز بدانید که تحول و آآشنایی جالبی راپیش رو 
دارید که باید از ان حداکثر استفاده‌وبهره راببر ید نه اینکه فقط لحظه‌هاسپری شوند و 
روحتان در این گیر و دار در عطش توجه باقی بماند دوست خوبم شاید این ثانیه‌ها دیگر 


بااینکه وسعت دید خوبی دار ید.ولی عقاید خاص شمامثل هميشه مشکل ساز شده است 
واین‌هاهم در حالی است که شما نقاط ضعف و قوت خود راخوب می‌شناسید اما می‌خواهید 
باشوخی فضای موجود را تغییر دهید.پس اماواگرها را کنار بزنید که هميشه اینکار شدنی 
نیست وباید مر اقب باشید تا کنترل رفتار و به خصوص احساس تان رابه کسی واگذار نکنید 
و بین لحظه‌های خواب وبیداری‌تان با وجود تمام فشارهای روانی موجود تمایز قایل شوید 
و بیش از حد توانتان مسوولیتی رانپذیرید و درس‌های خوبی را که از بز رگترها گرفته‌اید 
فراموش نکنید که گاه این جمله‌های کلیدی چون جادو شیرین و راهگشا هستند. 
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یکی از مواد غذای یکه د رآشپزخانه‌ها بسیار مورد مصرف 
قرار م یگیرد سیب زمینی است. 

سیب زمینی یک گیاه یک ساله است که مااز غده‌های 
موجود در ريشه آن استفاده م یکنیم. 

مهمتر ین ماده اصلی موجود در سیب زمینی نشاسته است 
که معمولاً ٩‏ تا ۲۵ درص دآن را تشکیل می‌دهد.ا زاین رو 
برای تامین آنرژی, ماده مفیدی است . 

سیب زمینی به طر ز شگفتانگیزی مقوی وک مکالری است. 
بسیاری از مرد م قکر م ی کنند که سیب زمینی چاق کننده 
دار د که سیب زمینی‌سرخ‌شده وبا کره وچاشنی (سس) 
زياد خورده شود. 

موق عآماده‌سازی سیب زمینی.بهت این است که پوستش 
کنده‌نشود زیرابخ ش اعظم ی از مواد مغفذی آن‌نزد یک 
رویه‌اش قرار دارند.به جای این عمل» سیب زمینی را با یک 
بر سگیاهی زیر شی رآب ساییده وبشویید.اگر پوس تآن 
رام یگیرید.سع یکنید تاس ر حدامکان لایه‌نا زکی بر دار ید. 
سیب زمینی‌خام, به محض تکه تکه کردن, پوست کندن و 
قرا رگرفتن در معرض اکسیژن.بی‌رنگ می‌شود بنابراین 
آن رافورابپزید یاد رآ ب آمیخته باس رکه یا بلیموبگذارید. 
پختن, بخارپ زکردن و یا قرار دادن در میکروویوبیشترین 
مقدار مواد مغذ ی آن را حفظ م یکند. 

موقع خر ید سیب ز مینیءدق تکنی د که سفت بوده, د کمه‌های 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


کمی‌داشته وفاقد لکه‌های سیاه 
باشد. از انتخاب سیب زمینی‌هایی 
که روی پوست‌شان ته رنگ سبز 
دارند. بپرهیز ید وه رگونه جوانه‌ها 
راا زآن‌برطرف ساز یدز یراتلخ مزه‌اند وممکناست 
سولائین داشته باشند که ماده‌ای زه رآ گین است واحتمال 
داردموجب‌بروز شکم روی(اسهال),دل درد وخستگی 
گردد. 

بهترین روش نگهداری سیب زمینی در منزل: 

آن رادر حج مکم در جعبه‌های چوب ی که ا ز کف انبار یامحل 
نگهداری ۴۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد قرار دهید.دمای 
محل نگهداری بهت راست ۴ درجه‌بالای صفر ونی زتاریک 
باشد که از جوانه زد ن آن جل وگیری شود. 

سیب زمینی پوست کنده.ویتامین «ث» خود راازدست 
می‌دهد.لذابهت راست سیب زمینی رابا پوست بیز ید وبعد 
ا زآن میل کنید. 

سیب زمینی منبع سر شا ر از ویتامین‌های «ث» و «ب ۶», 
پتاسیم و سایر مواد کانی است. 

اگر خورشت يا آش شما کمی‌شور شد.می‌توانید تکه‌هایی 
از سیب زمینی راد رآن بریزید تا کمی‌از نمک اضافی غذا 
رابه خود بگیرد. پوره خام سیب زمینی باشیر ماسک خوبی 
برای پوست به حساب می | ید. 

غذای امروز بسیار ساده» کامل وکم هز ينه و خوشمزه است. 


پوره سیب زمینی به روش روستایی 


مواد لازم : 
سیب زمینی پخته یا بخار پز متوسط :۵ عدد 
پیاز داغ :۲ قاشق غذاخوری 
تخم مرغ: ۲ عدد 
نمک. فلفل سیاه و زرد چوبه:به میزان لازم 
کره:۱۰۰ گرم 

طرز تهیه: ۱ 

کره‌را اب کرده و پیاز داغ رابه آن اضافه می کنیم. 
دقت کنید که حرارت زیر تابه‌ای که کره‌در ان قرار 
دارد باید کم باشد تا کره نسوزد. 

تخم مرغها را شکسته. به پیاز داغ اضافه می کنیم 


واجازه‌می‌دهیم تخم‌مرغ‌ها در کره و پیاز داغ خود را 
ببندد.سپس نمک وفلفل و زرد چوبه رابه آن اضافه 
درشت. رنده می کنیم و با مواد داخل ماهیتابه مخلوط 
می کنیم. سپس این غذای خوشمزه و مقوی رادر داخل 
ظرف سرو ريخته و نوش جان کنید. 

این غذارابدون تخم مرغ هم می‌توانید درست 
کنید. در صورت تمایل می‌توانید از نعناع داغ استفاده 
کنید.بههمین آسانی ودرزمان‌بسیار کم یک وعده 


ارم ۳۶۹۵ 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


ماندیم واز آنجا که‌مقداری‌همراهمان بودداخل‌ماشین 
کشیدیم و چون آنجا گرم بود. همانجا خوابیدیم. صبح 
سای هشت ماموران گشت متوجه ماشدندو مارا 
به جرم مصرف مواد دستگیر کردند. 

شماببینید ماچه دزدهای حر فه‌ای بودیم!در محل 
خودمان خفت گیری کر دیم. در محل با همان ماشین 
نشستیم همانجا مواد مصرف کردیم و آنقدر ماندیم 
تادستگیر شدیم. وقتی رفتیم آگاهی ما موران متوجه 
شدند من وشهاب هر دو زخمی هستیم وداخل ماشین 
هم خونی است. | نوقت متو جه شد ند که ماجراچیست. 
هشت روز در آگاهی بودیم و بعد از داد گاه به تحمل 
پنج سال حبس تعزیری محکوم شدیم و من الان یک 
سال و هشت ماه است اینجا هستم. شاکی پرونده‌اوایل 
تصور می کرد ما خیلی حر فه‌ای هستیم اما بعد فهمید 
که چقدر ترسووناشی وبی جر بزه‌هستیم حتی دلش 
برایمان سوخت. 
مهربانی است وبااینکه شاکی ماست مرا «دخترم» 
صدامی کند و قول داده که به زودی رضایت می‌دهد. 
این تمام ماجر ای من بود. در این مدت یک بار مر خصی 
رفتم چون مادرم خیلی بد حال است و مدام بهانه 
مرامی گیرد.د کترها معتقد ند او جند ماه بیشتر زنده 
نمی ماند. نمی خواستم بر گر دم زندان. مد تی‌هم غیبت 
ازمرخصی داشتم امامآمورها آمدند دنبالم ومرا 
بر گر داندن د زندان. من می دانم در همه این‌ماجراها 
خودم مقصر اصلی هستم و خود کرده راتدبیر نیست. 
البته نامزدم هم بی تقصیر نبود. برای همین باو به هم 
زدم. امیدوارم تا مادرم زنده است بروم بیرون و شاید 
کم ا دمم ا 
رابخوانم.امانمی‌دانم ایا چیزی از مغزم باقی مانده‌با 
نها شیشه مغزم رااز بین برد. شيشه آبرویم رابرد و 
چیزی برایم باقی نگذاشست. ما بایداینجا تمرین کنم. 
این روزها که به گذشته نگاه می کنم می‌بینم من سیگار 
هم نمی کشیدم نا گهان رفتم سراغ کراک. من اگر پولی 
روی‌زمین بود بر نمی‌داشتم ناگهان ماشین خفت کردم 
پس من‌هم آدم قابل کنترلی نیستم... ودختری که 
هیچکس فکر نمی کرد روزی سر از زندان در بیاورد. 

حالا شما که حرفهای مراخواندیدا گر می‌خواهید 
این روزها راتجر به نکنید خواهش می کنم اگر خواستید 
به سفر بروید دقت کنید ببینید همسفر تان کیست. گر 
کسی مثل شهاب همسفرزند گیتان بود با او نروید.اگر 
بلیت تهیه می کنید از راه خفت گیری نباشد که حتما 
دیپورت می‌شوید. اگر بلیست گرفتید ودیدید پایین 
پله‌ها کسی مثل شهاب ایستاده و بالای پله‌ها مادر (یا 
پدر یاهم خونتان) و می گوید انتخاب کن! حتماً مادر 
(یا پدر یا هم خونتان) راانتخاب کنید. راه من رانروید 


که به خدا خیلی بد است! 
۰ 


پیام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شما 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ سر کار خانم محصو مه تقو ی"بدین وسیله از حسن اخلاق و رفتار صمیمانه و 
دلسوزانه شما انسان شرافتمند سپاسگزاری نموده, اميد که در همه مراحل زند گی 
موفق و موید باشید. جمعی از مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان صدر کاظمی 
دوست عزیز مز هر اجان۲۷۱ آذر تولدت رابا بیست وهفت شاخه گل از بهترین 
و خوشبوترین گلها تبریک می‌گویم. دوستت دارم. ‏ مریم‌رضایی-کوشهر اردبیل 
الل همسر دو ستداشتنی من.اول دی زیبا ترین روز زند گی من است,چرا که خداوند 
در چنین روزی بهترین هدیه‌اش را تقدیم ما کرد تولدت مبارک. 

همسرت داریوش و دخترت مریم رضایی -کوشهر اردبیل 
ل همسر مهربانم. مجید جان.ای تکیه گاه زند گیم. تو خود گواهی بانفسهایت نفس 
می کشم و با خنده‌هایت می خندم واین پیام رابا عشق تقدیم می کنم به صاحب قلبی 
که آ رامش قلب من است و عاشقانه دوستش دارم,۱۳ آذ ر تولدت مبارک. 


همسرت سید فاطمه راضی -تهران 
8 بهن جاننازنينم یک آسمان گل‌های یاس و میخک تقدیم تو باد. ۲۵ آذر 
تولدت مبار ک. مادرت سیهلاشیرعلی -انديشه 


#۴ خواهر عزیزم. اختر جانادوستت دارم و محبت‌هایت را هیچ وقت فراموش 
نمی کنم. ۲۸ آذر تولدت مبارک. عاطفه یوسفی -تهران 
۴ سر و جان۱۶۱ آذر تولد تووسی‌امین سال دوستی‌مان است به این معنی که تو 
همواره در کنار من مانند یک برادر بودی پس به شما تبریک می گویم. 
دوست و برادرت بهروز مباشربهروز-تبریز 
۴ ر قده جان اهمسر مهربانم..جشن کوچکی در دلم بر پاست,چون آمروز تولد توست. 
کاش روزی هم تولد حضور تو در قلبم را جشن بگیرم. تولدت مبار ک عزیزم. 
همسرت مجید علی‌بابابی -شهرقدس 
#۴ خواهر عزیزم. اطهر جان!اکنون به جای پاهایم دو بال طلایی می‌خواهم تا در 
زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم وبر 
روی آن بنویسم. ۱۷ آذر تولدت مبارک. خواهرت نسرین -بندر سیراف 
همسر مهربانم. سعیدجان؛خالق عشقم سعید جان, توماه‌منی, تودیروزها به دنیا 
آمدی, تا امروز دنیای من باشی. بیست و هفتمین بهار زند گیت مبارک. 
سمیرا مقصودی -تهران 
#۴ علی عزیزج و مبینای گلماسالروز تولدتان را که یادآور بهترین و شادترین 
مادرت اعظم و پدرت احمد بعقوبی -فریمان 
8 خان دکنو ندا محمدی و خانم 
پر ستاړر سميرا اکر ی٠‏ از شما دو 
فرشته الهی به خاطر معالجه پدرم 
بی‌نهایت سپاسگزارم. بی‌شک اجر 
شما در نزد خداوند متعال محفوظ 
است. 
محمود جعفری - کوهبنان 
8 دوست گرامی. محمدامیر 
تیمور یامن هرگز محبت و لطف 
بی کرانت را فراموش نخواهم کرد 
و همواره از خداوند سلامتی شما را 


محمد محمدی -شهداد 


زیرنظر: کریم ملکی 
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Ê‏ مدیر تلاشگر مدرسه راهنمایی دکتر حسابی زرند. آقای تیامیزحمات 
شبانه‌روزی شما را جهت بالا بردن سطح آموزش و پرورش این منطقه صمیمانه 
ارج می‌نهم. علی اسکندری-زرند 
8 برادر عزیزم؛ على جان و هر هخا پیوند دو قلب مهربان و دو ستاره‌درخشان 
به همراه خوش بوترین گل‌های روی زمین. مبار ک باد. 
۴ بهار ه جان و ریحانه خانج۱۳۲ آبان و سیزده آذر ستاره‌هایی از اسمان به 
زند گیمان جشمک زدند که خانه ما نورانی شد. نور چشمان پدر و مادر تولدتان 
مبارک. پدر حمیدرضا و مادرت اکرم کرمی -تهران 
يدر و مادر و خواهر عزیرم. فانزه جاناهزاران شاخه گل تقدیم به شما که 
زیباترین گل دنیا هستید. دوستتان دارم تاابد. مینااردشیر-چهارمحال بختیاری 
36 حسین عرزیاهمسر مهربانم. نوزده آذر دومین سالروز پیوند قلبهایمان را به 
شما همسر فداکار و زحمت کش تبریک می گویم. دوستت دارم تا ابد. 

همسرت آرمیتا شکوری -اصفهان 
ل سلطان قلبم.باسر جان:! گر آسمان به ماه‌وخورشیدش ودریابه مرواریدش وزمین 
به وسعتش می‌نازد.من هم به همسری چون شما می‌نازم, ۲۰ آذر تولدت مبارک. 

نامزدت فروزان فا تحی -تایباد 

سجاد عزیجاخالق عشقم,به دام عشقت اسیر شدم و به اسار تم می‌بالم. آذر ماه 
قشنگ‌ترین بهار زند گیت را تبریک می گویم. همسفر زند گیت. مرمر علیایی-شیراز 
آقارحیج!پسرخاله عزیزم» قدم نورسیده‌ات«امید جان» را به شما و همسر 
گرامیت رعنا خانم تبریک می گویم.از خدای بز رگ می‌خواهم قدمش خير وبر کت 
زند گیتان را افزون کند. پسرخاله‌ات محمود احمدنژاد -فومن 
# خانم گل مهربانم. مر یج جاناتوماه‌منی, تو دیر وزهابه دنیا آمدی تاامروز دنیای 
من باشی, عزیز دلم ۲۲ آذر تولدت مبارک. سیدهاشم سییدان -مشهد 
8 مامان جو ن۲۲ ]ذر تولدت مبارک. تا ابد دوستت دارم. همیشه شاد و خرم و 
خندان باشی. سید مبین سییدان -مشهد 
۴ هر هجاناهمسر مهربانم. ۲۳ آذر رابا همه قشنگی‌هایش بهار, پاییز زمستان 
را دوست دارم چرا که قشنگ‌ترین روز زند گیم یعنی روز تولدت است تولدت 
سار امیربرق‌بانی -تهران 
#۴ همسر داو فاو دو ست داشتنی می! ۲۸ |ذر سالروز یکی شدنمان را به شما 
بهترینم. تبریک می‌گویم. پیوندمان مبار ک» دوستت دارم. همسرت امیر-تهران 
آل مر دا جان ۱۳۷۷ شاخه گل سرخ به سویت فر ستادیم ودر تک تک گلبر گ‌های 
ان نوشتیم دوستت داریم. تولدت مبارک. 


حجت پارسا یزد 


پد ر و مادرت و برادر کوچکت مهرشاد کلاته -تهران 

۴ عمه جان م گان عز یر م آر ی آغاز دوست داشتن است, گر چه پایانش ناپیداست من 
دیگر به پایان نمی‌اندیشم که همین دوست داشتن زیباست»۱۵ آذر تولدت مبا ر ک. 

برادرزاده‌ات علی زارع -فسا 

ق برادر عزیز جناب اقای حاج احمد طاهر ی شورای شهر ک صادقیه.با تشکر از 

تلاش و زحمات فراوان شما مدیریت محترم. امیدوارم در تمام کارهای زند گیتان 

موفق و سربلند باشید. حسین شفیعی - شه رک صادقیه 


ان ددد گان را خو ار مدار 


» 


دد 


۵ انوشر وان 


سهراب صفادار 


یکی از رآی دهند گان روی کاغذ 
به‌دنبال اسامی‌مورد نظر خود می گر دد.مردم جمهوری دم و کرات کنگودر روز 
دوشنبه به مراکز رآی گیری رفتند تاپس از رهایی از حکومت دیکتاتوری وپشت 
۷ ۱ 5 ا ۵ساله پارلمان ویک رییس جمهور برای کشورشان 
انتخاب کنند. 


«تسوهسیانگ» از چين تایبه 
برای‌زدن‌اولین سرویس بازی‌نهایی خود آماده‌می شود.هفته گذ شته مسابقات 
قهرمانی جهان تنیس روی میز در لندن بر گزار شد که «مالونگ» از کشور چین 
قهرمان این مسابقات شد. 


یکی از خانه‌های مدرن را که به تا زگی 
وبه شکل وارونه در شهر دهلی ساخته شده است. می بینید. این ساختمان که در 
طی گسترش مناطق جنوب شرق دهلی ساخته شده از آخرین تکنولوژی‌هاو 
استانداردهای روز مهندسی در آن استفاده شده‌است. سازنده این ساختمان اظهار 
داشت که در طراحی آن از ساختمانهای رومی‌الهام گرفته است. این ساختمان, 
سومین ساختمان د جهان است که به صورت وارونه ساخته شده است. 


یک مرغ دریایی سر سیاه‌برای گرفتن غذا 
پایین آمده‌است.هر ساله هزاران هزار عد دازا ۱۳ 
کانمینگ و به خصوص دریاچه «دیانچی» که در این شسهر قرار دارد. کوچ می کنند 
تازمستان رادر این منطقه سیری کنند. 


«جفری کاتزنبر گ» مدیر اجرایی 
شر کت انیمیشن‌سازی 16211011۷01165( امی‌بینید که‌در کنارعروسک«گرانکل» 
که یکی از ش خصیتهای کار تونی انیمیشن‌های این شر کت است.ایستاده‌است.این 
تیم در یک تور جهانی برای اجر ای نمایشهای زنده به کشسورهای مختلف خواهند 
رفت و این عروسک هم عضوی از آنها در این تور خواهد بود. 
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پودرچاقی مگاماس شلوارک ویبره حرارتی 


ذو کارهء موتوره 
هواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل 5 تة 9 8 
تست . ه۳ |۳2 . . بوسسر‌یسس 
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و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه 5 ار 
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قابل استقاده برای بیئی های E BEAUTY CLUS‏ 
۳۹ ه ۳ برطرف کننده ات ی ۵۳ ۴۲ ۳ وه ۳ و ۳ 
گو شتی و غضروقی در مدت یک ماه روشن کننده پوست‌در 
به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


هدیه تارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر " ماسوژور و ماسک صورت ۷ ست 


چا 


قو مير 


صندلافزایش قد 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 5 19 گن جادونی ۱ Pa‏ تحریک کننده عصب های‌کف پا 
یه رش سس وه موی ی 


محصول در عرض یک ماه دیگر از 
E e‏ کاھش ۳-۷ سایزبنددازوبدوتبند ‏ جهت درمان آرترز بدون محدودیت سنی 


و 


به محض پوشیدن بالابرنده سیته 3 
س ا 3 
ِ 53 
۱ ۳ 
| ا كت ۵ 
| ...9 ۳ 
م کالوژن انوا کرم پارتتر لو 2 
قسمت های لاغر و گود صورت ‏ برفرف کننده چین و چروک سورت 5 کشا BRA‏ همه 1 
رادر کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران فرم دهنده و تنظیم سایز .> 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست زع برک شکم بعد از زایمان مخصوص بانوان _ 3 


دستکه اپیاسیون دادم سیبا ملی:۱۰۳۸۶۳۷۸۲۶۹۵* سپهرصادرات:*۹۱۳۱۵۰۰ ۰۲۰۱۳ پودر پرفکت 
Preleeê‏ 
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